
  زبان و اد�یات �ر�ی �و�ش
  فصلنامه علمی

  1404 تابستان، مهفتو  هفتادشماره 

 جهاددانشگاهی گاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهش: صاحب امتیاز

   علی رنجبرکیدکتر : مدیر مسئول
  نژاد وحید تقی :ویراستار ادبی

  مریم بایـه: مدیر نشریه
  مریم طاهري: آرا صفحه

  سینعلی قباديحدکتر: سردبیر  

 /دکتر مهدي سـعیدي : دستیار علمی

  دکتر محمد محمودي

   نجمه دريدکتر : مترجم

  تحریریه تئهی

  )ره(دانشگاه علامه طباطباییاستــاد ، دکتر داود اسپرهم

  استــاد دانشگــاه تهـرانر منوچهر اکبري، تدک

 استاد دانشگاه پنجاب پاکستان سید محمد اکرم شاه، دکتر

  مدرس  دانشگاه تربیت استاد بیگدلی، بزرگدکتر سعید 
  )س( دانشگاه الزهرااستــاد  ،دکتر مهین پناهی

  مشهد یفردوس دانشگاهاستــاد ي، دکتر محمد تقو

  )ره(اه علامه طباطباییـدانشگ استاد ،داري دکتر احمد تمیم

  )ره(دانشگاه شهید بهشتی استاد دکتر احمد خاتمی،

  خوارزمیاه ـشگدان استاددکتر حکیمه دبیران، 

   لانیدانشگاه گ استاد ی،احمد رض دکتر

   دانشگاه هرات استادیاب،  محمدناصر ره دکتر  

   دانشگاه تربیت مدرس استاددکتر حسینعلی قبادي، 

   آنکارا دانشگاه استاد ،حجابی قرلانغیچدکتر 

  استاد دانشگاه پیام نور دکتر مصطفی گرجی،

اـه ته دکتر مهدي محقق، اـد دانشگ   ـراناست

اـد علی محمدي خراسانی،  دکتر   دانشگاه تاجیکستاناست

اـد دانشگاه علامه طباطباییزاده،  دکتر مجتبی منشی  )ره(است

  درسمـ  دانشگاه تربیت استاددکتر ناصر نیکوبخت، 

  یو مطالعات فرهنگ یدانشیار پژوهشگاه علوم انسان، دکتر زهرا پارساپور

  دانشگاه تهراندانشیار ، دکتر سیدمصطفی موسوي راد

  کمیسیون بررسی 25/09/85مورخ  9101/3این نشریه با استناد به نامه شماره 
  .استپژوهشی  -علمینشریات علمی کشور داراي درجه   

   
در زمینۀ انتشار مقالات علمی،  »انجمن نقد ادبی ایران« با  03/07/1400از تاریخ  »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  .تفاهم نامۀ همکاري امضاء کرده است ،تخصصی زبان و ادبیات فارسی  در حوزه
  

 ، پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی)www.isc.gov.ir(پایگاه استنادي علوم جهان اسلام این فصلنامه در
(www.sid.ir)ور، بانک اطلاعات نشریات کش)www.magiran.com( بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا ،

)www.civilica.com(پایگاه مجلات تخصصی نور ،)www.noormags.com( هاي دیگر  و برخی پایگاه 
  .شود نمایه می

 47نظري، شماره  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید: نشانی  
  66492129: نمابر 66497561ـ 2: تلفناداره نشریات علمی، ، 13145ـ  1316صندوق پستی 

literature.ihss.ac.ir :اینترنتی پایگاه          literature.ac.ir@gmail.com  ینترنتینشانی ا:  
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی: فرایند چاپ

  ریال 1200000: قیمت



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله

  
  شرایط ارسال مقاله 

 انگلیسـی   وفارسـی  داشتن چکیـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشانی دقیق،همراه.  

  هاي برگهمقاله درA4 ها در تعـداد جـدول  . تایـپ شـود  ) قطـع وزیـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ایت ـو با رع

 ـ درها سیاه و سـفید   عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـک

   .متر تهیه گردد سانتی

  لنامه ارسال گرددفص الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است . 

  
  ه مقالهئنحوه ارا

  واژگـان کلیـدي  ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، -علمیمقاله ،

 .بیشتر باشدصفحه  15حجم مقاله نیز نباید از . استمنابع و  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o اي کـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگی، درجه علمـی و م  .عنوان مقاله گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد

  .لف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شودؤم
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  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  تعداد کلمات. استو بحث  هاي مهم نتیجه پژوهش، نکته

o  بـا  را ن آهـاي قبلـی پـژوهش و ارتبـاط      باید زمینـه  محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه
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o  هاي  روش، هاي آماري تحلیل. پژوهش باشد انجام فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،
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  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد
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o  ؛ )شمارة صـفحه : نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز بـه ایـن   ). 25: 1377کوب،  زرین(مانند 

 ).22: 1974اران، اسمیت و همک: (صورت خواهد بود
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  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله      
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  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر



  

  فهرست

  

 1  ........ ................................ ................................ ................................   خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه  

  عباسی واثق عبداالله /کهخا اویسی عبدالعی /عباسی واثقامیر 

 نگ شرف31  ............. ................................ ................................     اشعار نویافته از قاسم کاهی در ج 

   آذر یمحک محمد /رضاپوریان اصغر/ برزگر قهفرخی وحید

  49  ..... ................................   شناسی شناختی با رویکرد زبان در غزلیات حافظ» شادي«استعاره مفهومی 

  زهره سرمد/ نیا زهره نورائی/ ژولیا خانی خلیفه محله

  83..................................................................  »نیما یوشیج«تحلیل بوطیقاي تصویر در نگاه سوررئالیستی  

  سارا حسینی

 عرفان نظرآهاري با تکیه بر مضامین  »ياي را بیازار واي اگر پرنده«گرایی مجموعه داستان  تحلیل بوم

 111  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   عرفانی

  مقدم شرکتصدیقه 

 133  ......................   »پرتو کرمانشاهی«و  »بهزاد«هاي مکتب رمانتیسم فردي در اشعار بررسی و تحلیل جلوه  

 اکبر شاملو

  

  



  داوران این شمارهداوران این شماره

  استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان /محمدصادق بصیريدکتر 

  بیرجند دانشگاهاستاد  /محمد بهنام فردکتر 

  مشهد  یدانشگاه فردوساستاد  /يدکتر محمد تقو

  لرستاناستاد دانشگاه  /محمد خسروي شکیبدکتر 

  گیلان دانشگاه استاد /سنگري  صفایی علیدکتر 

  دانشگاه تربیت مدرس استاد /دکتر حسینعلی قبادي

  دانشگاه اراك اریدانش /دکتر مهرداد اکبري گندمانی

  ییانشیار دانشگاه علامه طباطباد /دکتر محمود بشیري

   المللی امام خمینی بیندانشگاه  اریدانش /سید محسن حسینی موخردکتر 

  دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی /حیاتی زهرادکتر 

  دانشیار دانشگاه شاهد /داوودي مقدم فریدهدکتر 

  ادانشگاه الزهربازنشسته  دانشیار /مقدم دکتر سهیلا صلاحی

  دانشیار دانشگاه الزهرا /منش نیک مهديدکتر 

 دانشیار دانشگاه پیام نور /حسین یزدانی احمدآباديدکتر 

  استادیار دانشگاه شهید بهشتی /دکتر فاطمه بهرامی

  نور امیدانشگاه پ اریاستاد /دکتر سیده نرگس رضایی

   جهاددانشگاهی اجتماعیو مطالعات  یاستادیار پژوهشگاه علوم انسان /دکتر مهدي سعیدي

   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی /اکبرزاده زهتاب دکتر مرجان علی

   اجتماعی جهاددانشگاهیو مطالعات  یاستادیار پژوهشگاه علوم انسان /کمالی زاده محمددکتر 

   نور امیدانشگاه پ اریاستاد /دکتر طاهره کوچکیان

  نور امیدانشگاه پ اریاستاد /غزال مهاجري زادهدکتر 

  نور امیدانشگاه پ اریاستاد /شهلا یعقوبیدکتر 

  نایس یدانشگاه بوعل يدکتر هآموخت دانش /دکتر الهام ایزدي

  رانیدانشگاه هنر ا يدکتر هآموخت دانش /الهام میاحیدکتر 

  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  1- 30: 1404 تابستان، مهفت و هفتادشماره 

  06/02/1403: تاریخ دریافت

 13/12/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

   

  نزد زنان شاهنامه رأيو  تدبیرخرد،  

   عباسی واثقامیر 

  اکهخ اویسی عبدالعی 

   عباسی واثق عبداالله 

  چکیده

شـرح  ، بازتـاب روح دلاوري  ۀتنهـا عرص ـ نـه  ،عنوان یک شاهکار ادبیه اهنامه بش

بلکه آوردگاه اندیشه و خردمنـدي و میـدان    ،بدیل است هاي بی و حماسهها  جنگ

صـورت    کـه بـه   رود شمار مـی  نیز به نیاکان ما سنگ نگرا هايهتضارب آرا و تجرب

بانوان در حضور درخشان . تفرهنگی براي ما به یادگار مانده اسو  خصایص مدنی

این درخشش و  .ستودنی است ،مردان ۀهمپا و همپای ،هاي شاهنامه اغلب داستان

 -اجتمـاعی  ةیچیـد هـاي پ  بحـران  از جملـه  گونـاگون هـاي   آفرینی در عرصه نقش

 مسـئله  درباره هرچند. کننده است خیره ،مندي و پاکدامنیسیاسی همراه با هوش

، مباحـث داسـتانی   بـاب هاي قابـل تقـدیري در   شپژوه ،زن در شاهنامه فردوسی

 کنون تحقیقـی مسـتقل در زمینـۀ   تا، هاي دیگر انجام شده عاطفی و برخی جنبه

و ایـن ضـرورت    نشده است تحریریزنی زنان در حماسه ملی ایران و را خردورزي

 -یفیایـن مقالـه بـه روش توص ـ    .بخشـد  بایسـتگی مـی  تدوین چنین پژوهشی را 

انـداز نتـایج تحقیـق نشـان      چشـم  .اي تدوین شده است تابخانهک ابزارتحلیلی و با 
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ري و دلاو نقـش هـم  تـا  د که فردوسی در خـلال شـاهنامه درصـدد اسـت     هد می

هـاي   انگیز رزم و بـزم دوره  یز و هیجانآم مخاطره هاي دلاویزي بانوان را در صحنه

گــري و  چــاره، کــاردانیهــم عیـار  شــاهنامه نشـان دهــد و  اسـاطیري و تــاریخی  

  .ندي آنان را در کمال نجابت و شایستگی به تصویر کشدهوشم

  

  .رأي و تدبیر زنان، خرد،، شاهنامه فردوسی :کلیدي هاي واژه



   3/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

  مقدمه

مـوازین و مبـانی درخشـان ادبـی و     ، هاي انسـانی  از ارزش اي گنجینه ،مه فردوسیشاهنا

نمـاي   نـه تمـام  آی ،در واقع شاهنامه. است فرهنگی و افتخارات ملی و باستانی ایران زمین

اخلاقیـات و مـذهب و حکمـت و دیگـر مظـاهر      ، هـا  فـداکاري ، هـا  دلاوري، آداب و رسوم

هـاي  هـا و فـراز و فرود   هـا و آرمـان   تمدن ایران باستان است که اندیشهتاریخ و ، فرهنگ

. در آن بازتابانـده شـده اسـت    - از سپیده دم تاریخ تا پادشـاهی یزدگـرد  - روحی قوم ایرانی 

نقـش اصـلی را در    ،پهلوانـان و نزدیکـان  ، بزرگـان ، موبـدان ، پیشـگویان ، نمنجمـا ، وزیران

، حضور برجسـته و شـگرف زنـان در حفـظ    . مشورت و رایزنی شئون مختلف به عهده دارند

سـزایی داشـته   تـأثیر ب  ،فرهنگی و تاریخی ایران، یهاي اخلاق تقویت و تثبیت ارزش، ترویج

س هـرم  أجنگـاور و حتـی ر  ، سـفیر ، رایزن، همسر، نقش چندگانه زن به عنوان مادر. است

اهمیـت مشـورت و   . اسـت  چشـمگیر بسیار  ،هوشمندي و فداکاري، قدرت در کمال ذکاوت

رایزنی در شئون مختلف زندگی فردي و اجتماعی تا بدان پایه است کـه در لسـان مبـارك    

 »الامـر  یو شاورهم ف«عمران  آل 174آیه ، »و امرهم شوري بینهم« شورا سوره 38آیه  ،قرآن

  .شده است تأکیدو به صورت ضمنی بدان توصیه  سوره زمر 18و  17آیات و نیز در 

بـدون   ،شـود  هاي مادي و معنوي یک ملت که از آن به فرهنگ یاد می بررسی داشته 

 ،فرهنـگ و تمـدن ایـن آب و خـاك     وقعیت زن و سهم وي در چهـارچوب تحلیل مقام و م

حضـور   ،هاي کاردانی و کارآمـدي بـانوان در شـاهنامه    یکی از جلوه. کاري ناقص خواهد بود

جنگـاوري و لشکرکشـی و حتـی سـفارت و     ، اجتمـاهی  - سیاسی مهمدر امور آنان پررنگ 

و  نخسـتین ، ي و تـدبیر اسـت  خـرد ضـمن اینکـه سرچشـمه اصـلی رأ     . سـت کشورداري ا

وسـتا  گاتاهـاي ا ، بندهشن، مینوي خرد، هاي زاداسپرم گزیدهاست که در ترین عنصري  مهم

و شاهنامه بدان توصیه شده و در عین حـال یکـی از مفـاهیم و عناصـر برجسـته در همـه       

  . شود هاي بشري محسوب می جهان و ادیان و مکاتب مختلف تمدنشاهکارهاي ادبی 

از که در آن بـیش  « است ي از حکمت و خردورزيگنجینه سرشار ،شاهنامه فردوسی

 :1377، لفو( »روان آمده استواژه روشن ،بار 150واژه خرد و خردمند و بیش از  ،بار 500

 ،مفهـوم خـرد  . داردبسامد بـالایی   ،و رایزنی در آن خردمنديو  )روانذیل واژه خرد و روشـن 

ن مفهـوم در  ای. گ و تمدن ایرانی و اسلامی استیکی از مفاهیم اصلی و کلیدي در فرهن
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ده شـدن زنـدگی و روابـط    طول تاریخ و همگام با رشد علوم عقلـی و اسـتدلالی و پیچی ـ  

 دستخوش تحولات گوناگون شده و معـانی ضـمنی متعـددي را پذیرفتـه اسـت     ، آدمیان

آمـده اسـت، امـا ممکـن      »فرّ«در نزدیکی  »رأي«در شاهنامه گاهی  .)92-65: 1383، صرفی(

ایـن نکتـه   . هم دلالـت کنـد   »تدبیر«و  »خرد«بر معناي دیگري مثل  »در عین حال«است 

را هـم    و ماننـد آن  »نظر«و  »تدبیر«و  »خرد«به مرور زمان معناي  »رأي«که بدان معناست 

 .)244-223: 1392مقامی، خطیبی و قائم(به خود گرفته است 

. تزندگی سرشار و مرگ سـترگ اس ـ ، »زندگی و مرگ«شاهنامه کتاب  ،در یک کلمه

سـتیغ و   ؛تپایـان عمـر نیس ـ   ،مـرگ  -چه زن چه مـرد - در نزد قهرمانان بزرگ شاهنامه

تنها بازوها و شمشیرها بـه کـار    در شاهنامه نه .)261: 1382ندوشن،  اسلامی( آن است ۀنتیج

هاي معنوي و ذخایر روان و خردمندي قوم ایرانـی نیـز بـه نمـایش      بلکه داشته ،افتند می

از حیـث   آنهـا زن بسیار بزرگوار هستند که نظیـر   تعدادي« ،در شاهنامه .شود گذاشته می

 ـ  ، تنها در آثار دیگـر فارسـی   نه، و دلاویزيرنگارنگی  زرگ باسـتانی سـایر   بلکـه در آثـار ب

در . تندعیـار هس ـ نمونه بـارز زن تمـام   ،اکثر زنان شاهنامه. توانیم ببینیم کشورها نیز نمی

نحو سرشار نیز   از جوهر زنانه به، منشی و حتی دلیري بزرگ، عین برخورداري از فرزانگی

گاه به ملاحظـات سیاسـی و   ، اما همین شاهنامه .)113: 1391، وشـن اسلامی ند( »مندند بهره

سـتیزي شـده اسـت     هایی ناروا به اتهام زن ها و داوري قربانی برداشت، گاه از سر ناآگاهی

  : نولدکه در حماسه ملی ایران آورده است که مثلاًچنان .)138-109: 1389، و قبادياسی عب(

وجود آنها در منظومه بیشتر یـا از راه  . ائز نیستندها در شاهنامه مقام مهمی را ح زن«

خاورشـناس دانمـارکی   ، سـن  یستینکر). 161: 1379نولدکه، ( »هوس و یا از راه عشق است

چـه در  ، زن. همراه با نزاکـت بـود  ، رفتار مردان نسبت به زنان در ایران باستان«: گوید می

، سـن  کریسـتین ( »رخوردار بوداز آزادي کامل ب، زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی

حضـور زنـان در   « :آورده اسـت  »فکـن سـرو سـایه  «اسلامی ندوشن در کتـاب   .)75: 1337

را در هـیچ حماسـه    نهـد کـه نظیـرش    لطافتی می -که یک کتاب جنگی است- شاهنامه

هاي  چهره ،اساطیر و تاریخ زن در .)102: 1375ندوشن،  اسلامی( »توان یافت مشابه دیگر نمی

یکسـان   ،ت دارد، زیرا واقعیات و حقایق مربوط به وي به دلایل و جهـات گونـاگون  متفاو

: 1369رسـتگار فسـایی،   (گیري یکسان نیز منجر نشده است  به نتیجه نگریسته نشده و طبعاً
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نگري داشتند که مبادا مورد انتقـام و   نظر حتی تا آنجا آیندهزنان خردورز و صاحب .)357

  .)81-61: 1380اکبري، ( سرزنش مردم قرار گیرند

 ،آفریـد ماه: شایان ذکر است که از برخی زنان فقط نامی در شاهنامه آمده است مانند

فغسـتان دختـر کیـد     ،تـژاو تـورانی   همسـر نوي اسـپ  ،ایرج که از وي باردار است از زنان

دختران  :مانند ،حضوري کمرنگ دارند ،تعدادي دیگر. ... هندي، ناهید دختر قیصر روم و

تعـدادي از زنـان    . ...آفرید خواهران اسفندیار، روشنک دختر دارا ویمنی، هماي و به سرو

مـادر سـیاوش، سـپینود دختـر شـنگل       :مانند ،ثر دارندؤوار اما م حضوري جرقه ،شاهنامه

پادشاه هند، گلشهر همسر پیران ویسه، جریره دختر پیران و مادر فرود، مالکه دختـر طـایر   

دخت دختـر خسـروپرویز    پور ذوالاکتاف، دختر مهرك نوشزاد، پورانغسانی و نوشه عمه شا

: ماننـد  ،آور اسـت  کننـده و اعجـاب   خیـره  ،حضور برخی دیگر چون آذرخـش . ... ساسانی و

آفرید دختر گژدهم، هماي چهرزاد دختر بهمن، گلنـار دختـر کنیـزك اردوان     تهمینه، گرد

خردمند، دوراندیش، رایزن و در یک کلمـه   از اینها که بگذریم در شاهنامه تعدادي زن . ...و

بسـیار   ،فراگـرد حماسـه ملّـی ایـران    آفرینـی آنـان در    عیار هستند که حضـور و نقـش   تمام

فرانک مادر فریدون، سیندخت همسر مهراب کـابلی،  : مانند ،ساز است ثیرگذار و سرنوشتتأ

اسـفندیار، منیـژه   رودابه مادر رستم، فرنگیس همسر سیاوش و مادر کیخسرو، کتایون مادر 

  .... دختر افراسیاب، قیدافه شهریار اندلس، گردیه خواهر بهرام چوبین و

  

  پژوهش هپیشین

زن در ارتباط با شاهنامه تدوین شده که به برخـی از   دربارهها و مقالات متعددي  کتاب

 و محمدعلی اسلامی ندوشـن در  »زنان شاهنامه«طلعت بصاري در کتاب : شود آنها اشاره می

هـاي   هـا و ویژگـی   آفرینـی  اهنامه بـه نقـش  ضمن معرفی بـانوان ش ـ ، »فکن سرو سایه«کتاب 

نامه شـفق، نشـریه دانشـجویان دانشـکده خـدمات       همچنین ویژه .اند ا پرداختههبرجسته آن

زن در شـاهنامه  «کتـابی بـا عنـوان     ،هاي اسـلامی  تماعی با همکاري کانون نشر پژوهشاج

   .به چاپ رسانده است »و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی نقش زن در پیدایش«یا  »فردوسی

 حمدعلی اسلامی ندوشن در مقالـه م، »زن در نظر فردوسی«منصوره اتحادیه در مقاله 

، »زن در شـاهنامه «الملـوك مصـاحب در مقالـه     شـمس ، »اهنامهزن در دوره پهلوانی ش ـ«
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اکبـري در مقالـه    منـوچهر ، »زن در شـاهنامه فردوسـی  «منصور رستگار فسایی در مقاله 

حلیـل شخصـیت و   ت«حسین علینقی در مقالـه  و  »شایست و ناشایست زنان در شاهنامه«

نقـش و مقـام و موقعیـت    ، هر کدام به سهم خویش، »هاي شاهنامه نقش زنان در داستان

   .اندکردهه را نقد و بررسی زنان نامدار شاهنام

و چهره زنان در شاهنامه و ایلیـاد   بررسی مقام«مقاله  در )1393(همکاران ابراهیمیان و 

جایگـاه زن در شـاهنامه فردوسـی بـا      ۀمقایس ـ«مقاله  در) 1389(قبادي و عباسی و  »هومر

نقـد و تحلیـل    ،اي جایگاه زنان در این دو اثر را بـه صـورت مقایسـه   ، »ایلیاد و اودیسه هومر

موقعیـت و  ، اجتمـاعی  نقش«اي با عنوان  مقاله به تدوینیزدانفر و شیري همچنین  .اند کرده

وهشـی در  اما تاکنون پژ .اند همت گماشته »مقام زن در شاهنامه فردوسی و هزار و یک شب

این پژوهش بـر آن اسـت تـا     .نشده است انجامشاهنامه بانوان نزد  رأيخرد، تدبیر و زمینه 

تعهـد و   ویژه در عرصه تدبیر و رایزنی همراه با حس همقام و موقعیت زنان بنام شاهنامه را ب

 مـوارد  .کندتحلیل و واکاوي  ،مداري و خردمندي استپذیري و آگاهی از رموز سی سئولیتم

  :ي بانوان شاهنامه داردهوشمندو  نشان از فداکاري ،خروار عنوان مشت نمونه  زیر به

   :مادر فریدون ،فرانک -

ــد  خردمنـــد ــو دیـ ــدون چـ ــام فریـ   مـ

  

  جفــت او بــر، چنــان بــد رســید کــه بــر  

  )115: 1، ج1391، فردوسی(      

   :ستاید یک زخم سیندخت را اینگونه می ،سام :سیندخت -

  هــا چــو بشــنید از او پهلــوان    ســخن

  

  روانروشـــن و  رايزنـــی دیـــد بـــا     

  )242: همان(      

 ،هاي ظاهري فـرنگیس  پیران ویسه پس از وصف زیبایی :همسر سیاوش ،فرنگیس -

  . ستاید خردمندي و دانشوري وي را اینگونه می

  ز دیــــدار بــــیش دانــــشو  نرهــــاه

  

  را پرســــتار دارد بــــه پــــیش خــــرد  

  )297: 2، جهمان(      

   :همسر پیران ،گلشهر -

ــود   ــه او بـ ــانوي کـ ــه بـ   پهلـــوان مـ

  

  روانروشـــن زنـــی بـــود و   ســـتوده  

  )302: همان(      
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   :جریره -

  درخشــــان کنــــد دوده و انجمــــن      بــــدو گفــــت راي تــــو اي شــــیرزن

  )33: 3، ج1391فردوسی، (    

   :کتایون -

ــب را    ــود گشتاسـ ــی بـ ــمندزنـ ــاو  خردمنــــد    هوشـ   رایــــش بلنــــدو  دانــ

  )183: همان(    

دختر بهمن و رعایت داد و دهش و  ،هماي دربارهروایت شاهنامه  :»هماي« چهرزاد -

  :هاي زیر قابل توجه است داري وي در بیت آیین مملکت

ــی از     از پـــدر درگذشـــتداد و بـــه راي بـــه  ــه گیتـ ــاد دادش همـ ــتآبـ   گشـ

  سراســر همــی داشــت راســتجهــان را     نخواسـت  خـوبی و داد به گیتـی جـز از   

  بـــه گیتـــی نبـــودي جـــز از یـــاد اوي    اوي جهــــانی شــــده ایمــــن از داد  

ــاد    ــر نه ــر س ــیم ب ــه دیه ــتین ک   مــژده داد داد و دهــش جهــان را بــه     نخس

  )488- 487: 5، جهمان(    

  :کید هندي دختر -

ــرش   ــدار و چهـ ــردز دیـ ــذرد خـ ــتان را     بگـ ــی داســ ــردهمــ ــرورد خــ   پــ

  )23: همان(    

   :قیدافه -

ــدلس   ــود در انــ ــی بــ ــهریارزنــ   شـــمار و بـــا لشـــکري بـــی خردمنـــد    شــ

  )51: 6همان، ج(    

  :مریم دختر قیصر روم -

ــام     ــه ن ــریم ب ــود م ــرش ب ــی دخت ــد    یک ــا ســنگو  خردمن ــامو  ب ــا راي و ک   ب

  )115: 8، جمانه(    

ــه       هوشــــمندهمــــان نیــــز مــــریم زن  ــانش ب ــه لب ــودي همیش ــه ب ــدک   پن

  )161 :همان(    

  :خواهر بهرام چوبین گردیه -

  رایــزناســت و هــم  گســارغــمکــه هــم     زن پارســـــــــاییو از  پـــــــــاکیز 

  )210 :همان(    
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ــیارتر    ز مــــــرد خردمنــــــد بیــــــدارتر     ز دســــــتور داننــــــده هشــــ

  )213 :8، ج 1391فردوسی، (    

، 1344، اتحادیـه ( اشـته باشـد  نقشـی ند  ،در شاهنامه کمتر داستانی است که در آن زن

بیشـتر   اي است که تقریباً گونه  آفرینی زن در شاهنامه به قشتنوع و تعدد ن .)48 -38: 1ج

گیرد که البته در این میـان، غلبـه    برمی ممکن در یک اجتماع کهن را در ۀهاي زنان نقش

  .)138-109: 1389عباسی و قبادي، (هاي مثبت است  با نقش

  

  بحث اصلی

  نکفرا - 1

 کارگزاراندر کاردانی و خردمندي فرانک همین بس که پس از اینکه آبتین به دست 

فریدون را فرانک فرزانه،  ،درصدد یافتن فریدون هستند مأمورانشود و  ضحاك کشته می

  :سپارد برد و وي را به نگهبان مرغزاري که گاو برمایه در آن است می در میه ب از معرکه

ــیر    ــودك ش ــاین ک ــت ک ــدو گف ــار دار     خوارب ــه زنهــ ــاري بــ ــن روزگــ   ز مــ

ــذیر  ــدر پــ ــادر انــ ــدروارش از مــ ــه شــیر     پــ ــرور ب ــه پ ــن گــاو نغــزش ب   وزی

  )63: 1، ج1391فردوسی، (    

کنـد و سراسـیمه نـزد     بوي خطـر را حـس مـی    پس از سه سال فرانک با هوشمندي

  .آید نگهبان مرغزار می

  خــــرديفـــراز آمــــده اســـت از ره ب      اي در دلــــم ایــــزدي کــــه اندیشــــه

  )همان(    

سـپارد و توصـیه    دامنـه البـرز کـوه در هندوسـتان مـی      و فریدون را به مرد دینی در

  :کند که به نیکی او را بپرورد چون می

  ســــــپارد کمربنــــــد او خــــــاك را    ببــــردّ ســــر و تــــاج ضــــحاك را   

  )64 :همان(    

  سیندخت -2

وم و تفکـر و  زن به موجب شاهنامه که زبان گویاي فرهنگ و تمـدن و آداب و رس ـ 

در مقـام مـادري    ،مقام و منزلتی ارجمند داشته ،در اجتماع ،اندیشه ایرانیان باستان است

دوسـتی، فنـون   پرسـتی، شـاه  و همسري، در نگهداري تاج و تخت، آزادي و آزادگی، وطن
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شایسـتگی کامـل و حقـوقی قابـل توجـه       ،ی، رایزنی و رسالت و سـفارت یآراجنگ و رزم

  .)297 :1348 مصاحب،(داشته است 

 .اسـت  با این پیوند منوچهر و سامنکردن ت ران موافقنگ ،زال پس از دیدار با رودابه

رودابـه   ،شـود  نظر رودابه را جویا میچون ام و  من تا پاي جان ایستاده :گوید میبه رودابه 

  :دهد ر نهایت هوشمندي و شجاعت جواب مید

  اد و دیــــــــنپــــــــذیرفتم از داور د    بـــدو گفـــت رودابـــه مـــن همچنـــین

ــان    کــه بــر مــن نباشــد کســی پادشــا      ــوا جهــ ــانم گــ ــر زبــ ــرین بــ   آفــ

ــان زال زر  ــوان جهـــ ــز از پهلـــ   فـر  ست و بـا زیـب و  ا که با تخت و تاج    جـــ

  )201: 1، ج1391فردوسی، (    

ی او در یفایت و دانااستحکام شخصیت و ک. زنی یگانه است ،سیندخت در نوع خود

خواهد خبر  می وقتی. راي درخشندگی خاصی استسال شاهنامه دامیانهمیان زنان 

که مهراب خشمگین  داند چون می ،به شوهرش مهراب بدهد شیفتگی دخترش رودابه را

پرسد که چرا غمگین  شوهر از او می. کند با این سخنان زمینه را آماده می، خواهد شد

  :)26: 1370، ندوشن اسلامی( دهد او جواب می است و

ــد دراز      هـــراب بـــازچنـــین داد پاســـخ بـــه م ــم شـ ــدر دلـ ــه انـ ــه اندیشـ   کـ

ــته     از ایـــن گـــنج آبـــاد و ایـــن خواســـته ــپان آراســ ــازي اســ ــن تــ   وز ایــ

ــپرد    ــمن سـ ــه دشـ ــد بـ ــام بایـ ــمرد      بناکـ ــد شـ ــاد بایـ ــا بـ ــج مـ ــه رنـ   همـ

ــت       ماســت یکــی تنــگ صــندوق از آن بهــر ــر ماس ــاك او زه ــه تری ــی ک   درخت

  )216 :1، ج1391فردوسی، (    

پـدر رودابـه    ،مهـراب « .سـازد  وهر را براي شنیدن خبر آماده مـی شگونه ذهن  و بدین

ایـن سـیندخت   ، شود و خشـمگین  هنگامی که از عشق دختر خود نسبت به زال آگاه می

کاهـد و   همسر او و مادر رودابه است که با دوراندیشی و تدبیر و رازداري از خشم پدر می

  .)16: 1350، بصاري( »کند رفع اختلاف می ،با رفتن به نزد سام

  بیابنــــد بــــر مــــا یکــــی دســــتگاه    اگـــر ســـام یـــل بـــا منوچهرشـــاه    

ــید دود   ــه خورشـ ــد بـ ــاول برآیـ ــت و درود      ز کـ ــه کشـ ــد نـ ــاد مانـ ــه آبـ   نـ

  )218 :1، ج1391فردوسی، (    
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  :است شجاعانهخردمندانه و بسیار جواب سیندخت به مهراب 

ــوار   ــام سـ ــت سـ ــی یافـ ــزین آگهـ ــدار      کـ ــدین م ــار چن ــرس و تیم ــه دل ت   ب

ــت راز      وي از گرگســـاران بـــدین گشـــت بـــاز ــخن نیس ــن س ــده ای ــاده ش   گش

  )218 :1، ج1391فردوسی، (    

و  کـاردانی  ،رودابـه را نـزد او بیـاورد    کـه  گویـد  هراب بـه سـیندخت مـی   پس از آنکه مو 

  :شود تیزهوشی سیندخت بیشتر آشکار می

ــت ــدو گف ــت : ب ــواهم نخس ــت خ ــه او    پیمان ــت    ک ــن تندرس ــه م ــپاري ب   را س

  )219 :همان(    

  :آشوبد هراب سخت بر میم ،با شنیدن این سخنان

ــت   ــاي جس ــر پ ــراب ب ــنید مه ــو بش   نهـــاد از بـــر دســـت شمشـــیر دســـت    چ

ــون   ــه را رود خـ ــت رودابـ ــی گفـ   روي زمــــین بــــرکنم هــــم کنــــون    همـ

ــد    ــد پدی ــر آم ــون دخت ــت چ ــرا گف ــد     م ــر بریـ ــان سـ ــدر زمـ ــتش انـ   ببایسـ

  )217 :همان(    

بـاز هوشـمندي    زال و رودابه سخت خشمناك شده، شدن ماجراياز فاش که مهراب 

  .سیندخت چاره کار است

ــام     مــرا رفــت بایــد همــی پــیش ســام      ــر ایـــن تیـــغ را از نیـ   کشـــیدن مـ

ــروي      جـوي نباید کـه چـون مـن شـوم چـاره      ــختی آري بـ ــه را سـ ــو رودابـ   تـ

  )237 :همان(    

  :گردد سام می پس از آن سیندخت با هدایاي درخور آماده رفتن به دربار

ــه اســپ    چــو گــردي بــه کــردار آذرگشســب        چــو برســاخت کــار اندرآمــد ب

ــام    ــاه سـ ــه درگـ ــرازان بـ ــد گـ ــام      بیامـ ــت نــ ــه برگفــ ــه آواز داد و نــ   نــ

  )239 :همان(    

تـرین صـفت    مهـم  ،از این لحاظ زن همپایه مرد است، زیرا براي مرد نیـز خردمنـدي  

گـري و   چاره. ي نیز برخوردار استأر یر وباز تد ،زنی که خردمند بود. شناخته شده است

گـر و   نمونه بارز زنان کـدبانو و چـاره  . صفت مقبولی است ،ی از زنانرخآوري نیز در ب زبان

بـازي   این زن در جریان عشـق . زن مهراب کابلی و مادر رودابه است ،سیندخت ،سخندان

بـا زیرکـی   ا دهـد و چنـان ظرافـت ر    خـرج مـی    ال چنان پختگی و تدبیر بهدخترش با ز
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شـود و کشـورش از    همـت او آسـان مـی     زال و رودابه به آمیزد، که امر مشکل ازدواج می

چند صحنه بسـیار زیبـا   در این ماجرا، . یابد نجات می ،اش آمده رگ که تا آستانهی بزیبلا

از جملـه  . شـود  فرزانگی سیندخت به خوبی نموده میبینیم که در آنها لطف و ذوق و  می

خواهد خبر عاشقی دخترشان را بـه او بدهـد و    او با شوهر هنگامی که می صحنه برخورد

شنود با و سام و گفترو شدن با  روبه رو کردن رودابه با پدرش مهراب و صحنه بهصحنه رو

  .)26: 1370ندوشن،  اسلامی( او

 ،تحسـین   هـاي قابـل   رود و پس از رایزنی ه نزد سام میب ناشناس صورت  سیندخت به

 ،پرســد کنــد و چــون ســام از وي چنــد و چــون مــاجراي زال را مــی نــرم مــیدل وي را 

  : گیرد سیندخت ابتدا از وي پیمان می

  یکــی ســخت پیمانــت خــواهم نخســت 

  

  کــه لــرزان شــود زو بــر و بــوم و رســت  

  کـــه از تـــو نیایـــد بـــه جـــانم گزنـــد  

  

ــد    ــود ارجمن ــر مــن ب ــه آنکــس کــه ب   ن

  )241: 1، ج1391فردوسی، (      

  :کند ا معرفی میو سپس خود ر

ــوان  ــن خــویش ضــحاکم اي پهل ــه م   ک

  

ــن    ــراب روشـــ ــرد مهـــ   روانزن گـــ

  مــــاهروي يهمــــان مــــام رودابــــه  

  

  که دسـتان همـی جـان فشـاند بـر اوي       

  )241 :همان(      

  :دارد با حالت انکسار و فروتنی اظهار میپس از آن  و

ــه   ــا گنـ ــر مـ ــار و بـــدگوهریم اگـ   کـ

  

  بـــدین پادشـــاهی نـــه انـــدرخوریم     

ــ   ــن این ــتمند م ــوام مس ــیش ت ــه پ   ک ب

  

ــد      ــدي ببنـ ــتنی را و بنـ ــش کشـ   بکـ

  )242 :همان(      

گوهاي فراوان و فرستادن زال به دربار منوچهر و یکرویه شـدن  و سرانجام پس از گفت

نمونـه   ،سـیندخت . کنـد  و رودابـه اعـلام مـی   پیونـد زال  سام موافقت خـود را بـا   ، کارها

یکـی از زنـان    ،دانی و هوشـمندي در کـار وي . تدبیر اسـت  درایت و و اي از عقل برجسته

آور   این زن نقش یک دیپلمات زبـان  ؛نام پیمبر زنی بود سیندخت« .شاهنامه است نظیر بی

، او با قدرت استدلال همراه چاشنی عاطفه. گیرد که اوج قدرت تدبیر است را بر عهده می

   .)201-177 :1395، یزدانفر و شیري( »کند از وقوع یک جنگ بزرگ جلوگیري می

که مبـادا  ناز بیم شاهنشاه ایران و از ای«مهراب پس از آگاهی از دلدادگی زال و رودابه 
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وار قصـد   دیوانـه  ،ودپادشاهی و خانمانش بر سر این عشق و خشم پادشاه ایران از بین بـر 

، سـیندخت چـون همسـري مهربـان     ،ولـی در همـه ایـن احـوال     .کند می را جان رودابه

کند و نخست به رسـالت و   را با عقل و تدبیر کفایت می کارها ،فداکارکارآزموده و مادري 

ود و پیمـان  ر ن براي جنگ با مهراب آمده است میسفارت نزد سام که به فرمان شاه ایرا

مهـراب شـاد و   ، آید از اینکه کارها به صلاح راست میبندد و پس  صلح و دوستی با او می

  .)286: 1348، مصاحب( »دستای و تدبیر سیندخت را می رأي ،خندان

ــن    ــاد و روش ــد ش ــراب ش ــو مه   لــبش گشــت خنــدان و دل شــادمان       روانچ

ــد       گرانمایــه ســیندخت را پــیش خوانــد    ــا او برانـ ــار بـ ــرب گفتـ ــی چـ   بسـ

ــده رأي   ــت فرخن ــاي جف ــت ک ــدو گف   بیفروخت از رایت ایـن ایـن تیـره جـاي        ب

)257: 1، ج1391فردوسی، (      

  تهمینه - 3

از مـادر   ،بینـد هاي خود برتر میکشد و خود را از هم سن و سال میچون سهراب قد 

  :کند که ال میؤس

ــر  ــدامین گهــ ــیم وز کــ ــم کــ   چـــه گـــویم چـــو پرســـند نـــام پـــدر    ز تخــ

  )125: 2همان، ج(    

  :تهمینه در کمال افتخار به وي پاسخ می دهد

ــو پیلــــتن رســــتمی  ــی      تــــو پــــور گــ ــامی و از نیرمـــ ــتان ســـ   ز دســـ

ــت      ســـتا ن برتـــرآســـما ازیـــرا ســـرت ز ــوهر اس ــامور گ ــو زان ن ــم ت ــه تخ   ک

ــان ــد   جهـ ــان آفریـ ــا جهـ ــرین تـ ــد      آفـ ــد پدیـ ــتم نیامـ ــو رسـ ــواري چـ   سـ

  )126-125 :همان(    

  :اطمینان و آرامش سهراب برايو در ادامه 

ــدوي     یکــــی نامــــه از رســــتم جنگجــــوي ــان بــ ــود پنهــ ــاورد و بنمــ   بیــ

ــره زر    ــه مه ــان و س ــاقوت رخش ــه ی ــتاده     س ــران فرسـ ــز ایـ ــدر کـ ــودش پـ   بـ

  )همان(    

  :کند و با دوراندیشی پسر را نصیحت می

  نبایــد کــه دانــد ز ســر تــا بــه بــن          بــدو گفــت کافراســیاب ایــن ســخن    

  )همان(    
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فرستد تـا رسـتم و    رزم را همراه سهراب جوان می برادر خود زنده ،احتیاطو در نهایت 

  .سهراب را در موقع مناسب به همدیگر بشناساند

  دآفریگرد - 4

بـرد و هجیـر را بـه بنـد      حملـه مـی  سهراب به دژ سپید در مرز ایران و تـوران   وقتی

زن شـاهنامه  « .شـتابد  گردآفرید نام که به رزم سهراب میدختري دارد  ،گژدهم ،کشد می

پوشد و سوار بر اسـب   مستقیم درع می ،در هنگام نیاز و براي پاسداري از خاك کشورش

جوید و چون شیري شرزه در برابر دشـمن   ن شرکت میبراي دفع دشم، در میدان کارزار

بـرد  و چـون در گیـرودار ن   )9-6: 1393، ابراهیمیـان و دیگـران  ( »خیـزد  وطن به مبارزه برمـی 

جـواب گردآفریـد    .کنـد  اظهار علاقه مـی  سخت به وي، »بدانست سهراب کو دختر است«

  :زیرکانه استهوشمندانه و العاده  فوق

  و مـوي کنون مـن گشـاده چنـین روي    

  

ــت      ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت ــويس   وگ

ــرد       ــت نب ــه دش ــري او ب ــا دخت ــه ب   ک

  

ــرد    ــدر آورد گـ ــر انـ ــه ابـ ــان بـ   بدینسـ

ــود     ــر بـــ ــازیم بهتـــ ــانی بســـ   نهـــ

  

  خــــرد داشــــتن کــــار مهتــــر بــــود  

  )134: 2، ج1391فردوسی، (      

به باره  و بندد ر را مید ،شود پس از اینکه وارد دژ میفریبد و  و اینگونه سهراب را می

  .آید میصار برح

ــن    ــت زی ــر پش ــد ب ــهراب را دی ــو س   چ

  

  چنین گفـت کـاي شـاه ترکـان و چـین       

  چـــرا رنجـــه گشـــتی چنـــین بـــازگرد  

  

  هـــم از آمـــدن، هـــم ز دشـــت نبـــرد   

ــد و او   ــت  بخندیـ ــوس گفـ ــه افسـ   را بـ

  

  کـــه ترکـــان از ایـــران نیابنـــد جفـــت  

  )136 :همان(      

  فرنگیس -5

  :کند می ا براي فرنگیس بازگوچون سیاوش خواب خویش ر ،به روایت شاهنامه

ــوي   ــز از نیک ــن ج ــت ای ــرنگیس گف   ف

  

ــوي     ــر بغنـ ــب نگـ ــک امشـ ــد یـ   نباشـ

  بــه گرســیوز آیــد همــی خــواب شــوم   

  

  شــود کشــته بــر دســت خاقــان روم      

  )344-343 :همان(      

بدهـد و پـس از   خواهد بـه سـیاوش آرامـش     و با نوعی فرافکنی و تعبیر معکوس می

  :دهد مندانه به سیاوش مشورت میخرد، کند اینکه احساس خطر می



   1404 تابستانم، هفت و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  14

ــاه  ــد شـ ــت اي خردمنـ ــرنگیس گفـ   گونـــه بـــه مـــا در نگـــاهمکـــن هـــیچ    فـ

ــین       یکـــی بـــاره گـــام زن بـــر نشـــین     ــوران زم ــه ت ــن ب ــچ ایم ــاش ای   مب

ــاي     ــه ج ــانی ب ــه م ــد ک ــده بای ــرا زن ــاي        ت ــی را مپ ــر و کس ــویش گی ــر خ   س

  )344 :2، ج1391فردوسی، (    

شـتابد   درنگ نزد پدر مـی  بی ،شود فراسیاب مطلع میآنکه از تصمیم ا فرنگیس پس از

  .دارد حذر میاین کار و پیامدهاي آن برو هوشمندانه وي را از 

ــار      بــدو گفــت کــاي پــر هنــر شــهریار      ــرا خاکسـ ــواهی مـ ــرد خـ ــرا کـ   چـ

ــب   ــدر فریـ ــدي انـ ــرا بنـ ــت را چـ   همــــی از بلنــــدي نبینــــی نشــــیب    دلـ

  ور هـــور و مـــاهکـــه نپســـندد ایـــن دا    ســــر تاجــــداري مبــــر بــــی گنــــاه

  )354 :همان(    

  کتایون - 6

کتایون دختـر بـزرگ قیصـر روم     ،کاردان و شایستهیکی از بانوان  ،به روایت شاهنامه

  :است

ــن     یکـــی بـــود مهتـــر کتـــایون بـــه نـــام ــد و روشــ ــادکامخردمنــ   دل و شــ

  )20: 5همان، ج (    

رگان و فرزانگان ی از بزانجمن ،مطابق رسم قیصر ،رسد چون کتایون به سن ازدواج می

کـه  . خـویش را برگزینـد   همسر ،ونآیند تا کتای دهد و خواستگاران فراهم می تشکیل می

کـه کهتـران و فروتـران گـرد     در مجلس دیگري  البته .افتد کدام پسند وي نمی لبته هیچا

قیصر از انتخـاب  . گیرد افتد و تصمیمش را می ه گشتاسب میچشم کتایون ب ،اند هم آمده

. شـود  خیـر مـی  ماجرا ختم بـه   ،شنود و خشمناك است که با پایمردي اسقفناخ ،دختر

غریبـی را   فـرد  ،همـه خواسـتگار   گویـد کـه چـرا از میـان ایـن      گشتاسب به کتایون می

  :است جالبجواب کتایون بسیار ! برگزیدي

ــت      چو من بـا تـو خرسـند باشـم بـه بخـت       ــاج و تخ ــویی و ت ــرا ج ــو افســر چ   ت

  )22: همان(    

را انتخـاب کتـایون    ،اژدهـا گـرگ و   هـاي گشتاسـب و کشـتن   ر روم پـس از دلاوري صقی

  .کتایون است یتیزهوشانگر خردمندي و بیستاید و این  کند و فراوان او را می تحسین می

بار از غم گفتار تند و تلخ وي براي دومینر هاي رستم و اسفندیار نیز بکتایون در ماجر
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  .کند ت میپسر را بسیار نصیح ،سر دلسوزي

ــتان    ــه از گلسـ ــنیدم کـ ــن شـ   ز بهمـ

  

  همـــی رفـــت خـــواهی بـــه زابلســـتان  

  ببنــــــدي همــــــی رســــــتم زال را  

  

ــال را     ــیر و کوپـــ ــد شمشـــ   خداونـــ

ــوش    ــادر نیـ ــد مـ ــی پنـ ــی همـ   ز گیتـ

  

ــوش      ــد مک ــر ب ــتاب و ب ــدبیر مش ــه ت   ب

  )306 :5، ج1391فردوسی، (      

 هـاي زیـر   بیـت  .خورد میماجرا از لونی دیگر رقم  ،بودکه اگر پندهاي مادر را شنیده 

  :درایت و خلوص نیت کتایون است، نشان از پختگی

  که نفـرین بـرین تخـت و ایـن تـاج بـاد      

  

  بـــرین کشـــتن و شـــور و تـــاراج بـــاد  

  ســـر را بـــه بـــاد ،مـــده از پـــی تـــاج  

  

  کـــه بـــا تـــاج، شـــاهی ز مـــادر نـــزاد  

ــویی     ــا تـ ــت و برنـ ــر گشتسـ ــدر پیـ   پـ

  

ــردي    ــه مـ ــه زور و بـ ــویی ،بـ ــا تـ   توانـ

  ه بــر تــو دارنــد چشــم   ســپه یکســر   

  

ــم    ــا ز خشـ ــدر بلاهـ ــن انـ ــیفکن تـ   مـ

ــاج و تخــتش توراســت      چــو او بگــذرد ت

  

  بزرگــی و شــاهی و بخــتش توراســت     

  )همان(      

  شاپور و کنیزك - 7

کند  گان به روم سفر میت بازرئصورت ناشناس و در هی  روزگاري شاپور ذوالاکتاف به

شوربختانه شاپور اسیر و در  ،جراجوییدر این ما .چون کار قیصر آگاهی یابدتا از چندو

 ،پس از آن زن قیصر. شود اي تنگ و تاریک در سراي زنان به بند کشیده می هخان

  . سپارد تبارش میمراقبت از شاپور را به کنیزك ایرانی

ــت  ــه را در ببســ ــر آن خانــ   زن قیصــ

  

ــودش نشســت     ــر جــاي ب ــوان دگ ــه ای   ب

ــور اوي    ــود گنجــ ــاهرخ بــ   یکــــی مــ

  

 ــ    ــر کـ ــه هـ ــده بـ ــتور اويگزیـ   ار دسـ

  کــــز ایرانیــــان داشــــتی او نــــژاد     

  

  پــدر بــر پـــدر برهمــی داشــت یـــاد      

  )304- 303: 6همان، ج(      

شوند که این راز سر بـه   قسم می هم ،شناسند ز میشاپور و کنیزك چون همدیگر را با

. جـو کـرد  و آن را جست ةنخست باید چار ،اند زیرا شاپور را در چرم خر دوخته؛ مهر بماند

موفق بـه   ،هفتهس از مشقت فراوان و آغشتن چرم خر به شیر گرم در مدت دو کنیزك پ

قشه فـرار  گري کنیزك در عملی نمودن ن چاره ،در ادامه ماجرا. گردد آزاد کردن شاپور می

  :تحسین است  بسیار هوشمندانه و قابل
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ــاه    ــردا پگـ ــت فـ ــدو گفـ ــزك بـ ــنگاه       کنیـ ــوي جش ــان س ــن بزرگ ــوند ای   ش

ــرون       یکــی جشــن باشــد بــه روم انــدرون     ــد ب ــودك آی ــرد و زن و ک ــه م   ک

ــود  ــرون شـ ــهر بیـ ــدبانوي شـ ــو کـ ــود       چـ ــامون ش ــه ه ــرم ب ــن خ ــدان جش   ب

ــاره     اي شـــود جـــاي خـــالی و مـــن چـــاره ــم ز پتیــــ ــازم نترســــ   اي بســــ

  )306: 6، ج1391فردوسی، (    

  :کند باکانه نقشه خود را اجرا می و سحرگاه بی

ــه   ــوان خــالی ب ــدش      چنــگ آمــدشچــو ای ــگ آمـ ــگ پلنـ ــیر و چنـ   دل شـ

  گزیــــده ســــلیح ســــواران گــــرد       دو اســـب گرانمـــاه ز آخُـــر ببـــرد   

  )307 :همان(    

یابـد و بـه    و سرانجام شاپور با تدبیر و کمک این کنیزك از بند و زنـدان رهـایی مـی   

  .تازند سمت ایران می

  شیرین -8

بندد و از او  دل به شیرین می) پادشاه وقت(شیرویه پسر او  ،پس از مرگ خسروپرویز

 در مجمعـی از بزرگـان و سـران در حضـور    با تیزهوشـی  شیرین . کند تقاضاي ازدواج می

  :گوید خواهد و می خود گواهی میپاکدامنی شایستگی و  پادشاه بر

  کـــار پشـــت دلیـــران بـــدم بـــه هـــر    بـــه ســـی ســـال بـــانوي ایـــران بـــدم

  و کاســــتی ز مــــن دور بــــد کــــژي    نجســـتم همیشـــه جـــز از راســـتی   

ــد راه       بزرگـــان کـــه بودنـــد در پـــیش شـــاه ــیرین بـــه خـــوبی نمودنـ   ز شـ

ــدر  ــی نیســت ان ــان     جهــان کــه چــون او زن ــدر نهـ ــه انـ ــکار و چـ ــه در آشـ   چـ

  )367: 8، ج همان(    

  :ستایند پاکدامنی و پارسایی وي را اینگونه می ،حاضرانبزرگان و  نیزجاي دیگر در 

ــتند  ــاي برخاسـ ــر از جـ ــه یکسـ ــا    همـ ــتند زبـــ ــخش را بیاراســـ   ن پاســـ

ــانوان   ــانوي بــ ــامور بــ ــه اي نــ ــن روان     کــ ــاي روشــ ــخنگوي و دانــ   ســ

ــاز       همانــــا ز هنگــــام هوشــــنگ بــــاز ــت ن ــر تخ ــت ب ــز ننشس ــو نی ــو ت   چ

  بــدي کــردن از روي تــو کــی ســـزد        کــه یــارد ســخن گفــتن از تــو بــه بــد

  )371 :همان(    

یکـان و بنـدگان خـود سـخن     بـا نزد  ،سـت شیرین از اینکه شیرویه خواهان همسري با او



   17/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

ی خـود بـه   یاراکند و پس از آزاد کردن بندگان و بخشیدن د اظهار نفرت میاز وي گوید و  می

  .کند خود را هلاك میو رود و روي بر روي او نهاده  می خسرو همسر خود آتشکده به دخمه

  ودسپین -9

پس . کند فی میمعر »برزو«رود و خود را  د میروزگاري بهرام به رسولی نزد شنگل هن

را بـه زنـی بـه    ) سپینود(دخترش  ،شنگل ،هاي بسیار و کشتن گرگ و اژدها از هنرنمایی

ه در روزي کـه همـه   گري سپینود و طراحی نقش همراهی و چاره، وفاداري. دهد بهرام می

  :گوید سپینود به بهرام می .العاده جالب و خواندنی است فوق ،اند به جشنگاه رفته

ــار       ن شـــود شـــهریارچـــو از شـــهر بیـــرو ــاز کـ ــاراي و برسـ ــتن بیـ ــه رفـ   بـ

  )588 :8، ج1391فردوسی، (    

  .کند و پس از آن به همراه بهرام به سمت ایران حرکت می

  مالکه - 10

هنـوز شـاپور چشـم بـه جهـان نگشـوده اسـت و         ،رود از دنیا می »شاپور نرسی«چون 

طایر غسانی به ایـران   ،ایام و در همین دارددست  درامور را  تولیت ،نام »ويشهر«موبدي 

عمـه  . گیـرد  تعدادي از ایرانیان را به اسارت می ،هاي زیاد برد و پس از ویرانگري حمله می

گیـرد و   را به زنی می »نوشه« ،طایر غسانی. نیز در بین اسراست )نوشه( ذوالاکتاف ،شاپور

 ـ  بـه  »چو شاپور را سال شد بر سـه شـش  «. دختري به نام مالکه دارداز وي  انی طـایر غس

  .دهد برد و وي را شکست می هجوم می

ــن  ــپه در یمـ ــدند آن سـ ــاري شـ   خــروش آمــد از کــودك و مــرد و زن       حصـ

  )294: 6، ج همان(    

  .فرستد ند و با زیرکی دایه را نزد وي میبی شاپور را می ،مالکه در این اثنا از دیوار دژ

ــوهرم  ــا او ز یـــک گـ ــه بـ ــویش کـ ــدآور      بگـ ــی گنــ ــم نرســ ــم از تخــ   مهــ

ــه    ــم گوش ــین ز ه ــا ک ــز ب ــان نی   ام دختـــر نوشـــه ،کـــه خـــویش تـــوام    ام هم

ــواهی  ــر بخ ــرا گ ــت  ،م ــار آن توس   نگـــار آن تســـت ،چـــو ایـــوان بیـــابی    حص

  )295 :همان(    

مـی نـاب و    ،خواهد که امشـب بـه طـایر   مالکه با زیرکی از ساقی می ،در ادامه ماجرا

  .پیاپی بدهد
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ــاه  ــوي خوابگــ ــر ســ ــد یکســ   دگان را بفرمــــــود مــــــاهپرســــــتن    برفتنــ

ــاز      کــه تــا کــس نگویــد ســخن جــز بــه راز ــادند بــــ ــانی در دز گشــــ   نهــــ

  )297 :6، ج1391فردوسی، (    

کنـد و غسـانیان بـه اسـارت در      دژ را تسخیر مـی  ،ی مالکهبا تدبیر و تیزهوشو شاپور 

  .آیند می

  گلنار -11

ه گنجـور  نـار نـام ک ـ  کنیزکی است گل ،باك شاهنامه یکی از بانوان بسیار کاردان و بی

 ـ- آید و چهره خندان اردشیر روزي به بام برمی گلنار. اردوان اشکانی است ر سـالار  که آخُ

  :بازدبیند و به وي دل می را می -اردوان است

ــام    ــه ب ــد ب ــه روزي برآم ــد ک ــان ب   دلـــش گشـــت از آن خرمـــی شـــادکام    چن

ــیر    ــب اردشـ ــدان لـ ــرد خنـ ــه کـ ــر        نگـ ــاي گی ــد ج ــاه ش ــر دل م ــوان ب   ج

ــ ــرود بـ ــد فـ ــاره آمـ ــتاخی از بـ ــش را درود      ه گسـ ــی دهــ ــی داد نیکــ   همــ

  )148: 8، جهمان(    

منجمـان را نـزد گنجـور خـویش      ،اسـت وجـوي طـالع اردشـیر     اردوان که در جست

 در ،گـردد  اردشـیر و طـالع درخشـان وي مـی    گلنار چون متوجه نژاد شـاهانه  . فرستد می

از  ماجراهـایی  .کند فراهم میرا اردشیر  بانقشه گریز  ،نی و در فرصت مناسبنهایت کاردا 

و دلاویـزي از  گسـتاخی  ، شـاهنامه عـلاوه بـر وفـاداري     دهد که زنان این دست نشان می

  .نظیري برخوردارند ذکاوت و هوشمندي بی

  قیدافه -12

خردمنـد و بـا لشـکري     -یارزنـی بـود در انـدلس شـهر    « ،قیدافـه  ،اهنامهبه روایت ش

چـون   .یگانه روزگار است ،تدافه در کاردانی و درایت و سیاسقی .)51: 6ج، همـان ( »هوشیار

زودي بـه انـدلس خواهـد     و بـه  »ز جده سوي مصر بنهاد روي«یابد که اسکندر  آگاهی می

صـی  دهد تا به مصر برود و تصویر روشـن و مشخ  موریت میأدستی را م نگارگر چرب ،دآم

  .ترسیم نمایداز اسکندر 

ضـمن   »قیطـون «. کنـد  وجـو مـی   یدافه پرسر درباره قدشاه مصپا »قیطون« اسکندر از

  :گوید توصیف پادشاهی قیدافه می
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ــتگی ــی و شایســـ ــتگی      ز گـــــنج و بزرگـــ ــم ز بایســـ ــتگی هـــ   از آهســـ

ــی گمــان     ــه گفتــار و نیک ــه راي و ب   نبینـــــی هماننـــــد او در جهـــــان      ب

  )52 :8، ج1391فردوسی، (    

وعید از وي درخواست وعده و  نویسد و ضمن اي به قیدافه می نامهاسکندرآن پس از 

  :کند باژ و ساو می

ــه  ــس نامـ ــتند پـ ــر نبشـ ــر حریـ   ز شـــــیر اوژن اســـــکندر شـــــهرگیر    اي بـ

ــمند   ــه هوشــ ــک قیدافــ ــه نزدیــ ــد       بــ ــی بلنــ ــام او در بزرگــ ــده نــ   شــ

  )52: 6، جهمان(    

د در پاسخ به نامه اسکندر که به وي گفته بود از دارا و فور هنـدي درس بگیـر  قیدافه 

 هـاي درشـت در پایـان    آشوبد و ضمن جـواب  سخت برمی ،سرشان آورده است که چه بر

  :نویسد نامه می 

ــد لاف     تو چنـدین چـه رانـی سـخن بـر گـزاف       ــتی خداونـــــ   ز دارا شدســـــ

  )54 :همان(    

شـکنند و بـر سـر     هـا را مـی   بست گیري از رایزنی است که بن قهرمانان با بهره معمولاً

  .)339: 1383سرامی، ( یابندمیتوفیق دوراهی و چندراهی، به گزینش راه 

قلمـرو  کند و در مسیر به  شی میقیدافه به اندلس لشکرک اسکندر پس از دریافت نامۀ

واسـطه    داماد اوست و به »قیدروش« ،د که پسر قیدافهشو می وارد »رانیق«به نام پادشاهی 

نـام   جـوانی بـه  در کشـاکش جنـگ،   از قضـا  و  بسـیار ارجمنـد و گرامـی اسـت     ،قیدافـه 

. شناسـد  یقیدروش و همسـرش را بـه اسـارت گرفتـه کـه اسـکندر وي را م ـ      ، »شهرگیر«

دهـد کـه در مجلسـی قـرار باشـد بـه فرمـان او         یک نمایش ظاهري ترتیب می ،اسکندر«

واسـطه  ، ولی وزیر که بیطقون نام داشته و به جاي اسـکندر نشسـته   .قیدروش را بکشند

خود اسکندر عازم دربـار  ، عنوان سفیر  به، نمایش و بعد از این، گذردشود و از خون او در

  .)368: 1389، باستانی پاریزي( »قیدافه شود

، تـدابیر . خطـاب کننـد   »بیطقـون «دهد کـه وي را   دستور میاسکندر  ،در ادامه ماجرا

چـون بـه    .آور اسـت  العاده آموزنـده و اعجـاب   فوق ،دافهها و درایت اسکندر و قی گري چاره

روشـنی   دهـد و بـه   اق افتاده را براي مادر توضیح مـی آنچه اتف »قیدروش« ،رسند می دربار
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 ،نبـود  -که در حقیقت خـود اسـکندر اسـت   - »بیطقون«که اگر این فرستاده  کند بیان می

  :پذیرد درنگ رسول را به حضور می یب قیدافه. زد را گردن می فیلقوس ما ،اسکندر

ــر  ــت آن درخشــان حری ــه گنجــور گف   ت دلپــــذیر نبشــــته بــــرو صــــور      ب

ــیچ مپســاي دســت     به پیش من آور چنـان هـم کـه هسـت     ــر او ه ــدي ب ــه تن   ب

  )60: 6، ج1391فردوسی، (    

خـود   ،یابد که فرسـتاده  درمی زیرکیبا  ،کند چون تصویر اسکندر را با وي تطبیق می

  :کند که او را نشناخته است اما وانمود می ،اسکندر است

ــد     ــو بنگریـ ــکندر نکـ ــر سـ ــه چهـ ــد از     بـ ــدایی ندیــ ــورت او را جــ   آن صــ

ــت      ســـتا بدانســـت قیدافـــه کـــو قیصـــر ــر اسـ ــامور مهتـ ــکر نـ ــر آن لشـ   بـ

ــن       اي کــــرده از خویشــــتن  فرســــتاده  ــن انجم ــدر ای ــت ان ــده اس ــر آم   دلی

  )60: همان(    

در صـراحت تمـام   خردمندي و با  ،پذیرد س از اینکه اسکندر را به حضور میقیدافه پ

  :کند به وي خطاب می خلوت

  همم بزم و رزم است و هم نعـم و بـوس      و گفــــت کــــاي زاده فیلقــــوسبــــد

ــر ز درد و رخــــــان لاژورد     ســـــکندر ز گفتـــــار او گشـــــت زرد   روان پــــ

  )62 :همان(    

  :دهد پاسخ می باکانه بی قیدافه، گوید که من بیطقون هستم کندر میاس چون و

ــز داوري   ــه کــ ــت قیدافــ ــدو گفــ   لبــــــت را بپــــــرداز کاســــــکندري     بــ

  )مانه(    

قـدري   ،اي سـخت گرفتـار آمـده    و در مخمصـه  اسکندر کـه راه پـیش و پـس نـدارد    

وي  ،و هوشـمندي  ي معنادار و در کمال شایسـتگی کند و قیدافه با لبخند رجزخوانی می

  :کند میرا نصیحت 

  نبیــنم همــی گفــت و گــوي تــو راســت    گویی کـه دانـش بـه گیتـی مراسـت      تو

ــا   ــو بهـــ ــش تـــ ــا آورد دانـــ ــی چ     کجـــ ــه آیــ ــا کــ ــین در دم اژدهــ   نــ

ــن   ــوانی کفــ ــه روز جــ ــدوزي بــ ــتاده    بــ ــتن فرســ ــازي از خویشــ   اي ســ

  )63 :مانه(    

  :کند می به او توصیه ،کشد را سخت به چالش می ضمن اینکه او و
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ــري  ــه پیغمبـ ــایی بـ ــس نیـ ــزین پـ ــکندري       کـ ــه اسـ ــد کـ ــاك دانـ ــرا خـ   تـ

  )63: 6، ج1391فردوسی، (    

نـدان وي گزنـدي نرسـاند و گوشـزد     فرزگیـرد کـه بـه     میپیمان  عهد و و از اسکندر

ست و چنـدان  هندي ا) فور(و داماد  بسیار سبکسر ،)طینوش(م انپسریکی از که  کند می

اسکندر  !دآی برمی) فور(در پی کین  ،و اگر بداند تو اسکندري کند به حرف من گوش نمی

 ـ .دافه نگردداندلس و فرزندان قی شود که گرد هم متعهد می ر ا حضـو در مجلسی هم که ب

رود و  طینوش از کوره درمی، شود برگزار می و اسکندر قیدافه پسران ،طینوش و قیدروش

قیدافـه   بـه « اسکندراما  .فرستد مجلس بیرون می گیرد و وي را از بر وي خشم می قیدافه

اسـتمالت  و  قیدافه پسـر را احضـار کـرد   . گفت بهتر است او را بازخوانی و دلجویی نمایی

کنـد کـه در    گیرد و تعهد می سپس زیرکانه دست طینوش را می .)20: 1378، همان( »نمود

  .در دست وي بگذارد اسکندر رادست  ،فرصت مناسب

ــت    ــه دس ــرم ب ــن بگی ــت او م ــر دس ــت       اگ ــاي نشس ــه ج ــو آرم ب ــت ت ــه دس   ب

ــر ــپاه    ب ــد س ــا او نباش ــه ب ــان ک ــی     آن س ــیر بین ــه شمش ــلاه  ،ن ــه تخــت و ک   ن

)66: همان(      

 تـا  او نقش و دهد می داستان به خاصی بوي و رنگ ،اسکندر داستان در قیدافه حضور

 همـه . دهـد  مـی  کـاهش  مخاطـب  نظـر  در را اسکندر اقتدار و بزرگی که است مؤثر آنجا

 تصـویر  کشـیدن  دسـتور . گویـد  می سخن او هوشمندي و دوراندیشی از زن این اقدامات

 نکـردن  اعتمـاد  نیـز  و او از گرفتن قول و کردن راضی و اسکندر با کردن خلوت، اسکندر

 باعث که است نفس به اتکا و صلابت و قدرتمندي او دیگر هاي ویژگی از. اسکندر قول به

 در قـدرت  بـا  و نکنـد  ذلـت  و خواري احساس، قدرتمند اسکندر برابر در گاه هیچ شود می

  .)81-59: 1390، علینقی( کند منصرف تصمیمش از را او و بایستد او برابر

گوید که براي عملی شدن نقشه باید  افه به طینوش میدبیطقون قبل از بدرود با قی

بیطقون دست اسکندر را در  ،اي گذارند در بیشه قرار می. پذیرد ن بیایی و وي میهمراه م

  :خواند می نقشه اسکندر را ،و سیاست قیدافه با کیاست. دست وي بگذارد

ــم      چـــو قیدافـــه گفـــت ســـکندر شـــنید ــه چشـ ــد بـ ــاره او بدیـ ــش چـ   دلـ

ــب   ــر لـ ــاره در زیـ ــد از آن چـ   دو رخ را نهـــان کـــرد زیـــر قصـــب       بخندیـ

  )68: 6، ج1391فردوسی، (    
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شـود   یصلح و آشتی برقرار م ،با بزرگان و رضایت خاطر اسکندر قیدافه پس از رایزنی

خـود را در محاصـره سـپاه     »طینـوش «ناگهـان   ،آینـد  در ادامه چون به بیشه فرود مـی  و

 »قیـدروش « گونـه کـه بـا بـرادرش     کنـد همـان   درخواسـت مـی   ويبیند و از  می ندراسک

  :دبزرگی فرمای نیز وينسبت به  ،هي نمودرفتار خوش

ــار      ســـکندر بـــدو گفـــت کـــاي شـــهریار  ــه ک ــدین مای ــت گشــتی ب ــرا سس   چ

ــی  ــن ایمنـ ــدار  ،ز مـ ــرس در دل مـ   نیــــازارد از مــــن کســــی زان تبــــار    تـ

ــن   ــه مــ ــان قیدافــ ــردم ز پیمــ   شـــکن نیکـــو بـــود شـــاه پیمـــان نـــه    نگــ

  )73: 6، ج1391فردوسی، (    

نهـد و پـرده از کـار     دست در دست طینوش مـی  ،که کرده بود و سپس طبق تعهدي

  .خود من هستم ،گوید اسکندر دارد و می می بر

بـه انـدلس روانـه     هنگـامی کـه طینـوش را    ،در پایـان کـار  از قیدافه تعریف اسکندر 

  :بسیار جالب و خواندنی است ،کند می

ــه ــیوار زن   بـ ــوي اي هشـ ــه گـ ــا دل و راي زن    قیدافـ ــدار و بینـــــ   جهانـــــ

ــده   ــا زنــ ــو تــ ــاي تــ ــدارم وفــ ــده      ام بــ ــو آکنــ ــر تــ ــه مهــ   ام روان را بــ

  )74 :همان(    

  گردیه -13

پـس از جلـوس    ،پـرچم شـورش برافراشـته اسـت     ،بهرام که در زمان پادشاهی هرمز

بـه مشـورت    لـه بـا خسـرو   بـراي مقاب  خسروپرویز به تخت سلطنت با بزرگان و فرزانگان

  :گردد خواهرش گردیه وارد محفل رایزنی میدر همین اثنا  .پردازد می

ــوان   ــامور پهلـــ ــرده نـــ ــس پـــ ــن       پـــ ــود روشـ ــواهرش بـ ــی خـ   روانیکـ

ــم انجــــام و آرام بهــــرام بــــود       خردمنــــد را گردیــــه نــــام بــــود      غــ

ــت ــرده گفـ ــن از پـ ــنید چـ ــرادر شـ ــد     بـ ــش بردمیـ ــین دلـ ــفت و از کـ   برآشـ

ــن   ــدان انجم ــخن  ب ــر س ــري پ ــد س   هــــــاي کهــــــنزوان پــــــر ز گفتار    ش

  )596: 7، جمانه(    

سـنجیده و  بسـیار   ،بزرگان ناخشنود است هاي خواهر بهرام که از پیشنهادها و رایزنی

  :کند نصیحت می خردمندانه برادر را



   23/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

  کــــه دانــــا نخوانــــد تــــو را پارســــا    مکـــــن آز را بـــــر خـــــرد پادشـــــا

ــه      پنـــد مـــردان دهـــم ،اگـــر مـــن زنـــم ــرادر کــ ــال از بــ ــه بسیارســ   امبــ

ــاد      مــــده کــــارکرد نیاکــــان بــــه بــــاد ــدت یـ ــن آیـ ــد مـ ــه پنـ ــادا کـ   مبـ

  )604 :6، ج1391فردوسی، (    

  :گوید کنایه به او میبا از پهلوانان نامدار بهرام  یکی، »یلان سینه«و چون 

ــران  ــت اي گ ــینه گف ــلان س ــه زنی ــزن     مای ــاهان مـ ــن راي شـ ــر انجمـ ــو بـ   تـ

ــه   ــز بـــدین چندگـ ــه هرمـ ــذردکـ   ز تخــــت مهــــی پهلــــوان برخــــورد    بگـ

  )605 :همان(    

  : دهد به وي پاسخ میهوشمند گردیه 

  را بــــه راه همــــی دام ســــازد شــــما    دیـــو ســـیاه : بـــدو گردیـــه گفـــت  

ــتم     ــر س ــا ب ــان م ــن و ج ــر ت ــن ب ــاد و دم     مک ــه بـ ــو بیـــنم همـ   همـــی از تـ

  بـــه دل بـــا بـــرادر چـــو بیگانـــه شـــد    شــد بگفــت ایــن و گریــان ســوي خانــه

ــخن    کـس کـه ایـن پـاك زن     همی گفت هر ــن ســ ــوي روشــ   زنياردل و گــ

ــامی     تــو گــویی کــه گفتــارش از دفتــر اســت ــش ز جاماســت ن ــه دان ــر اســت ب   ت

  )607- 606 :همان(    

ان چـین بـا   پس از رایزنی با خاق ،دختر خاقان را به زنی گرفته است که بهرام چوبینه

خرّاد بـرزین   ،که متوجه دسیسه شدهخسروپرویز . ندسرو براندازسازند که بنیاد خ هم می

 ،شـود  پس از اینکه از خاقان ناامید مـی خرّاد  .فرستد گري به دربار خاقان میرا براي چاره

دختـر خاقـان را مـداوا    ، وان پزشـک عن ـ  ند و بـه بی رفتن به نزد خاتون میدر اره کار را چ

دارد کـه کسـان و    ان ابـراز مـی  قهمسر خا ،پس از مدتی خرّاد برزین به خاتون. نماید می

گشـوده   ،به مهر خاقـان مـزین باشـد   اي که  نزدیکان من در بند هستند و این گره با نامه

دهـد تـا زمـانی کـه خاقـان در       وي مـی مهر را به  د و خرّاد برزینپذیر خاتون می. شود می

 ـپیـر را   »قلـون « ،پـس از آن خـرّاد بـرزین   . نقشـه را اجـرا کنـد    ،حالت مستی خوابیده ا ب

دشـنه   ،فرستد تا با نیرنگ دختر خاقان نزد بهرام می عنوان رسول  هاي فریبنده و به وعده

وي قبل از کشته شـدن  . ممتاز و یگانه است ،ه در همه امورگردی. در پهلوي وي فرو کند

سـودمند واقـع    ،هـاي خردمندانـه وي   امـا رایزنـی   ،کند ادر را نصیحت میبسیار بر ،بهرام
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قلون در بستر احتضار بهرام پس از اینکه بر اثر ضربات کارد توسط  هاي توصیه .گردد نمی

  :بسیار جالب است ،افتاده

  را بخــــت بیــــدارخواه ســــپردم تــــو    یـــلان ســـینه را گفـــت یکســـر ســـپاه

ــک  ــواهر نیـ ــدین خـ ــن بـ ــه کـ   زنيارز گیتــــی بــــس او مــــر تــــرا     زننگـ

  )204: 8، ج1391فردوسی، (    

  :است ستوده شدهز منظر شاهان و پهلوانان به صفات زیر گردیه ا ،به روایت شاهنامه 

ــزن  ب  212ص ، 2680ب  204ص ، 3009ب  228ص ، 1689ب  606ص ، 2765ب  210ص (رایـ

 606ص ( زن پاك ،)2786ب  212و ص  1561ب  596ص (خردمند ، )2765ب  210و ص  2786

ــیردل ،)2842 ب 215 صو  1689ب  ــن ،)2836 ب 215 ص( ش  ،)1560 ب 596 ص(روان  روش

 ،)2872 ب 218 ص( جهـانجوي  ،)2860 ب 217 ص( جـوي  چـاره  ،)1607 ب 600 ص( پهلوان

 ،)3124 ب 238 ص( زن نیکخوي ،)3046 ب 231 ص( پرهنر زن ،)2680 ب 204 ص( زن نیک

مـــاه  ،)3125 ب 238 ص( گـــر چـــاره ،)3018 ب 229 صو  1672 ب 605 ص(زن   گرانمایـــه

 ،)1389 ب 606 ص( سـخنگوي  ،)1689ب  606 ص( شندلرو، )3129 ب 239 ص( شکنلشکر

 209 ص( پارسـا  ،)2766 ب 210 صو  2748 ب 209 ص( پاکدامن ،)3020 ب 229 ص( شیرزن

ــار ،)2765 ب 210 صو  2748 ب ــاك، )2765 ب 210 ص( غمگسـ  ،)3009 ب 228 ص( زن نابـ

  .)2821 ب 214 ص( سرافراز گرد و) 2751 ب 209 ص( کدخداي

کشـد و حتـی    را به آتـش مـی   »قلون«خاندان  ،هرامز کشته شدن بخاقان چین پس ا

  :رساند به قتل میهمسر خود را  ،خاتون

ــت        یکایــــک همــــه کــــار او بازجســــت  ــردد درس ــه گ ــه برک ــا گن ــدان ت   ب

ــود      بـــود قلـــون را بـــه تـــوران دو فرزنـــد ــد ب ــویش و پیون ــه اي خ ــر گون   ز ه

ــی برفروخــت     ــته شــد آتش ــرزن او      چــو دانس ــه بـ ــراي و همـ ــوخت سـ   بسـ

ــاراج داد      دو فرزنــــــد اورا بــــــرآتش نهــــــاد ــه تــ ــز اورا بــ ــه چیــ   همــ

ــید       وزان پس چـو نوبـت بـه خـاتون رسـید      ــرون کش ــوش بی ــه گیس ــرده ب   ز پ

  )206 :همان(    

فرستد و  برادر خود را براي تسلیت و دلجویی نزد گردیه به مرو می ،پس از آن خاقان

  .نماید اي از وي خواستگاري می طی نامه

ــ ــه سـ ــه نامـ ــدا وي گردیـ ــد جـ ــاك     اي بـ ــه اي پــ ــا کــ ــن زن پارســ   دامــ



   25/ عباسی و همکاران ؛ امیر واثق خرد، تدبیر و رأي نزد زنان شاهنامه

ــی   ــه مردمــ ــتی و همــ ــه راســ ــی      همــ ــی و دور از کمــ ــتت فزونــ   سرشــ

ــردم دراز   ــه کــ ــو اندیشــ ــار تــ ــه راز      ز کــ ــن بـ ــا دل مـ ــرد بـ ــته خـ   نشسـ

  بیـــــاراي ایـــــوان مـــــارا بـــــه راي    بـــه از تـــو ندیـــدم کســـی کدخـــداي

  )209، 8، ج1391فردوسی، (    

  :العاده خردمندانه است به برادر خاقان فوقو دوراندیش ل پاسخ گردیه شیرد

ــتن اســت      کنون دوده را سر بـه سـر شـیون اسـت     ــن ســخن گف ــه ای ــه هنگام   ن

ــر     ــد بس ــر آی ــان مهت ــوگ چن ــو س ــذر      چ ــد گــ ــان نباشــ ــان خاقــ   ز فرمــ

ــت     روي نیســت مـرا خــود بــه ایــران شــدن  ــوي نیسـ ــر از شـ ــاك را بهتـ   زن پـ

  چـــه گویـــد مـــرا آن خردمنـــد شـــاه     هاگـــر مـــن بـــدین زودي آیـــم بـــه را

  )211 :همان(    

  :دپرداز به رایزنی میو سپس با بزرگان 

ــد زن  ــوان و خردمنــ ــس جــ   زنبــــــه آرام بنشســــــت بــــــا راي    وزان پــ

  )212 :همان(    

  :کند که گوشزد می به بزرگان کند که به ترکان بتازند و و تدبیر می

ــه  ــن نامـ ــردوي مـ ــه گـ ــرده بـ   ام تیمـــار ایـــن خـــوردههــم از پـــیش      ام اي کـ

  بگویــــد بــــدو رنــــج و تیمــــار مــــا    مـــا کـــه بـــر شـــاه پیـــدا کنـــد کـــار

  )همان(    

پاسخ برادر خاقان را بـه نرمـی    از یکسو ؛العاده است کاردانی و هوشمندي گردیه فوق

کند تا خسرو پرویز را در  گردوي روانه می ،اي به برادر خود گزارد و از سوي دیگر نامه می

تُبـرگ نـام    یخاقـان چـین بـه فرمانـدهی پهلـوان     ، پس از شکست ترکان .ردجریان بگذا

در  .شکند هم میگردیه سپاهیان دشمن را در که مجدداً آید می بر شکست صدد جبراندر

بنـدوي و گسـتهم    هاي خـود  دایی صدد انتقام خون پدر ازپرویز درخسرو ،داروهمین گیر

را بـه قتـل برسـانند و     او ،ي را بریـده دهد دست و پاي بنـدو  خسرو دستور می. آید برمی

. خوانـد  فرسـتد و وي را بـه دربـار فرامـی     یکسی را به رسولی نزد گستهم در خراسان م ـ

 ،ايکنـد و در چنـدین ج ـ   به سمت گرگان حرکت می ،گستهم که نقشه خسرو را خوانده

ن سـینه  کند و از یلا یمکند تا به سپاه گردیه برخورد  را تارومار می پرویزلشکریان خسرو

  :خواهد که از گردیه برایش خواستگاري نماید می
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ــه گفـــت زن  ــا گردیـ ــینه بـ ــلان سـ ــده      یـ ــرا دیــ ــی تــ ــه گیتــ   زنام راي بــ

ــد     ز خاقــــان کرانــــه گزیــــدي ســــزید ــان را گزیــ ــو آزادگــ ــه راي تــ   کــ

ــویی ز ــاه  چــه گ ــل خــال ش   تـــوانگر ســـپهبد یلـــی بـــا ســـپاه         گســتهم ی

  ه مـــا نـــه ویـــران بـــود   از او تخمـــ    بــدو گفــت شــویی کــز ایــران بــود     

ــتهم داد   ــه گسـ ــینه او را بـ ــلان سـ ــرخ     یـ ــود فـــ ــوي بـــ ــژاد دلاور گـــ   نـــ

  )223: 8، ج1391فردوسی، (    

  :که اند برادر گردویه و خسروپرویز به رایزنی نشسته ،در سوي دیگر ماجرا گردوي

ــت   ــد نبشـ ــه بایـ ــه نامـ ــوي گردیـ   چــو جــویی پــر از مــی بــه بــاغ بهشــت     سـ

  )224 :ناهم(    

  :خواهند که اثناي نامه از وي میو در 

ــاره   ــی چـ ــه کنـ ــا چگونـ ــر تـ ــاره     اي نگـ ــزان کـــم شـــود زشـــت پتیـ   اي کـ

ــنگ آوري  ــر سـ ــتهم را زیـ ــه گسـ   دل و خانــــه مــــا بــــه چنــــگ آوري    کـ

  )225-224 :ناهم(    

  :کند که گردوي پیشنهاد می

ــاه     ــر ش ــرو مه ــواهم ب ــه خ ــی رقع ــاه      یک ــنده م ــون درخش ــط او چ ــان خ   هم

ــنم دور از     ن خــــویش را بخــــواهم فرســــتم ز  ــدیشکــ ــن در، بدانــ   را ایــ

ــه    که چـونین سـخن نیسـت جـز کـار زن      ــزن   بـ ــود رایـ ــو بـ ــی کـ ــژه زنـ   ویـ

  )225 :همان(    

  

  :خواند گردویه چون نامه شاه را می

ــن   ــنج تـ ــر پـ ــاه بـ ــط شـ ــد خـ ــن       بخوانـ ــدار انجمـ ــت زان نامـ ــان داشـ   نهـ

ــت    ــان ببس ــب، زود پیم ــاد ل ــو بگش   ن بـه دسـت  گرفت آن زمان دست ایشـا     چ

ــد  ــر خــویش خوان ــن را ب ــنج ت ــاند      همــان پ ــه برنشــ ــی خوابگــ ــه نزدیکــ   بــ

ــت        چــو شــب تیــره شــد روشــنایی بکشــت ــه مش ــه ب ــت ناگ ــوي بگرف ــب ش   ل

  بــــه بـــــالین آن نامــــدار آمدنـــــد      از ایـــن پـــنج تـــن نیـــز یـــار آمدنـــد

  )227 :مانه(    

پـس از آن  . خواننـد  آفـرین مـی  بـر وي   کند و همه بزرگـان  و فردا ماجرا را علنی می
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گـزارش مـی نمایـد و     بـه بـرادر خـود گـردوي     اي چند و چون مـاجرا را  هگردیه طی نام

  :خواند و می فرا را به درباروي  پرویزوخسر

ــت   ــر او را بخواس ــن م ــین آن دی ــر آی   بپذرفت و با جـان همـی داشـت راسـت        ب

  )230 :8، ج1391فردوسی، (    

یـک مشـاور   . نظیـري اسـت   خردمنـد و بـی  زن  گردیـه واقعـاً   ،در دوره تاریخی شـاهنامه 

یـک دلاور  ، یـک زن غیرتمنـد ایرانـی در مقابـل خاقـان چـین      ، خیرخواه براي برادرش بهرام

میان برداشـتن گسـتهم و در    از در باك و یک زن بی در مقابل و مقابله با بیگانگانلشکرشکن 

  .ري را بر وي ببخشایدخواهد اهالی  القلب و مهربان که از خسرو می حال بسیار رقیق  عین

ــن   ــاد ک ــرد ی ــش ري را خ ــن بخ ــه م ــن     ب ــم آزاد کـــ ــان از غـــ   دل غمگنـــ

  )238 :همان(    

  

  گیري نتیجه

زمینـه   در ،نظیـر اسـت   بی يشاهکار ،هاي رزم و بزم عرصهشاهنامه علاوه بر اینکه در 

و زنـدگی فـردي   ، دوسـتی آیین نـوع ، داري راه و رسم مملکت، تعلیمات اخلاقی و تربیتی

کـه   دهـد  ها نشان مـی  داده. جاودانه است يگري نیز اثر جتماعی و محافل رایزنی و چارها

دهـی و   در شـکل  ،همسر و معشـوقه ، بر نقش ویژه مادر زن در شاهنامه علاوههوشمندي 

هـاي رشـد و    لفـه ؤداري و نیز تعامـل و تـوازن م   ساختار قدرت سیاسی و مهمات مملکت

 ،در شاهنامه فردوسی. سزایی داشته استنقش بنیز هی هاي پادشا ثبات و یا زوال سلسله

ن ایرانی بـه چشـم   زناپذیري  لیتئوو مسرایزنی ، دوراندیشی، خردمنديابیات فراوانی از 

  .مقام و موقعیت ممتاز آنان در سیر تاریخ و تمدن قوم ایرانی است خورد که معرّف می

، پـاکی و پارسـایی  ، تـوان بـه خردمنـدي    از صفات برجسـته بـانوان در شـاهنامه مـی    

آوري و  هنرمنـدي و زبـان  ، گـري  کاردانی و چاره، ريوباکی و دلا بی، شرمناکی و دلاویزي

 ،ایرانـی هسـتند   که غیر  زنان شاهنامه حتی آنان. ویژه سیاست و خردمندي اشاره کرد هب

حفـظ حرمـت و اسـتحکام    ، وفاداري و فداکاري اغلب در ،تن دیگریکی دو سودابه و جز 

 مـؤثر نقشی  ،هاي شاهنامه اند و بر روند داستان یگانه ،هاي ملی و صحنه خانوادگیزندگی 

نقش و جایگاه زنان در شئون مختلف زندگی از جمله وفاداري به همسر و  .دارندو مثبت 

آمیز، دلاویزي و پـاك دامنـی در    هاي مخاطره تربیت فرزند، دلاوري و فداکاري در صحنه
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ل ئهاي خردمندانه در مسـا  هاي زیرکانه و رایزنی وراندیشیهاي عشق و دلدادگی، د عرصه

چیـز   آنچه بیش از هر .بسیار برجسته است ،داري سیاسی و حتی مملکت -یمهم اجتماع

هـا و   آفرینـی  نقـش  ،دهـد  نشان می را شاهنامه طراز اول خشان زنانجایگاه و موقعیت در

پهلوانـان و   سایه بـه سـایه  سی هاي اجتماعی و سیا هاي هوشمندانه آنان در عرصه یزنیرا

  .درایت و کاردانی است، ل پاکدامنیدر کما ،پادشاهان
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نگ شرفاشعار نویافته از قاسم کاهی در ج  
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  ***آذر  حکیم محمد 

   

  چکیده

کتابخانه، موزه و مرکـز اسـناد مجلـس    موجود در  يها نسخهنگ شرف یکی از ج

. اسـت  شـده   يگـردآور عبدالرحمن ابن شـرف   به دستکه  شوراي اسلامی است

را اشعار جامی و شـعراي قـرن نهـم و دهـم تشـکیل داده       نگاین جبخش عمدة 

شـعر   .شـود  در این میان اشعار شاعران پـیش از قـرن نهـم نیـز دیـده مـی       .تاس

 ؛یافـت  تـوان  یم ـ در این مجموعـه ی را شرقزبان ایران  یبسیاري از شعراي فارس

 از. انـد  سفرکردهیا به آن بلاد  اند بودهة هند ساکن قار شبهکه بیشتر یا در  شعرایی

از . قاسم کـاهی اسـت   ،دنشو یممعرفی نگ جاین  ان درشعرششعرایی که  جمله

هجـده غـزل در   از بین آنهـا   که هقاسم کاهی سی و یک غزل در جنگ شرف آمد

عنـوان   دهد جنگ شرف بـه  این پژوهش نشان می .موجود نیستدیوان چاپی وي 

کمکـی بـه افـزایش     منبعی که در دوران کاهی کـابلی تصـنیف شـده اسـت چـه     
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ي ا نهیشیپي کوتاه، ا مقدمهۀ ارائضمن  نخستمقاله  نیدر ا .کند هاي وي می غزل

آثار  احوالدر ادامه به زندگی و  .ه خواهیم آوردي مشابه صورت گرفتها پژوهشاز 

بررسـی   و افتـه ینوۀ هجـده غـزل   ارائ ـکاهی خواهیم پرداخت و در پایـان ضـمن   

، به ذکر دلایلی مبنی بر صحت انتساب این غزلیـات بـه   این آثار ةدربار مختصري

  .قاسم کاهی خواهیم پرداخت

  

   .، کاهی کابلیجنگ شرف، قاسم کاهی شعر قرن دهم، :هاي کلیدي  واژه



 33 /و همکاران برزگر قهفرخی وحید؛ نگ شرفاشعار نویافته از قاسم کاهی در ج   

  مقدمه

 يهـا  نسـل بـه  تاریخ و فرهنگ و انتقال  شناساندن يها روشتصحیح نسخ خطی یکی از 

کـه متفکـران و    هسـتند مطالـب متعـددي    ةدربردارنـد  یخط ـ يهـا  نسـخه  .است بعدي

 يهـا  راهیکـی از   .اند گذاشتهبه یادگار نوشته و اندیشمندان در طی قرون و اعصار گذشته 

 يهـا  نوشـته  دسـت ار و آثار ادبا و اندیشـمندان یـک سـرزمین تصـحیح     افک و شناخت آرا

  يگـردآور لیف و مختلفـی تـأ  خطـی در موضـوعات    يهـا  نسـخه . اسـت  آنهااز  مانده یباق

بـه   ایـن بخـش نیـز خـود    به آثار ادبی تعلق دارد که  يا ژهیوبخش  آنهااز میان ، اند شده

  .هستند ها نگجو  ها نهیسف ،ها گونه  نیا ازیکی . شود مختلفی تقسیم می يها گونه

در دل خـود  را مختلـف   يارزشمندي هستند که اشعار شـعرا  يها مجموعه ،ها نگج

سـفینه   ةواژاما  اند رفته کار بهبه یک معنا نگ و سفینه در متون کهن واژة ج. اند گنجانده

در  از جـایگیري مغـولان   جنگ پسواژة  کاربرد« .به نسبت جنگ دارد يتر یمیقدکاربرد 

برخـی از نویسـندگان    کـه  چنـان  .رواج پیدا کـرد  - پس از سدة نهم هجري ژهیو به- ایران

رقی شکشتی بادبانی مربوط به آسیاي جنوب  ینوع  به) جونک(جنگ ، واژة اند کرده  اشاره

همان معناي واژة سفینه را از آن خواسته  قاًیدق؛ بنابراین مشخص است که شد یماطلاق 

  .)10-9 :1390 قلعه، صفري آق( »اند کردهژه و جایگزین این وا

اشـاره کـرده    »نهیجنگ و سـف  -باد شرطه«با عنوان  يا مقالهکه محمود فرخ در  چنان

کلیـات  الالباب، المعجم فـی معـاییر اشـعارالعجم،     سفینه در متونی چون لبابواژة  ،است

  .)56: 1326فرخ، ( سعدي و دیوان حافظ نیز به معنی دفتر شعر به کار رفته است

  :سفینه به همین معنی آمده است واژةهمچنین در دیوان کمال اسماعیل، 

ــف ــر د  نهیس ــا را در بح ــه  ــ دهی ــد بس   سـت ا نی ـو بحرها بـود ا  که در اي نهیسف    یان

  )553: 1348الدین اسماعیل،  کمال(    

نسخه به کـار رفتـه    ینوع یجنگ در آن به معن ةواژ یفارس ۀنوشت نیتر کهنیکی از  

ي که در منظومات وي آمده و اشـاره شـده کـه بـراي     زدی یعل نیالد است از شرف یتیب

شود این بیـت صـورت دیگـري از     طور که مشاهده می ، همانجلد یک جنگ سروده شده

چشمی به این بیت داشـته و جنـگ را    بیت کمال اسماعیل است و گویا علی یزدي گوشه

  :معادل سفینه به کار برده است
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  فیگهرزا و آن گهرها بس لط ینیبحرها ب    فیشر جنگ نیباشد واندردر بحر  ها جنگ

  )40: 1386علی یزدي، (    

نسـخ خطـی موجـود اسـت و      يهـا  نـه یگنجمختلفی از این شکل نسخ در  يها نمونه

یکی از . شوند یمو مصححان تصحیح  پژوهشگرانبه دست  ها جنگبرخی از این  هرساله

کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـوراي       جنگی است کـه در   ها جنگاین نمونه 

و یوسـف   -قسـمتی از دیـوان جـامی    -منتخب اشعار شعرا- جنگ نظم«اسلامی با عنوان 

این جنـگ بـه قلـم     .شود یمو نگهداري به ثبت رسیده  86730 ةبا شمار »زلیخاي جامی

از  جنـگ شـرف   نام با پس  نیا از دلیلو به همین  شده  يآور جمععبدالرحمن بن شرف 

قمـري   يهجـر  910کتابـت را حـدود   در مشخصات نسـخه   اگرچه. آن یاد خواهیم کرد

در آن، وجود برخـی شـعرا    صورت گرفته و با توجه به يها یبررساما بر اساس  اند دانسته

 کـه  شـاید یکـی از دلایلـی    .دینما یم تر کینزدبه نیمۀ دوم قرن دهم  نسخهتاریخ کتابت 

ت گرفتـه اسـت متنـی باشـد کـه در صـفحۀ اول نسـخه        دربارة این تاریخ اشـتباه صـور  

را  جنـگ از این  يا عمده بخش. گردد یبرم معاصرکه مشخص است به روزگار  شده نوشته

و ن جامی به خود اختصاص داده که شـامل مثنـوي یوسـف و زلیخـا     شعرهاي عبدالرحم

رفـی  مع هـا  جنـگ یکی از محاسن  که ییازآنجا .غزلیات اوستدیوان از  قسمتیهمچنین 

این نسخه نیز از این منظر حائز اهمیت  ،شعر ایشان است ۀبرخی شاعران ناشناخته و ارائ

، حـافظ و امیـر   سعدي شاعران مطرحی همچون نظامی، انوري، جز بهآن در  چراکهاست، 

نکتـۀ جالـب ایـن     .است شده  یمعرف زدیک به صد شاعر قرن نهم و دهمچیزي ن ،خسرو

 دی ـمق :همچـون  ییشـعرا  نیـافتیم،  اه ـ تـذکره نامی هم در  حتی آنهااز برخی از  است که

بیشتر شاعرانی که شعرشـان در ایـن مجموعـه آمـده     . وصالی کولایی و، جوهرخان کیب

شـعرایی   .انـد  سـته یز یم ـهنـد   ةقـار  شـبه زمان و آن  شعرایی هستند که در ایران شرقی

  .دي، شهیدي، شریفی، شرف و نوی، آهی، کاتبی، کاهی، غزالییآصف :همچون

 ن جـامی عبدالرحم از جنگ شرف را آثار يا عمدهاشاره کردیم که بخش  نیا از  شیپ

از جـامی کـه   . به وي داشـته اسـت   يا ژهیوکه کاتب نسخه ارادت به خود اختصاص داده 

شـعر بیشـتري از    نسـبتاً و  اند بودهکاتب  توجه موردبگذریم برخی از شعرا در این جنگ 

کاتب بـوده و   توجه موردیکی از شعرایی که در این نسخه . مینیب یم این شعرا در این اثر

است که در دربـار   یذوق خوشکاهی شاعر . قاسم کاهی است ،غزل از وي آورده کیو یس
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غزلیـات وي بـا    ۀهنگـام تصـحیح و مقابل ـ  . داشته اسـت  يا ژهیوشاه گورکانی جایگاه اکبر

دیـوان وي نیامـده اسـت و    در  هـا  غـزل متوجه شدیم که تعدادي از  ،اش شده چاپدیوان 

یـا   ؟انـد  آمدهاهی این اشعار ک ،همین پرسش این پژوهش را ایجاد کرد که آیا جایی دیگر

لـزوم ایـن   فتـیم بیشـتر   ر تـر  شیپچه هر .ندیآ یم حساب بهوي  ۀافتینواینکه جزو اشعار 

ه زمینـۀ تحقیقـات دیگـر دربـار     افتـه ینوارائۀ این اشعار  اب چراکهشد، تحقیق بر ما محرز 

دیگر از جورچین فکـري   يا تکهضمن اینکه . شود یمسبک و سیاق شاعري کاهی فراهم 

و ممکن اسـت در آینـده بـه دیگـر      شود یممشخص  شده شناختهو ادبی این شاعر کمتر 

  .کمکی بکندپژوهندگان شعر قرن دهم 

  

  تحقیق هپیشین

ر پـرده از حقـایق پنهـان ادوا    یشناس ـ باسـتان تصحیح نسخ خطـی همچـون کشـفی    

 سؤالاتپژوهشگرانی که با یافتن این حقایق پاسخ بسیاري از  بسا چهو  دارد یبرممختلف 

امـا شـیوة   ؛ سـابقه نیسـت  جدیـد پر نقد و تصحیح بـه شـیوة   « .اند افتهیتاریخ را  جواب یب

دانسـت بـین    منـد  نظـام ن را آ تـوان  یم ـر نقل مطالـب در حـدي کـه    وسواس و دقت د

حفـظ   ژهی ـو بـه ) ص( االله رسـول حفظ سـنن   .اشته استمسلمانان پیش از غربیان رواج د

یکـی از   .)24 و 23: 1393 ثـروت، ( »قرآن کریم محور این وسواس بوده است اتیآ درامانت 

از نسـخ متـونی بیـابیم کـه      گونـه  نیا در امکان دارداین است که  ها جنگفواید تصحیح 

این احتمال ایـن اسـت   یکی از دلایلی موجود بر . حتی در دیوان شاعر هم موجود نباشد

مـوارد   گونـه  نی ـادر  گـاه  چیه ـکاتب  و اند شده یمنوشته  نسخه تککه این نسخ به شکل 

وقتی  گفته یمبا خود  است، احتمالاً دانسته ینمرونویسی از روي تصنیف دیگري را جایز 

کنم به میل و سلیقۀ خود ایـن کـار را انجـام     يآور جمعاز اشعار را  يا مجموعهاست  قرار

خود و جامعۀ پیرامـونش   موردپسندلذا اشعاري را که جایی دیده یا شنیده و ، واهم دادخ

از دیـوان   اینجاسـت کـه اگـر شـعري سـهواً     . اسـت  نوشته یمو  کرده یم يآور جمعبوده 

  .شود یافته ها جنگدر این ممکن است بود  نشده  نوشتهیا  شاعري افتاده بود

بـه مقالـۀ اشـعار     توان میاست  شده  نوشتهنه مقالات مشابهی که در این زمی جمله از

کـه در مجلـۀ    نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعد الهی نوشتۀ مهـرداد چترایـی،  
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اشـعار نویافتـۀ کمـال     همچنین. به چاپ رسیده است اشاره کرد 53آیینۀ میراث شمارة 

 ،1 شمارة ه دردیگري است در این زمینه ک يها نمونهاز ضیا،  محمدرضااسماعیل نوشتۀ 

  .مجلۀ آیینۀ میراث به چاپ رسیده است دهمدورة 

ایـن   تی ـاهماسـت گـواه    درآمـده مقالاتی که با این موضوع به رشتۀ تحریـر   فراوانی

خـوبی دربـارة    يهـا  پـژوهش اخیر  يها سالدر . موضوع براي محققین و مخاطبین است

از هـادي   يا مقالـه به  نتوا یم ها پژوهشاین  ۀجمل ازقاسم کاهی صورت گرفته است که 

بـه   12 آریانـا شـمارة   ۀدر مجل 1334که در سال حسن با عنوان قاسم کاهی اشاره کرد 

اثـر   افشان گلنسخۀ خطی منظومۀ  معرفیبا عنوان  يا مقالههمچنین . چاپ رسیده است

بـه   قـاره  شـبه  مطالعات فصلنامۀ 36در شمارة عبدي و دیگران  محمدرضا راکاهی کابلی 

ادیـب برومنـد نیـز    . که برگرفته از رساله دکتري با همین موضـوع اسـت   اند دهرسان چاپ

به چاپ  18 شمارةابوالقاسم کاهی در مجلۀ وحید : با عنوان شاعران دورة صفوي يا مقاله

  . ندیآ یم حساب بهکه جزو پیشینۀ این تحقیق  رسانده است

به کتاب دیـوان قاسـم   توان  گیرند می از جمله کتبی که پیشینه این پژوهش قرار می

هـاي متعـددي بـه معرفـی      کاهی تصحیح احمـد کرمـی اشـاره کـرد، همچنـین تـذکره      

تـذکره شـمع   : تـوان بـه   اند که از جمله آنها می شخصیت، زندگی و احوال کاهی پرداخته

اثـر میرحسـین دوسـت سـنبهلی،     خـان، تـذکره حسـینی     انجمن نوشـته نـواب صـدیق   

خان هدایت، تذکره  العارفین اثر رضاقلی ریزي، ریاضالادب اثر محمدعلی مدرس تب ریحانه

  .المآثر اثر میرعلاءالدوله کامی قزوینی و کتبی از این دست اشاره کرد نفایس

 
  بحث و بررسی

  آثار و احوال کاهی زندگی،

دربارة زندگی و آثار و احوال قاسم کاهی در برخی از مجلات و در مقدمۀ آثاري که از 

اسـتاد   .اسـت  شـده   ارائـه اپ رسیده اسـت توضـیحات مفصـلی    و به چ شده  حیتصحوي 

نمره  1955 مارس 8 در شمارة یمطالب باره نیدراآقاي هادي حسن یگرة هند لعدانشگاه 

نوشـته و هـم در مقدمـۀ دیـوان      یک مجلۀ روابط فرهنگی هند و ایران نشر دهلی جدید

و  نـام  بـا  يا مقالـه در  کـه  طـور  همـان  ضمناً .قرار داده است مندان علاقهاختیار  در کاهی
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درباره این شاعر نوشته و اي  سرور گویا مقالهی به نام شخص ؛1موضوع کاهی و کابلی آمده

وي  و اشـعار جداگانه به اسم، نسب، شهرت ادبی وفـات و مـزار شـاعر و آثـار      عنوان تحت

و  7تـا   1 ۀسـوم صـفح  که در مجلۀ کابل سال اول شماره  ،است کرده ارائهنکات مفیدي 

 ـقلـذا مـا در ایـن م    .)13: 1310 ،گویـا (اسـت  آمده  14و  13شمارة دوم صفحۀ  سـعی   هال

  .باب سخن برانیماین به کوتاهی در  میکن یم

  زادگاه وفات،ولد و ت

و کتـب   هـا  تـذکره در  کـاهی  بـه  مـتخلص  2میانکالیمحمد  ابوالقاسم الدین نجمسید

، کـاهی سـمرقندي   کالی،اندمی ـ یکـاه  با عناوینی همچون؛ کاهی کـابلی،  نامش مختلف

  :سبب کاهی تخلص نمودن شاعر در بیتی چنین آمده است .کاهی سغدي آمده است

  سزد که یار بـه کـاهی مـرا خطـاب کنـد         از کـوه غـم چـو کـاه     ام گشـته چنین که 

  )270: 1382 موسوي،(    

بـه آن   يا اشـاره  صـراحت  بهو در کتب مختلف  مشخص نیست قیقاًتولد کاهی دسال 

 کند یمدر کتاب در قلمرو خانان مغول به این موضوع اشاره شیمل  آنه ماري ،ده استنش

، امـا  )286 :1386 ،شـیمل ( سـت ینمشخص  کاملاًکه تاریخ تولد و مرگ مولانا قاسم کاهی 

خـان هـدایت در    وفـاتش را رضـا قلـی   . انـد  داشته يا اشارهمنابع به تاریخ وفات وي دیگر 

 انـد  ذکـر کـرده   هجـري  987سـال  در تـاریخ ناصـري    لطنهاعتمادالس ـو التـواریخ   فهرس

ــا .)219: 1373هــدایت،و  868: 2ج  ،1363 ،اعتمادالســلطنه( ــاتش ســال ام ــاده بر وف اســاس م

  ؛است هجري 988که در برخی آثار شده  ییها اشارهو  اند سرودهکه هایی  تاریخ

ــانی   ــاهی ف ــم ک ــد قاس ــه ش ــوس ک ـــانی      افس ــرده پرافشـ ــد کـ ــن خلـ   در گلشـ

ــاری ــاهش جســتم ت ــال و م ــات و س ــا     خ وف ــانی «گفتـ ــع الثـ ــاه ربیـ ــم از مـ   »دویـ

  )756: 5، ج 1369صفا، (    

برخی همچون احمد کرمی در مقدمۀ دیوانش سن وي را صدوبیست سال  که آنجا از

: 1387 ،گوپاموي(دانند  یمده سال صدوو مدرس  قیو صد يگوپامو و برخی دیگر همچون؛

 .اسـت  هجـري  878یـا   868تولـدش   سـال  )37: 1369رس، مـد  و 611 :1386 ،قیصد و 362

االله صفا در جلد پنجم تاریخ ادبیات به نقل از نویسندة هفت اقلـیم، تـاریخ    همچنین ذبیح

                                                           
 .نیستدر مجلۀ آریانا براي نام پدید آوردندگان فقط حرف میم نوشته شده و نام پدید آورندگان مشخص . 1

  در برخی منابع میدانکالی آمده است. 2
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عبـدالقادر  . )754: 5ج  ،1369 صـفا، ( دانسـته اسـت   878یـا   868تولد وي را پیرامون سال 

 ؛کنـد  یم ـهی چنـین اشـاره   به عمـر طـولانی کـا   حکایتی در التواریخ  در منتخب بدایونی

شریف چند باشد؟ قاسـم گفتـه کـه از     قاسم کاهى را دیده پرسیده که سنروزى که ملا«

دانسـتیم،   دو سـال زیـاده مـى    را شـما سلطان گفته که مخـدوم مـا   . خدا دو سال خردم

 »ملاقاسم خنده زده و گفته تـو قابـل صـحبت مـایى     فرمایید ت عمر خود را کم مىطولی

  )163: 1380 ،بدایونی(

معرفـی کـاهی    لینوشته ذ که با عنوان شاعران دورة صفوي يا مقالهادیب برومند در 

میرابوالقاسـم کـاهی   « :سـد ینو یم ـر االاشـع  کتاب خلاصـه  مؤلفکاشانی الدین  تقیاز قول 

امیر تیمور  که  یهنگاماما در اصل از سادات اصفهان است و  افتهی  پرورشگرچه در کابل 

داده است یکی از اجداد او را که سیدي محتـرم بـوده مـورد     عام قتلدر اصفهان حکم به 

اینجا تنها جایی است که به این  )19: 1344 برومند،( »نوازش قرار داده و به سغد برده است

 هـر   به .خورد ینمدر منابع دیگر به چشم  الدین کاشانی یاز تقتا پیش  شده و اشاره مورد

 درهنـد داشـت و   بـه   ییسـفرها و ابل پـرورش یافـت   آمد در ک در سغد به دنیاوي  يرو

دروازة اکبرآباد به خـاك سـپرده   در نزدیکی مدار  جا همانو در  درگذشتدر هند  تینها

  .ز آرامگاه وي نیستااثري  متأسفانهکه امروز شد 

  آثار کاهی

ة او مانـد  یباقآثار  طولانی و طبعی روان داشت، اینکه قاسم کاهی عمر نسبتاً مغر یعل

بـا جـامی دیـدار داشـته و بـه روایتـی        یسـالگ  پـانزده ي کـه در  شاعر .یار اندك استبس

بر جاي فتن داشته و آنچه از او فرصت شعر گ صدسالل سال عمر کرده حداق ستیصدوب

بـه آثـار موجـود وي و همچنـین     در ادامه  .همۀ آثار او نیست يقو  احتمال بهاست  مانده

  ؛میکن یمآثاري که در کتب مختلف آمده اشاره 

از غزلیـات و  بیت  1728اشعار کاهی شامل درجات دیوان لا رفیع: »الدرجات رفیع« .1

این مجموعه را آقاي هادي حسن استاد دانشگاه علیگره براسـاس  . است قصاید و رباعیات

بـه چـاپ رسـانده    ) ش.ه 1334( هجـري  1375در هند در سـال   فرد منحصربه يا نسخه

 1366در سـال   .دست آورده به آن افزوده است به از کاهیکه  يا متفرقهاشعار وي . است

 کند یمکه خود وي اشاره  طور هماندیوانی از قاسم کاهی به چاپ رساند که  احمد کرمی
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پ کـرده و بـا تصـفح در چنـد سـفینۀ      هادي حسن آن را چا ةشد حیتصحبر بنیاد دیوان 

کرمی در .)الـف  :1366 کرمی،( ن افزوده استخطی چند بیت دیگر از آثار کاهی یافته و به آ

کتـب  از مراکـز فـروش    یک ـی درکه  کند یمخطی اشاره  يا نسخهمقدمۀ دیوان کاهی به 

 ،ن سه برابر دیوانی است که او چاپ کـرده دیده است و حجم اشعار آ افغانستانخطی در 

 داشـته وجـود  با توجه به مشکلاتی که براي خروج آن نسـخه از افغانسـتان    متأسفانهاما 

این  يها یژگیوبراي ما . ن نسخه را با خود به ایران بیاورد و تصحیح کندنتوانسته آ است

کهن در افغانسـتان بـا حجمـی    بوده  یسینو دست میدان یمنسخه مشخص نیست و فقط 

امـا   ،تا امروز موجـود هسـت یـا خیـر     میدان ینم و) همان( .نزدیک به سه برابر دیوان وي

  .از آن در دست نیست يا عمدهاست که بخش  یاشعار کاهفراوانی  ةدهند نشان

الادب ضمن اینکه به دو مورد از آثار کـاهی اشـاره    هریحان در :»افشان گل«مثنوي . 2

نـامی در جـواب    افشـان  گـل یک مثنـوي  . و دیوان او مشهور است... « :سدینو یم کند یم

یک دهه پـیش  تا چیزي حدود  )38 :1369مدرس، ( »قافیه به قافیه گفته و بوستان سعدي

تنهـا یـک بیـت کـه در تـذکره       که این مثنوي از بین رفته اسـت و  کردند یمهمه گمان 

خطـی در کتابخانـۀ    يا نسـخه بـا یـافتن   اما  ،است مانده یباقالادب هم آمده از آن  ریحانه

عباسـی   امیر مشهدي و عبداالله واثقعبدي، محمد محمدرضااصفهان و تصحیح آن توسط 

ن ایـن  مصـححا ) 181: 1398 عبـدي و دیگـران،  (گرفـت  دسترس قـرار  این اثر کاهی هم در 

کـاهی کـابلی در    اثر »افشان گل« ۀمنظوممعرفی نسخۀ خطی نیز با عنوان  يا مقالهنسخه 

کـه   اند رساندهقارة دانشگاه سیستان و بلوچستان به چاپ  هدو فصلنامۀ مطالعات شب مجلۀ

  د.نک یممفصل این کتاب کاهی را معرفی  طور به

صفا در جلد پنجم تاریخ ادبیات ذیل نام کاهی وقتـی   االله حیذب :در معما يا منظومه .3

دیگر در معما بر وزن حدیقۀ سنایی داشـت   يا منظومه« :سدینو یم کند یمبه آثار وي اشاره 

 »و بــراي هــر قســم از معمــا مثــالی بــر همــان وزن آورده و در منظومــه گنجانیــده اســت 

یر احمد به چـاپ  این مجموعه در کتاب قند پارسی به کوشش نذ .)758 :2ب  ،5 ج1386صفا،(

  )347- 305: 1399 احمد،( جده مقالۀ موجود در این کتاب استو یکی از ه رسیده است

بـه وي   یـا آمـده کـه    منـابع دیگري به نام کاهی در برخی  يها کتاب :آثار دیگر .4

در موسـیقی،   يا لهرسـا  جملـه  از. در دسـت نیسـت   از آنهـا  نشـانی  یامنسوب هستند و 
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 الابـواب  و مفتاح در علم عروض، نقدالشعر يا رسالهنی و بیان و بدیع، ادر علم مع يا رساله

  .)181: 1398 عبدي و دیگران،(

  که کاهی سروده است ییها خیتار ماده

بوده است و شاید نـوعی   توجه موردیکی از مباحثی که در میان شعراي عصر صفوي 

در . متفـاوت بـوده اسـت    يهـا  خیتـار  مادهسرودن  آمده یم سابح بهشاعران  یینما قدرت

ــه داشــته اســت و     ــن زمین ــد طــولایی در ای ــن دوره قاســم کــاهی ی ــان شــاعران ای می

 :در تاریخ راقـم چنـین آمـده   . در برخی از آثار از وي موجود است مختلفی يها خیتار ماده

نا قاسم کاهى که از ظرفاى نوشتند از آن جمله مولا ها خیتارفضلا در فوت همایون میرزا «

 :اش به این ابیات شیرین شکوفا گردید هندوستان است در تاریخ طوطى ناطقه

  تاریخ

  نــدارد کــس چـــو او شاهنشــهى یـــاد       هـمـایــــون پـادشــــاه مــــلک معنـــى

ـــاد نـاگـــاه  ــاد     ز بــــام قـصـــر چـــون افـت ــر ب ـــزش رفـــت ب   وز آن عـمـــر عـزی

ــت را   ــون یاف ـــش چ ـــاى دولـت ــتبـن   اســـاس عـمـــرش از انـجـــام افـــتاد       ی

ــان تاریــک شــد در چشــم مــردم       خـلـــل در کـــار خـــاص و عـــام افـــتاد    جه

  »»هـمـایـــون پـادشـــاه از بــام افتــاد   «    پــــى تــاریـــخ او کـاهـــى رقـــم زد   

)321:راقم سمرقندي، بی تا(      

 مشـهدي  غزالـی  فوت خیرتا مادهدر  اي هقطعبه  يا اشارهالتواریخ  منتخبهمچنین در 

عباسـی در زوال سـه    يآرا عـالم تـاریخ   مؤلـف  .)122: 3، ج1379بـدایونی،  . ك. ر( شده است

مولانا قاسم کـاهی زوال  ...« :سدینو یمسروده  باره  نیا درکه کاهی  يا قطعهپادشاه هند و 

  :قطعه. خسروان تاریخ یافته را در سلک نظم آورده بود

  کــه هنــد از عدلشــان دارالامــان بــود        ک سـال سـه خسـرو را قـران آمـد بـه ی ـ     

ــرو    ــه خس ــن س ــوت ای ــاریخ ف ــن ت   ی زوال خســروان بــود پرســ یمــچــه     ز م

)750: 1314اسکندر منشی، (      

  

 13غـزل   31غزل از کاهی را آورده است که از میان این  31نگ شرف در جمصنف، 

 ـا افتـه یغـزل   18مقابله کردیم و به ایـن حسـاب    را در دیوان وي یافته و غزل  رکـه د  می

کرمـی در  . نیامـده اسـت   آنهـا نیست و در دیگر کتـب بیتـی هـم از     دیوان کاهی موجود

ي دهـا  ةشـد  حیتصـح که این دیوان را براساس دیـوان   کند یممقدمۀ دیوان کاهی اشاره 
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یافته چاپ کرده اما اگر دسترسی به این جنگ داشت  ها نهیسفحسن و چند بیت که در 

ایـن هجـده غـزل     يهـررو  به. دل خود داشت غزل دیگر را هم در 18 شده چاپ مجموعه

جدیـدي از کـاهی را بـه     يهـا  افتـه ید که شاید دیگري باش يها پژوهشزمینه  توانند یم

ک زبـانی و  بکاهی در پایـان اشـعار و س ـ  وجود تخلص توجه به با . معرض نمایش بگذارد

و شـواهدي در   سـت ا) 6غـزل  (همچنین شعري مـدحی کـه در مـدح همـایون پادشـاه      

جـزو اشـعار قاسـم کـاهی     را یـن اشـعار   توان ا می گیري به آنها اشاره خواهیم کرد، نتیجه

  .حساب آورد به

کــاهی در جنــگ شــرف را بــه ترتیبــی کــه در نســخه  ۀافتــینو يهــا غــزلدر ادامــه 

  :میآور یم اند قرارگرفته

  1 غزل

  در ره عــدم نزدیــک شــد کــه روي نهــم     که گشت قـامتم از بـار عشـق خـم     بس از

 ـ    که همچو لاله به داغ تو شد علـم  کس آن    سـرو قـدان آورد فـرود   ه حاشا که سـر ب

  گـل مـن بـه درد و غـم     انـد  سرشتهگویا     نیست خاطرم از درد و غم خـلاص  لحظه کی

  مــن بنــدة حقیــر و تــو ســلطان محتشــم    خود گو چگونه عرض کنم با تو حال خویش

  گر در غـم تـو زار بمیـرم تـو را چـه غـم          يا نشسـته که شادمان به رقیبان  نسانیز

  کـاهی کــه وصـف خــط تـو آورد در قلــم       بر صـفحۀ سـمن رقـم از مشـک نـاب زد     

  2 غزل

  هم چرا گویم من  منکسی از حال  پرسد ینم    گویم وفا یبچرا با هر کس از احوال خود اي 

  کجا گویم دانم ینمرا کنون درد دل خود     جفا دیدم بهر جایی که گفتم قصۀ خود را

  یــــاد آرم کجــــا از آشــــنا گــــویم.....     کشیدم ز آشنایان جور وز بیگانگان محنت

ــد ............. ــا باشـــــ ــر و وفـــــ   گویم خطا گویم و گراگر گفتم غلط گفتم     مهـــــ
  گـویم  هـا  سالنیاید باورش گر قصۀ خود     کاهی زمان کچه سود ار حال خود گفتم به آن مه ی

  3 غزل

  دسـتم  رسـد  ینمبه دامنت چه عجب گر     تابی و مـن همچـو خـاك ره پسـتم    تو آف

ــه و      گذشتم از خرد و هوش و والـه تـو شـدم    ــدم از هم ــابری ــم ب ــتم  غ ــو پیوس   ت

  حدیث عشق تو گفتم به هر کجا که نشستم    صفات حسن تو کردم بهر کجا کـه شـدم  

ــد عشــق و     حجاب چهـرة مقصـود هسـتی مـن بـود        ارســتمهــزار شــکر کــه از قی

  طریق عشق چه دانم چو عاشق و مستم    چـرا شـدي کـاهی    سروسامان یبمگو که 
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  4 غزل

ــ  چشــــمکشــــتۀ     آرزومنــــــد نگــــــاه تــــــو مــــــنم ــنم اهیســ ــو مــ   تــ

  تــــو مــــنم بــــه راهعمرهــــا خــــاك     ي کـــه بـــه ســـویم گـــذريدیـــبـــه ام

  طالــــب روي چــــو مــــاه تــــو مــــنم    نکـــــنم بـــــر رخ خورشـــــید نظـــــر

ــر    ــاهی در بـ ــۀ کـ ــی جامـ ــون کنـ ــنم  ک    چـ ــو مــ ــاه تــ ــو و کــ ــاي تــ   هربــ

  ســـــوخته ز آتـــــش آه تـــــو مـــــنم    کاهیــــــا چنــــــد کشــــــی آه از دل

  5غزل 

ــوندل     شیشۀ می بکف اي سـاقی مسـت آوردي   ــاز  پرخ ــرا ب ــتم ــه دس   آوردي ب

ــز   ــد هرگ ــید نبین ــمۀ خورش ــب چش ــر      جان ــر در نظ ــام اگ ــادهج ــت ب   آوردي پرس

  آوردي به هستاز نیست ز چه  عاشقان را    به حسنشوي شهره  آنکهگر نبودت هوس 

  زود شکسـت آوردي  1اش خانـه از چه اي     ؟که در منزل خود مانده دلیـر  خواست ینمدل 

  يآوردداري آن نشــئه کــه از روز الســت     کاهیا مست نه امروز شدي از مـی عشـق  

  6 غزل

ــت     گنـاه اسـت   خـوردن  ی م ـمگو مطرب که  ــاه اسـ ــایون پادشـ ــین همـ ــه آیـ   کـ

ــاد  ــاهش بــ ــه در پنــ ــالم همیشــ ــت      عــ ــاه اسـ ــالم پنـ ــه عـ ــه او شاهنشـ   کـ

ــاه اســت      نشســــته بـــــر ســــریر پادشـــــاهی   ــرده م ــزل ک ــرش من ــر اوج ع   ب

ــود از درد    ــه بــ ــش آگــ ــا دلدلــ ــت     هــ ــه دل گوینـــد راه اسـ   بلـــی دل را بـ

  کاهی که از غـم همچـو کـاه اسـت     جز به    جهــــانی شــــادکام از جــــام عشــــرت

  7 غزل

بــه آتــش آب هــر گــاهی کــه ریــزد دود     زدیخ یمچو گرید دیده از دل آه دردآلود 

  زدی ـخ یم ـز آهم ناله از چنگ و فغان از عود     به مجلس گر نسازد با من و با دیگران سـازد 

  زدیخ یماگر مقبول در کویش فتد مردود     مرا خواند به نزدیک خود و همچون سگان راند

اـبود  که چندین غص  که سوزم ز آتـش نـابود بـود     خواهم یهم   زدی ـخ یم ـه از بود و غم ن

  زدیخ یمکه از مقصود  کس آن رسد یمبه مقصد     بود مقصود کاهی کام خویش و مقصدش جانان

  8 غزل

ــاقی  ــدهســـــــ ــاد     ز روزه آزاد ام شـــــــ ــت بـــ ــان مبارکـــ ــد رمضـــ   عیـــ

ــر   ــدح گی ــل ق ــو گ ــن چ ــرف چم ــر ط ــرمّ و      ب ــاطر خـــ ــا خـــ ــاد دلبـــ   شـــ

ــوري      مـــی خـــور کـــه دل تـــو شـــاد گـــردد ــد خ ــم چن ــاد   غ ــم آب ــن غ   در ای

                                                           
  .رسد ایراد نگارش کاتب است این بیت به همین شکل در نسخه آمده است و به نظر می .1
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ــد   ــاغ آمـ ــه بـ ــدت بـ ــل قـ ــون نخـ   شــد غیــرت ســرو و رشــک شمشـــاد        چـ

ــ    کــاهی کــه بـــه طــرة تــو دل بســـت     ــفا یبــ ــر[داد  دهیــ ــاد] عمــ ــر بــ   بــ

  9 غزل

  کــار مشــکل بــود بــود ینمــاگــر غــم تــو     مرا غـم تـو شـب هجـر مـونس دل بـود      

ــان گــذر کــردم  ــه کــوي خراباتی   بـود کز آن گروه مرا هر دو کـون حاصـل       دمــی ب

  پاي مانـده در گـل بـود    سر به دستچو کوزه     به کنج مدرسه هر سـو سبوکشـی دیـدم   

  و شـمع محفـل بـود    فـام  گـل بادة  چراکه    بــه ســوز و نالــه همــه عنــدلیب و پروانــه

ــود     قاسـم کـاهی   خواره یمنه این زمان شده  ــه جــام شــراب مایــل ب   دم نخســت ب

  10 غزل

  از نظـر افتـاد   ام شـده  خـون  دلبنگر کـه      افتـاد  بی لعل تو خون شد دل و از چشم تـر 

  وفــا هــر کــه درافتــاد برافتــاد] بــا اهــل[    شادم که رقیبان به سگان تو بـه جنگنـد  

  نشد آگه که چو او را بـه سـر افتـاد    1.....     ........

  افتـاد  در دربـه هر کس که طلبکار تو شد     گــاهی بــه در کعبــه روم گــه بــه در دیــر

  افتـاد  هنـر  یب ـخود گو چه توان کرد اگر     نر نیست غـزل گفـتن کـاهی   گفتی که ه

  11 غزل

  داغــی بــه دل لالــه از آن خــال بنــاگوش    اي حلقه زده سنبل مشکین تو بر دوش

  وز لعل لبت غنچه سخن کـرده فرامـوش      از نخل قدت سـرو سـهی مانـده ز رفتـار    

  پــوش هیســ دهی ـد خــزان در مـاتم مرغــان     همه در خنده ولی سـنبل مشـکین   ها گل

ــل   ــنی وص ــود چاش ــی نب ــر فراق ــی زه   القصه که بی نیش ندیده است کسـی نـوش      ب

  خواهی تو بدین گوش شنو خواه بدان گوش    من و ناله در آن کوي چو کاهی بعد من

  12 غزل      

  بخشاي بـه لطـف و کـرم خـود گنـه مـا          گــه مــا اي خــاك حــریم حرمــت ســجده

 ــ  ــود نبـ ــۀ مقصـ ــرم کعبـ   زان روي که شد نقش بتان سـنگ ره مـا      ردیمره در حـ

ــا      ما پادشـه کشـور عشـقیم عجـب نیسـت      ــد ســپه م ــم آم ــدوه و غ ــر لشــکر ان   گ

  از طـــالع برگشـــته و بخـــت ســـیه مـــا    دانست مـنجم کـه بـه زلـف تـو اسـیریم      

ــا      چـون آه کشــید از ســتمت کــاهی بیــدل  ــه م ــن همچــو ک ــت ت ــا رف ــاد فن ــر ب   ب

  13 غزل

  از دل مـا  گذرد یمتو چه دانی که چه ها     مــا حاصــل یبــهــدف تیــر بــلا شــد دل 

                                                           
  .در نسخه دارد هایی افتادگیاین بیت 1. 
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  تا شود بر همه روشن که تـویی قاتـل مـا       شمع سان تیر تو کردیم علم بر سر خاك

  بوي جان آید از آن گُل که دمد از گل ما    تو در خاك شویم بخش جانچون به یاد لب 

  نخـل قـدت مایـل مـا    به امیدي که شود     زلـف درازت بسـتیم   سـر   بـه   جـان رشتۀ 

ــه       خاك شد بر سر راهت سر کاهی و هنـوز  ــاز ب ــدم از ن ــذاري ق ــرمنزلنگ ــا س   م

 14 غزل

  طالـب وصـل تـوایم بـس مـا را      که نیهم    اگرچه نیست به وصل تو دسـترس مـا را  

 عجب اگر نکشـد آخـر ایـن هـوس مـا را         چنین که پیش تو قربان شدن هـوس داریـم  

 مـا را  کـس  چیه ـگذشت عمـر و نپرسـید       نکـرد سـگت  رسید جان به لب و یـاد مـا   

ــ ــ ینمـ ــاهی  میکنـ ــه شـ ــاي خرگـ  کجا چو مـرغ بـود جـاي در قفـس مـا را         تمنـ

  چـو خـس مـا را    بـرد  یم ـکه تندباد فنـا      گل بقا نتوان چیـد از ایـن چمـن کـاهی    

  15 غزل

اـري نیسـت   که کسی را به آنجااي خوش     را ز سگ کوي تو آزاري نیسـت  کس چیه   کسی ک

  که دل زار مـن و کـار مـن آزاري نیسـت        عشق بتان شکر خدا جز بهکار من نیست 

ــد    ــگ آی ــرا نن ــتند م ــر بپرس ــدان گ   خدمت رندان و از آن عـاري نیسـت   کنم یم    زاه

  کافر عشقم و جز زلف تـو زنـاري نیسـت       یپرس ـ یمتا به کی از صنم از مذهب من 

  از گفتۀ کاهی در شهواري نیست تر وشخ    کسی دان سخنگر سخن گوش کنی شاه 

 16 غزل

 ـ خانهدر روي زمین نیست چو من     از گریـۀ مـن خانـه شـده همچـو حبـابی         یخراب

  یپرآبــو چشــم  ســوخته دلچــون شــمع     ي فراقـت ها شبکه داریم به  است يعمر

ــذابی     ي از جـام وصـال تـو چشـیدیم    ا جرعـه تا  ــدیم عـ ــر ندیـ ــم هجـ   از درد و غـ

ــرابی       غیـر فنـا نیسـت در ایـن راه     اي شیخ بقا ــام ش ــی ج ــا نکش ــوي ت ــانی نش   ف

ــابی    ایـن چـاره دگـر چـارة غـم       جـز  بهکاهی  ــرابی و کبـ ــرودي و شـ   رودي و سـ

 17 غزل

  که هست رشتۀ تسبیحشان طناب گدایی    دلا مبــاش مقیــد بــه زاهــدان ریــایی    

  بوالهوس هنوز کجـایی به خنده گفت که اي     به هوایت ام گذشته ازجانبه گریه گفتمش 

  1شام فراق و روز جـدایی  بهاز آن خوشم که     چو هسـت بـیم زوال آفتـاب وصـل نیـاز     

  ما بـه درآیـی   طور  بهبدان امید که روزي     کدام شب که به خاك در تو رخ ننهـادیم 

  مگر تو چشم ترحم بـه حـال او بگشـایی       در رحمـت  شـود  ینمگشاده بر رخ کاهی 

                                                           
  .رسد اشتباه کاتب در نگارش است ه به همین صورت است که به نظر مینگارش این بیت در نسخ .1
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 18 غزل

ــرون       دی ـآ یم ـشرح غـم دل نالـه بـرون    گر به  ــام ب ــدة ای ــز عه ــکر ک ــش ــآ یم   دی

  دی ـآ یم ـکه پري جانب مردم بـه فسـون       نـد یگو یم ـبه فسون رام نشد یار و غلـط  

  دی ـآ یم ـکه چه ها بر سرم از بخت نگون     اشک کوکـب رود از دیـدة چـرخ ار بینـد    

  دی ـآ یم ـبـاز درون   شکـنم  یم ـکو برون     چون نفس همره جان شد غم یارم کـه ز دل 

  دی ـآ یم ـنتوان بست که خون  آنجامرهم     مـرا  شی ـر  دلنیست جز داغ غمت چاره 

  دیــآ یمــغــم جانکــاه مــن از کــوه فــزون     آمـد لـیکن   کـن  کـوه کوه غـم سـنگ ره   

  کاهیا هر که شود در خـم آن بحـر اسـیر   

  

  دی ـآ یم ـچون تو در حلقۀ اربـاب جنـون     

خـالی از لطـف    آنهـا کـه ذکـر    دی ـآ یمچشم به ردي با نگاهی به این هجده غزل موا  

نام و تخلص شاعر به شکل کامل  9در بیت پایانی غزل شمارة نکتۀ نخست اینکه . نیست

و همـین امـر فـرض     »قاسـم کـاهی   خـواره  یم ـنه این زمان شـده  « :گفته که. آمده است

و در مـابقی   کنـد  یم ـ تر يقواین هجده غزل را در بین آثار قاسم کاهی بیشتر  يریقرارگ

بـه گـواه بسـیاري از کتـب تـاریخی و      . شود یمنیز تخلص کاهی مشاهده  افتهینوغزلیات 

اکبـر شـاه   اه گورکـانی و  ادبی عصر صفوي به بعد قاسم کاهی در دیـوان همـایون پادش ـ  

 کـه  ه است، چنانگردید نائلاز این پادشاهان  ییالشعرا ملکو حتی به مقام  داشته حضور

جهانگیر نامه ذیل علما فضلا و شعراي دربار همایون شاه نام قاسـم   انگیر گورکانی درهج

 پیشـین  يهـا  بخـش کـه در   ییها اشاره. )30: 1359 ،جهانگیر گورکانی(است کاهی را آورده 

شاه و دیگـر شـاهان گورکـانی     کاهی براي همایون يها ییسرا خیتار مادههمین پژوهش به 

نویافتـه غـزل ششـم     يهـا  غـزل در میان . شاه است ارادت کاهی به همایون دیمؤهم  شد

که ایـن   را غزلی است که شاعر آن را در مدح همایون پادشاه سروده است و این احتمال

یکی از مواردي که در میان این غزلیـات   .کند یم شیپ از  شیباشعار از قاسم کاهی باشد 

زل وجـود  غـزل از ایـن هجـده غ ـ    در چهارسرایی است که  دارد بحث سگیهبسامد بالایی 

و در دیوان اشـعار   است طرز وقوع ژهیو بهاین موضوعی متداول در غزل قرن دهم و . دارد

التواریخ در ضمن شـرح احـوال    که مؤلف منتخب کاهی نیز موتیف پربسامدي است، چنان

قلندران بسیار لوطی و لولی همیشه گـرد او مـی بودنـد و اخـتلاط بـا      «: نویسد کاهی می

  .)121: 3، ج1379بدایونی، ( »سگان بی تحاشی داشت

مختلفـی   يطرزهـا بـه   که است يا دوره اند شدهدر آن کتابت  ها غزلکه این  يا دوره
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وار حـافظ و سـعدي و امیرخسـرو     به همان شیوة عراقـی  يا عده. است شده یمشعر گفته 

گـویی و اشـعار واسـوختی را     و وقـوع  اند گرفته شیپرا  وقوعیطرز  يا عده، گفتند یمشعر 

 و خیالانـه اسـت   طـرزي تـازه دارنـد کـه نـازك      يا عـده و  اند دادهقرار رلوحۀ کار خود س

هر سـه شـیوه در    اینجا است که توجه  قابلنکته . است براي بروز سبک هندي يا مقدمه

غزلـی   15غزل شمارة  مثال  عنوان به. خورد یمحال و هواي این غزلیات نویافته به چشم 

  :خیال خاص دارد مثل ییها تیب سیزدهموار است و یا در غزل  عراقی

  تا شود بر همه روشن که تـویی قاتـل مـا       شمع سان تیر تو کردیم علم بر سر خاك

  :به شیوة هندي مدعا و مثل آورده که هفتم و یا این بیت از غزل

  زدیخ یمبه آتش آب هر گاهی که ریزد دود     زدیخ یمچو گرید دیده از دل آه دردآلود 

 .طـرز وقـوع اسـت    خـورد  یم ـه از همه بیشتر در این غزلیات بـه چشـم   اما چیزي ک

سـتیزي   عشـق مجـازي در تشـریح مکتـب وقـوع از رقیـب       صدسـال فتـوحی در   محمود

غیرت نسبت به معشوق و دشمنی با رقیـب از مضـامین عمـومی و گسـترده     « ؛سدینو یم

و در  انـد  رانـده سخن  دتریشدعیان در این معنی، وغزل عاشقانۀ فارسی است اما گویی وق

بـا توجـه ایـن     )185 :1395فتـوحی،  ( »زتـر یآم اغـراق و هـم   اند گفتهاین موضوع هم بیشتر 

دیگر اگر بخوانیم متوجه خواهیم شـد کـه تـا چـه      بار کیرا  یکمتوضیح این بیت از غزل 

  حد به این تعریف نزدیک است؛

  تـو را چـه غـم    گر در غـم تـو زار بمیـرم       يا نشسـته که شادمان به رقیبان  نسانیز

کـه   يا گونـه  بـه نویافتـه اسـت    يهـا  غزلگویی منطبق بر  بسیاري از توضیحات وقوع

شـعر وقـوع    يها مؤلفهحال، سادگی زبان، عشق به جمال بشري و برخی دیگر از  گزارش

 صـورت  بـه  هـا  غـزل کامل و در دیگـر   طور بهدوم، چهارم و پانزدهم  يها غزلدر  وضوح به

  .طلبد یمکه این بحث مجالی فراخ را  شود یم پیدا ختهیگر و  جسته

و  اسـت در دیوان شاعران عصر صفوي بسیار زیـاد   ها یافتادگ قلم ازاین  دیآ یمبه نظر 

دیگر هم این امکان وجود دارد که اشعار دیگري از ایـن شـاعر پیـدا     يها نهیسفدر خلال 

ی به منابع مختلـف  ضعف مصحح دیوان وي در دسترسشده،  با توجه به اشعار یافت .شود

که براي پیدا کـردن اشـعار    کرده اشارهگرچه مصحح دیوان در مقدمه  خورد، به چشم می

کسـانی کـه    گـردد  یمپیشنهاد  نیهمچن. فراوانی انجام داده است يها تلاشدیگر کاهی 

تنهـا بـه دیـوان شـاعر اکتفـا نکننـد و        دهنـد  یم ـقرار  یبررس موردشعر عصر صفوي را 
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 ازشعري که در دیوان شـاعر   بسا چه ،قرار دهند مطالعه موردرا نیز  ینیچن نیا يها جنگ

  .یافته شود ها نهیسفو  ها جنگدر این  افتاده  قلم

 
  يریگ جهینت

 توانـد  یم ـادبیات براي مـا  خصوص حقایق بسیاري را در ،ها نهیسفو  ها جنگتوجه به 

صاحب اصـلی اشـعار   رباعی که  يها جنگروشن کند، از این جمله است معرفی برخی از 

کـه   هـا  نهیسـف و  هـا  جنـگ منسوب به خیام یا ابوسعید را مشخص کرده و یا بسـیاري از  

جنـگ شـرف نیـز یکـی از همـین      . اشعاري جدید از شاعران گذشته ارائـه نمـوده اسـت   

حاضر نیز یکی  و نوشتهخوبی است  يها افتهی ةدربردارنداست که تصحیح آن  ها مجموعه

  :زیر را از آن دریافت کرد جینتا توان یمکه آن است  يها یخروجاز 

 وي ةشـد  چـاپ غزل به نام قاسم کـاهی آمـده کـه در دیـوان      18در جنگ شرف  -1

کتبی کـه  هم در  ها غزلاین از موجود نیست و تا جایی که بررسی کردیم حتی یک بیت 

  نیامده است برده  ناماز کاهی 

است احتمال اینکه غزلیـات   برده نامتدایش از همایون پادشاه وجود غزلی که در اب -2

  .یکی از ممدوحان کاهی همایون شاه است چراکه کند یمحاضر از کاهی باشد را بیشتر 

و مضامین پرکـاربرد در دیـوان وي و    با توجه به سبک شعري و زبانی قاسم کاهی -3

  .توان از قاسم کاهی دانست شده را می وجود تخلص وي در پایان ابیات، اشعار یافت

افتـاده اسـت کـه     يا کلمـه بیتی یا مصـرعی یـا    افتهینو يها غزلبرخی از این  در -4

  .تکمیل شود ها غزلمتون دیگر این  حیبا تصحامیدواریم در آینده و 

مطابقت دادیم  ري که با دیوان شاعرادر جنگ شرف در بسیاري از اشع که آنجا از -5

 يها غزلبرخی از  ازجملهآمده بود،  تر کوتاهبود و غزل به شکل  شده  حذفیکی دو بیت 

کـه بیشـتر    میده ـ یمکاهی که در دیوانش با تعداد ابیات بیشتر آمده بود این احتمال را 

بـا حـذف برخـی ابیـات     جنگ شرف  نگارندةشاید بیت بیشتر باشند و  دو کی ها غزلاین 

  .کوشیده اشعار بیشتري را در این جنگ بگنجاند
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  در غزلیات حافظ »شادي«استعاره مفهومی 

  شناسی شناختی با رویکرد زبان
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  ***زهره سرمد

  چکیده

ــان ــوین و دریچــه  زب ــازه در مســیر مطالعــات  شناســی شــناختی، نگرشــی ن اي ت

هـاي برجسـته در ایـن     یکـی از نظریـه  . شناسی و ادبیـات اسـت   اي زبان رشته بین

هاست و این ظرفیت  دار انتقال پیام استعاره مفهومی است که عهده ۀنگرش، نظری

 .ه مفاهیم محسـوس و ملمـوس تبـدیل کنـد    را دارد که تجارب انتزاعی زبان را ب

تحلیلی، در پی دستیابی به الگـویی شـناختی    -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

، بــا بررســی بــارهدر ایـن  . ســازي شـادي در غزلیــات حــافظ اســت  بـراي مفهــوم 

تجلـی   ةهاي شناختی، سعی بر کشف و تبیین نحو هاي مفهومی و تحلیل استعاره

هـاي پـژوهش نشـان     یافتـه . ر اشعار حافظ شده اسـت و بازنمایی مفهوم شادي د

چارچوبی  ۀهاي مفهومی، با ارائ مند و کاربردي استعاره هاي نظام دهد که نظریه می

منسجم و علمی، امکان تحلیل و تبیین دقیق ابعاد پیچیده و نـاملموس احسـاس   

 حـافظ بـراي بیـان ابعـاد    . آورند بینی حافظ فراهم می شادي را در نگرش و جهان

                                                 
ري، دانشـگاه آزاد اسـلامی،   ، شـهر )ره(گار امام خمینی دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاد *
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 .است   هاي تجربی و انتزاعی متعدد و متفاوتی بهره گرفته حوزهاز ، شاديگوناگون 

ــژوهش حاضــر ــاگون مفهــوم  ،در پ ــواعی از حــوزه شــاديوجــوه گون هــاي  در ان

مندي و ساختاري و با تجارب حسی گوناگون و بار معنـایی   شناختی، جهت هستی

آن  عـلاوه بـر  . سـت سازي این مفهوم بررسی شده ا مثبت و منفی در جهت عینی

طبیعـت، مکـان،    جاندارمـداري،  هاي شناختی اشـیا،  این مقوله در انواعی از حوزه

 هـاي مفهـومی   مندي، استعاره جهت ةدر حوز. سازي شده است خوراك نیز مفهوم

در دو جهت بالا و پایین ترسیم شده و سـرانجام در حـوزة سـاختاري، بـه      شادي

روهاي تجربی مرتبط با آن پرداخته شده در قلم شاديتحلیل انطباق معناي کلی 

  .است

  

مفهـوم   و غزلیـات حـافظ   تحلیل شـناختی،  مفهومی،استعارة  :کلیدي هاي واژه

   .، معناشناسی شناختیشادي
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  مقدمه

اي را در مطالعـات   هـاي تـازه   ، افق1980 ۀدوم ده ۀشناسی شناختی از نیم پیدایش زبان

هـایی همچـون ادبیـات،     سـی در حـوزه  سـاز تحـولات اسا   شـناختی گشـود و زمینـه    زبان

عنـوان یکـی از     شناسـی شـناختی بـه    زبان. شناسی و سایر علوم شد شناسی، جامعه روان

هاي نوین این علـم، بـا رویکـردي شـناختی بـه بررسـی زبـان پرداختـه و ارتبـاط           شاخه

در ایـن میـان، اسـتعاره یکـی از     . کنـد  مـی تنگاتنگ آن را با فرآیندهاي ذهنـی مطالعـه   

نقشــی اساســی در فرآینــد  و شــود گســترش زبــان محســوب مــی هــايتــرین ابزار مهــم

ایـن اسـت    زیبایی استعاره در«رو  از این .کند سازي و درك مفاهیم انتزاعی ایفا می مفهوم

آفریند که داراي ابعاد وسیعی از شناخت و جوشش  که در تصور مخاطب خود، عالمی می

 ـ  در . ه دقـایق ذهـن نویسـنده نزدیـک سـازد     عاطفی است؛ عالمی که بتواند شـنونده را ب

کنـد و در ذهنیـت    گیـري مـی   هاست که اسـتعاره شـکل   خاصیت واژه ۀحقیقت به واسط

   .)26: 1378 ،زاده قاسم( »شود می »کدگذاري«مخاطب 

شـد، بیـان    مطـرح ) 1980( لیکـاف و جانسـون   هـاي همفهومی که در نظری ـ ةاستعار

به بیان  .کند طریق تجارب ملموس خود درك می مفاهیم انتزاعی را از ،کند که انسان می

ملمـوس در ذهـن انسـان از طریـق ارتبـاط بـا        دیگر، بسیاري از مفاهیم پیچیـده و غیـر  

در این میان، شـادي نیـز یکـی از    . شوند هاي تجربی و فیزیکی درك و بازنمایی می حوزه

زبـان از طریـق   ترین احساسات انسانی است که به دلیل ماهیت انتزاعی خـود، در   بنیادي

گیـري از ایـن    ویـژه حـافظ، بـا بهـره     شـاعران بـه  . شود هاي مفهومی بازنمایی می استعاره

هایی چون طبیعـت، مکـان، حرکـت، نـور، خـوراك و       ها، شادي را در قالب حوزه استعاره

هـاي مفهـومی    رو مطالعـۀ اسـتعاره   از ایـن . اند ملموس به تصویر کشیده هايدیگر تجرب

کنـد، بلکـه    تنها به فهم بهتر نظام استعاري زبان او کمـک مـی   فظ، نهشادي در دیوان حا

   .تواند روابط میان زبان، تفکر و فرهنگ را نیز روشن سازد می

هاي مفهومی شادي  استعارهتا تحلیلی تلاش دارد  -پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

به درك، پـردازش  ها چگونه  نشان دهد که این استعاره ،در غزلیات حافظ را بررسی کرده

همچنـین از طریـق تحلیـل     .اند و بازنمایی این احساس در ذهن و زبان شاعر کمک کرده

بینی حـافظ   ها و نظام فکري و جهان هاي استعاري شادي، ارتباط میان این استعاره حوزه
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دنبال آن است   ها، به این پژوهش با تأکید بر رویکرد شناختی به استعاره. شودمیبررسی 

ان دهد چگونه شادي از طریق مفاهیم تجربی و ملموس در زبان حـافظ بازنمـایی   که نش

  .شده و چگونه این بازنمایی، بیانگر نگرش او به جهان و زندگی است

  

  بیان مسئله

ترین احساسات انسانی، مفهومی پیچیده و انتزاعی اسـت   عنوان یکی از بنیادي  شادي به

کـه مفـاهیم انتزاعـی     آنجـا  از. شـود  لف بازنمایی میهاي مخت که در زبان و ادبیات به شیوه

هـاي مفهـومی    حسی نیستند، انسان براي درك و بیان آنها از استعاره ۀمستقیماً قابل تجرب

یکی از سازوکارهاي شناختی مهـم اسـت کـه بـا نگاشـت       ،مفهومی ةاستعار. گیرد بهره می

م انتزاعـی را در قالـب   مبدأ به یک حوزة مقصـد، مفـاهی   ةهاي محسوس از یک حوز ویژگی

 .سازد درك می  ا را براي ذهن انسان قابلهآن ،دهی کرده ملموس سازمان هايهبتجر

هاي مفهـومی   هایی از استعاره در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل و بررسی نمونه

کـردن    سـازي و ملمـوس   شادي، مشخص شود که این روش تا چه میزان قادر به محسوس

دنبـال    هـاي اسـتعاري شـادي، بـه     همچنین با توصیف حوزه. است »شادي« مفهوم انتزاعی

 .ها و افکار حافظ در پیوند با این مفهوم هستیم درك، تبیین و تحلیل اندیشه

اي  کتابخانـه  ةشناختی و به شیو ةها در این جستار در چارچوب استعار گردآوري داده

هـاي   داده. وي صورت پذیرفته اسـت ها با روش کیفی و سندکا انجام گرفته و تحلیل داده

کـه سـازوکار شـناختی و     اسـت استعاري این پژوهش شـامل ابیـاتی از غزلیـات حـافظ     

مفهومی مورد مطالعـه   ةاستعار ۀدهد و سپس بر اساس نظری ساختاري شادي را نشان می

دهـد   ضـرورت ایـن پـژوهش از آن جهـت اسـت کـه نشـان مـی         .اند و تحلیل قرار گرفته

گیري نظـام ذهنـی شـاعر نقـش      تی، فیزیکی و اجتماعی چگونه در شکلزیس هاي هتجرب

هـاي تـازه در    همچنین این پژوهش بر اهمیت اتخـاذ رویکردهـاي نـوین و بیـنش    . دارند

توان بـه   دهد که با چنین رویکردهایی می متون کهن ادبی تأکید دارد و نشان می ۀمطالع

 .هاي پنهان در آثار ادبی پرداخت کشف لایه

تواند الگـویی کارآمـد بـراي     مفهومی می ةدهد که استعار این پژوهش نشان مینتایج 

هـاي ظریـف و نـاملموس احسـاس شـادي در نگـرش و        منـد و دقیـق جنبـه    درك نظام
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تنهـا ابـزاري    ها نه این نکته تأکید دارد که استعاره  این پژوهش بر. دبینی حافظ باش جهان

سازي و پردازش احساسات انتزاعی در ذهـن   براي زیباسازي متن، بلکه راهی براي مفهوم

تنها زوایاي  این، تحلیل استعاري و شناختی متون کهن، نه  افزون بر. و زبان شاعر هستند

تري از نظام فکـري و   تفاسیر جدید و دقیق ۀسازد، بلکه امکان ارائ پنهان آنها را آشکار می

  .آورد زبانی شاعران بزرگی همچون حافظ را فراهم می

  

  ینه پژوهشیشپ

صـورت   مشابهی دربارة شاعران دیگـر متعدد و  تحقیقات، پژوهش موضوع ایندرباره 

   :اشاره کرد مصادیقاین توان به  از جمله میگرفته که 

بـا اسـتفاده از نظریـۀ     »مفهومی نور در دیوان شمس ةاستعار«در مقالۀ  )1389( بهنام

هاي تصویري مـرتبط بـدان    خوشه کارکردهاي استعارة نور وبه شناختی استعارة معاصر، 

   .است پرداختههاي مولوي  چراغ در غزل و یعنی خورشید، آفتاب، شمع

هـاي شـناختی    تحلیـل اسـتعاره  « در پژوهش خود با عنـوان  )1392( زرقانی و همکاران

هاي عشق در غزلیات سـنائی ارائـه    بتدا گزارش دقیقی از استعارها ،»عشق در غزلیات سنائی

هـایی   اسـتعاره : اساس نوع مضمون به سه گروه تقسیم کردنـد  ها را بر اه استعارهگنآ. اند داده

هـاي منفـی بـراي عشـق      آنها که صفات و ویژگی ؛دهند که تصویر روشنی از عشق ارائه می

  . دنا سپس به تحلیل شناختی هر گروه پرداخته. هاي دوپهلو اند و استعاره اعتبار کرده

تحلیـل اسـتعاره مفهـومی    « الـه خـود بـا عنـوان    در مق )1401( خصلتی و همکـاران 

هـاي عمیـق غزلیـات     براي رسیدن به لایه »هاي بیدل دهلوي غزل در »هستی« ساختاري

انگـاري و   نـاي تجسـم  بسـازي بـر م   بیدل به تحلیل مفهوم هسـتی از دو شـکل اسـتعاره   

   .اند تجریدانگاري بهره برده

ی استعاره مفهومی هجو از نظـر زبـانی   ررسی تطبیقب« در مقالۀ) 1402( زاده و زمردي علی

مفهومی و ارتباط مفهوم هجو بـا آن،    پس از تعریف نظریۀ استعاره ،»در اشعار خاقانی و متنبی

، سـپس بـا بررسـی    پرداختنـد  دو شاعر هاي استعاري هرهاي مبدأ در نگاشت به بررسی حوزه

   .اند کدیگر مقایسه کردهها و تشابهات آنان را با ی هاي استعاري، تفاوتتطبیقی جلوه

شناختی و سـاختاري   هاي هستی تبیین استعاره« در مقالۀ )1402( بهمنش و کاظمی
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گیـري از   دو شاعر با بهرهنشان دهند  تا اند کوشیده »مفهوم دنیا در اشعار سعدي و پروین

مخاطـب را در درك مـوقعیتی کـه در دنیـا دارد،     ، »دنیـا «شـناختی   هـاي هسـتی   استعاره

او را وادار به پذیرش دیـدگاهی  ، »دنیا«هاي ساختاري  ایی کنند و با تکیه بر استعارهراهنم

   .گاه کنند اساس آن دید کردن بر خاص نسبت به مفهوم دنیا و رفتار

پورحـاجبی و  نوشـتۀ   »محمـد افغـانی   هـاي علـی   استعاره مفهوم شـادي در داسـتان  «

مجموعـه   ،در دو اثـر افغـانی   هشپـژو  در آن با که ري استگ، مقالۀ دی)1400( همکاران

هـاي جهـانی    که اغلب با اسـتعاره  شدهمورد استعاره مفهومی مربوط به شادي یافت  47

نگاشـت بـا   اسـم  16مبـدأ   ةاساس حوز و برت دارد مطابق ،دهکرشادي که کووچش ارائه 

انگــاري و جهتــی در  انگــاري، جســم انگــاري، ســیال هــاي جانورانگــاري، طبیعــت فرآینــد

  سازي دو داستان آمده است استعاره

بررسی مفهوم غـم و  « نخست :باره اشاره کرد نامه در این توان به دو پایان همچنین می

که بـا رویکـردي    )1390( مرتضوي نصیري السادات  نوشته اکرم »شادي در غزلیات حافظ

نوشـته   »غم و شـادي در دیـوان حـافظ    «با عنوان  يعرفانی به سراغ موضوع رفته و دیگر

فرهنگی به تقابل غم و شادي پرداختـه   -اجتماعی که با رویکردي )1388(ایی من رضبه

تنهـا بـا رویکـرد     کـدام نـه   دارد کـه هـیچ   نامه معلوم مـی  بررسی دقیق هر دو پایان .است

بلکـه بـا    ،انـد  شناسی شناختی بـه موضـوع شـادي نپرداختـه     اي و از منظر زبان رشته بین

انگر آن بی ـهـا   در مجمـوع بررسـی  . اند غ این مفهوم نرفتهرویکرد ادبی و بلاغی نیز به سرا

اي و بـا رویکـرد    رشـته  بـین ة نخستین تحقیقی است که در حوز ،است که پژوهش حاضر

  .شناسی شناختی به سراغ مفهوم شادي در اشعار حافظ رفته است زبان

  

 مبانی نظري

  )ادراکی(استعاره مفهومی 

شناسی شناختی اسـت کـه    اي نوین در زبانیکی از رویکرده ،مفهومیة استعار ۀنظری

تنهـا   ، استعاره نـه ۀدر این نظری. گیرد در حوزة معناشناسی شناختی مورد مطالعه قرار می

دهی بـه دنیـاي    درك و شکل ةبلکه به یک اصل بنیادي در نحو ،شود به زبان محدود نمی

برقـراري ارتبـاط    هـا، از طریـق   در این چارچوب، استعاره. شود ها تبدیل می اطراف انسان
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تـري از زبـان و تفکـر بشـري      ملموس، به درك عمیـق  هايهمیان مفاهیم انتزاعی و تجرب

زبـان، معبـري کـه     ةپلی است میان احساسات و گسـتر  ،ستعارهادر حقیقت . انجامند می

  . دهد هاي ملموس پیوند می هاي انتزاعی را به ساحت اندیشه

آیـد و   شمار می  راتر از یک هنر صرفاً ادبی بهشناسی شناختی، استعاره ف در پرتو زبان

ایـن سـازوکار   . کند ایفاي عمل می ،عنوان عاملی اساسی براي پردازش و درك عواطف  به

از طریـق   ،دهـی نمـوده   هـاي درونـی را در قالـب مفـاهیم عینـی سـازمان       ذهنی، تجربـه 

 بـر «. کنـد  درك ترجمـه مـی    تصویرسازي شناختی، احساسات را به زبانی ملموس و قابل

تنها در زبان که در اندیشه و عمل  استعاره در زندگی روزمره و نه ،شناختیاساس دیدگاه 

 ،)1980( لیکــاف و جانســون. )13: 1397، جانســونلیکــاف و ( »مــا جــاري و ســاري اســت

تقسیم کردند که  بخشهاي حوزة مبدأ در سه  توجه به ویژگی  مفهومی را با هاي استعاره

  .شناختی هاي هستی هاي جهتی و استعاره هاي ساختاري، استعاره عارهاست: عبارتند از

 شناختی هستی هاي استعاره

سـازند کـه سـاختارهاي     این امکان را براي ما فراهم می ،شناختی هاي هستی استعاره

این دسـته از  « .مان ثبت شودنتر درك کنیم و تصویر روشنی از آنها در ذه مبهم را دقیق

خود را برحسب اجسام، مـواد و ظـروف    هايهکند تا تجرب نده کمک میها به گوی استعاره

چش، وکـو ( »طور عام تصور کنند، بدون اینکه نوع جسم، ماده یا ظرف را توضیح دهنـد   هب

فصلی از کتاب خـود را بـه ایـن نـوع اسـتعاره اختصـاص        ،لیکاف و جانسون .)594: 1393

یاد  »بخشی شخصیت«و  »ظرف«، »ستومنده«اند و ذیل این مبحث از سه نوع استعارة  داده

  .)63-49: 1397لیکاف و جانسون، ( کنند می

  شیءانگارانهاستعارة هستومندانگارانه و 

پـردازد و   انگـاري و شـیءانگاري مـی    انگـاري، جسـم   ها به مـاده  از استعاره هاین دست 

در  ،همفاهیمی که بیشتر آنها انتزاعی هستند با استفاده از مفاهیم محسوس مجسـم شـد  

در این نوع استعاره، مفاهیم انتزاعی با  .)17: 1400، نیـا قائمی( گیرد دسترس حواس قرار می

درك «. شـود  گیـرد و هسـتومند مـی    ها، صورت عینی و ملموس به خود مـی  کمک تجربه

هاي خـود را   هایی از تجربه دهد که بخش واسطۀ اجسام و مواد به ما اجازه می  ها به تجربه

. آوریـم  شمار می  و آنها را وجودها یا مواد مجزا و مستقل از یک کل واحد بهگزینیم  برمی
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هـا، احساسـات،    هایی هستند براي نگریستن به رویدادها، فعالیـت  هایی که پنجره استعاره

  . )50-45: 1400نیا، قائمی( »مثابۀ هستی و مواد به... ها و ایده

  هاي ظرفی استعاره

هـاي ظرفـی    واره انتزاعی با کمک تجربـه در قالـب طـرح   در این نوع استعاره، مفاهیم 

ها برخوردار از جسم هستیم که پوستمان مرز مـا را مشـخص    ما انسان« .شود نمایانده می

یـک   هـر . کنیم هاي جهان را خارج از وجود خودمان تجربه می سازد و ما سایر قسمت می

و این ویژگی خـود را  ظرفی با یک سطح مرزي و یک جهت درون و بیرون هستیم  ،از ما

 .دهـیم  شـوند، نسـبت مـی    واسطۀ سـطوح خـود مقیـد مـی     به دیگر اشیاي فیزیکی که به

 و  لیکـاف ( »آوریـم  شـمار مـی    بنابراین آن اشیا را نیز ظروفی برخوردار از درون و بیرون بـه 

  .)56-55: 1397جانسون، 

   )پنداري انسان( بخشی هاي شخصیت استعاره

انگـاري امـور انتزاعـی     بخشی و انسان شناسی، جان هاي هستی گونه از استعاره  سومین

هـایی باشـند کـه در آنهـا      اسـتعاره  ،شناختی هاي هستی ترین استعاره شاید بدیهی«. است

دهـد کـه    انگاري به ما اجازه مـی  نقش فیزیکی، شخصی پنداشته شده است و این شخص

هـا،   نی را در چهارچوب انگیـزه انسا هاي غیر به پدیده هاي مربوط  گسترة وسیعی از تجربه

در «کـه   یهـای  این نوع اسـتعاره . )61: همـان ( »هاي انسانی درك کنیم ها و فعالیت مشخصه

شود، چنین شرایطی این امکـان را   مثابه یک شخص در نظر گرفته می آنها شیء مادي به

بـا   انسـانی را در ارتبـاط   متعـدد بـا چیزهـاي غیـر     هـاي هتا تجربکند  برایمان فراهم می

  .)69: همان( »هاي انسانی دریابیم خصوصیات و فعالیتها،  انگیزه

  ساختاري

ساختارهاي اولیه و مشترك تفکـري اسـت کـه در    « ،هاي ساختاري منظور از استعاره

مـثلاً در مبـارزه میـان دو     .مانـد  هاي ظاهراً متفاوت کاربردهاي زبانی، ثابت باقی می گونه

آوردن غذا یا حفظ قلمرو، همان ساختارهایی جریـان  دست   هگیري، ب حیوان بر سر جفت

 »اي بسـیار علمـی   اي دیپلماتیـک یـا در مکالمـه    وگوي بسیار حرفـه  دارد که در یک گفت

)Lakoff & Johnson, 2003: 62-69(.   در این نوع استعاره، عناصر قلمروي مبدأ، سـازوکار و

ین طریق، توانایی فهم بهتر ا  دهد که از هایی به عناصر قلمروي مقصد نسبت می چارچوب
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   .کنیم عناصر حوزة مقصد و اندیشیدن دربارة آن را پیدا می

  )فضایی( جهتی

نظام کاملی از مفاهیم را با توجه بـه یـک نظـام    « ،یییا فضا )جهتی( مند استعارهاي جهت

ا نـامیم، زیـر   منـد مـی   هـاي جهـت   ها را استعاره این استعاره. نماید دهی میکامل دیگر سازمان

 - دور عقـب،  - بیـرون، جلـو   - درون پایین، - بالا: هاي مکانی پیوند دارند بسیاري از آنها با جهت

هاي جسـمانی و   ویژگی ۀنتیج ،هاي مکانی این جهت. حاشیه - عمق، مرکز کم - نزدیک، عمیق

. )29: 1397 جانسـون،  و لیکـاف ( »نوع عملکرد کالبـد و جسـم مـا در محـیط فیزیکـی هسـتند      

  . گیرند اساس تجربه جسمانی و فرهنگی ما شکل می لبخواهی نیستند و برد ،هاي فوق جهت

  

  بحث اصلی

 ةهاي مربـوط بـه شـادي در دیـوان حـافظ بـا سـازوکار اسـتعار         طور کلی استعاره  به

 ،هـا، حـوزة مبـدأ نسـبت بـه حـوزة مقصـد        در این نوع استعاره. مفهومی همخوانی دارند

) شادي(راحتی به حوزة مقصد  هاي خود را به ژگیتواند وی تر است و می تر و عینی ملموس

رو حافظ براي توصیف شادي از عناصر طبیعت و جهان محسوس بهره  این از .انتقال دهد

گرفته است؛ عناصري که عمدتاً از طریق حواس بینـایی، چشـایی و تاحـدودي شـنوایی     

احسـاس   هـاي موجـود،   این امر باعث شـده کـه اسـتعاره   . قابل شناخت و ادراك هستند

  . پذیر براي مخاطب بازنمایی کنند شادي را از طریق مفاهیمی محسوس و درك

 مفهوم شادي

ابتهـاج، خرمـی،   : معـانی متعـددي از جملـه   ، »شـادي « در فرهنگ دهخـدا ذیـلِ واژه  

 خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نشاط، جشن، طرب، عشرت و عیش آمده است

 »شـات « در سانسـکریت  بـوده اسـت و   »شات«و در اوستا  »شاد« پهلوي، زبان در). دهخدا(

آرامـش خـاطر و   ، هـاي بـدون درد   از مجموع لذت«شادي . معنی خوشحال شدن است به

   .)17: 1375 آیزنک،( »رضایت باطن است

اي در تـأمین سـلامت    کننده است که نقش تعیین شادمانی از هیجانات بنیادي انسان

اي کهـن   شـادي در میـراث ایرانیـان پدیـده     شناسـی  هاز منظر اسطور. دارد فرد و جامعه

 ـ هاورمزد در شش مرحل« .شود محسوب می نخسـتین آفریـده   . وجـود آورد   هآفرینش را ب
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مادي آسمان است که اورمزد به یاري او شادي را آفرید و پـس از آن زمـین، آب، گیـاه،    

شـادي در زنـدگی واقـف    ایرانیان بر اهمیـت  . )3: 1389 ،آموزگار( »حیوان و انسان را آفرید

مـزدا، کـه    اهـورا « :اي از داریوش در شوش چنین آمده که در بند اول کتیبه چنان ،اند بوده

 »جهان را آفرید که آن جهان را آفرید که مردم را آفرید و شادي را براي مردم آفریـد  این

  . )56: 1381 فسایی، رستگار(

 »ه دوسـتی خداونـد شـادمان اسـت    که ب والاترین مرتبه، شادي محبی« در عرفان نیز

 قُلْ بِفَضْـلِ اللَّـه و  « :فرماید می کریم در قرآنخداوند . آمده است )329: 1 ج ،1377 انصاري،(

شـادي حاصـل    خداوند[ .)یونس /58 ۀآی( »َبِرَحمته فَبذَِلک فَلیْفْرَحوا هو خَیرٌ مما یجمعونَ

   .]داند اش می راي بندهترین ثروت ب از رحمت خویش را بزرگ

 ،در غزلیـات حـافظ  . هاي شاعر اسـت  قالب شعر غنایی و ظرف عواطف و اندیشه ،غزل

لفـظ   ،در زبان حـافظ . هاي گوناگون و رنگارنگی پدیدار شده است مفهوم شادي در جامه

ابتهاج، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسـرت،   هایی چون شادي گاه در معادل

  . طرب، عشرت و عیش آمده است نشاط، جشن،

  ساختاري هاي استعاره

 ةمفهومی هسـتند کـه در آن یـک حـوز     هاي نوعی از استعاره ،ساختاريهاي  استعاره

در ایـن نـوع   . شـود  دهی می دیگري سازمان ةاساس ساختار حوز طور کامل بر  معنایی به

 ةتـأثیر حـوز    م نیز تحتیک مفهو ةاندیشیدن ما دربار ةتنها واژگان، بلکه شیو استعاره، نه

کنند تـا مفـاهیم انتزاعـی را در     هاي ساختاري به ما کمک می استعاره. گیرد مبدأ قرار می

هـا   ایـن اسـتعاره  . ها ایجاد کنـیم  قالب مفاهیم آشناتر بفهمیم و روابط جدیدي میان ایده

  .تنها در زبان، بلکه در شناخت و تعامل ما با جهان نیز تأثیرگذارند  نه

 نور است شادي،

  افروخـت  یاد باد آنکه رخت شمع طرب مـی 

  

ــود      ــاپروا ب ــۀ ن ــوخته پروان ــن دل س   وی

  )204: 1375حافظ، (      

 ۀمعقول بـر پای ـ «تشبیه  ۀاز مقول »شادي«براي حوزة مقصد  »نور«در این گزاره، حوزة مبدأ 

مکـان  گونـه کـه نـور ا    آید؛ زیـرا همـان   شمار می  و یکی از سازوکارهاي شناختی به »محسوس

کند، شادي نیز تاریکی وجـود آدمـی    شناخت و دیدن اشیاي پیرامون را براي انسان فراهم می
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از ایـن منظـر،   . سازد او را به معرفت درونی رهنمون می ،را با روشنایی و امید از میان برداشته

ظـر  عنوان منبع اصـلی روشـنایی در ن    تنها همچون نور، بلکه به حافظ با نگاهی نو، شادي را نه

در ایـن اسـتعاره، کـارکرد    . دار نور آن هسـتند  اي که خورشید و آتش نیز وام گونه  گیرد، به می

  .بارزي دارد ةحس بینایی در ملموس ساختن فرایند استعاري با بار معنایی مثبت، جلو

  تشادي، وصال اس

ــر ســرم ســایۀ آن ســرو ســهی     شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوي می ــودب ــالا ب   ب

  )203: 1375حافظ، (    

ایـن   در. »شادي، وصال است«ه است گزاراین  ،هاي کانونی غزلیات حافظ یکی از استعاره

روشن شـدن مفهـوم    سبب ،بهار، گل و جوي نشینی و رابطه معنایی واژگان بیت، محور هم

عبارت است از سبکی و نشاطی که بر اثر شدت انـدوه یـا   « در اصطلاحطرب . شود طرب می

در شـعر حـافظ،    .)750 :1381 ،و محقـق  مؤمن سـبزوارى ( »شود بر انسان عارض می خوشحالی

اي که دستیابی به آن مستلزم شایسـتگی   گونه  شادي جایگاهی اصیل و ارزشی والا دارد، به

تأثیري عمیق بر رفتـار   ،طرب و نشاط. کس توان رسیدن به مقام شادي را ندارد است و هر

در ایـن راسـتا در   . یابـد  وري فرد افزایش می ها و بهره نها، فعالیتگذارد و در پرتو آ انسان می

که در حـوزة مبـدأ قـرار دارنـد، بـه       »بهار«و  »باغ«ها و مفاهیم مربوط به  مصراع اول، ویژگی

گیـري از بـار    این استعاره با بهره. اند که حوزة مقصد هستند، منتقل شده »شادي«و  »طرب«

  .کند درك تبدیل می  ملموس و قابل معنایی مثبت، شادي را به امري

از سوي دیگر در مصراع دوم، طرب و شادي در پیوند بـا همراهـی و وصـال معشـوق     

و چـون سـر بـه     وصل وحدت حقیقت اسـت . ند با محبوبوصل یعنی پیو« .اند معنا یافته

والا،  ۀدسـتیابی بـه ایـن مرتب ـ   . )786: 1375 سـجادي، ( »جز حق نبینـد  ،حق متصل گشت

آورد که از دیدگاه حافظ، موهبتی الهـی   قی را براي سالک واصل به ارمغان میشادي حقی

رنـجِ   ،به باور او، عنایت معشوق، وجود عاشق را از شادي سرشار کـرده . شود محسوب می

بـر ایـن   . کنـد  بخش تبدیل مـی  اي خوشایند و شادي رسیدن به نهایت وصال را به تجربه

با بار معنایی مثبت به ) وصال یار(، حوزة مبدأ »تشادي، وصال یار اس«اساس در استعارة 

  .که مفهومی انتزاعی است، نگاشت شده است) شادي(حوزة مقصد 
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  کنم جهد که خود را مگر آنجا فکـنم  می    مایۀ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاسـت 

  )348: 1375حافظ، (    

که  ؛با حضرت حق بیند و معیت نقش خیال یار می ،عالم را همه ،نمونه حافظدر این 

معنا که  بدین]. او با شماست ،هرکجا هستید[ )4/حدید( »کُنتُم أَینَ ما و هو معکُم« :فرمود

. شادي و دلخوشی، همان جایی است که محبوب و معشوق ازلـی حضـور دارد   ۀسرچشم

، حـوزة  در این اسـتعاره . کند خود را به آنجا برساند رو شاعر با تمام وجود تلاش می این از

نگاشت شـده اسـت کـه بـا بـار معنـایی       ) شادي(به حوزة مقصد ) همجواري با یار(مبدأ 

  .کند مثبت، به شکلی ملموس و قابل درك جلوه می

  کـه در طریقـت مــا کافریسـت رنجیــدن       وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

  )393: همان(    

اهمیـت  ، »فري در معنـاي پوشـاندن  کـا «و  »طریقـت «، »وفا«در این استعاره، ترتیب واژگان 

مسـتقیم   طـور غیـر    ها در حوزة مبدأ قرار دارند و با بار معنایی مثبت، به این واژه. اي دارد ویژه

عینیـت ایـن اسـتعاره از طریـق حـس      . کنند به شادي و سرخوشی در حوزة مقصد اشاره می

واژگان، تصویري مثبـت  نشینی  که این هم  طوري  شود، به بینایی و تأثیرات حسی ملموس می

  .دهد و روشن از مسیر وفاداري و عشق به معشوق را در ذهن خواننده شکل می

مثابۀ وصال یـار   اي هنرمندانه، شادي را به گیري از استعاره حافظ در ابیات ذیل با بهره

زیبـایی   این پیوند معنایی، با بار خوشایند خود، حس شادي و وصل را بـه . کند ترسیم می

  .نشاند خاطب میدر دل م

  نه مـن بسـوزم و او شـمع انجمـن باشـد         یارِ مـن باشـد   ،خوش است خلوت اگر یار

  )160: همان(    

ــوب    ــا رخ خ ــر ب ــاموز مه ــار بی ــط ی   ز خ

  

  که گرد عارض خوبان خوش اسـت گردیـدن    

  )393: همان(      

  هم گلستان خیـالم ز تـو پـر نقـش و نگـار     

  

  

  

  ساي تـو خـوش   هم مشام دلم از زلف سمن

  )287: همان(      

  ز شــوق در دل آن تنگنــا کفــن بــدرم       به خاك حافظ اگر یار بگـذرد چـون بـاد   

  )330: همان(    

  که به رقص آوردم آتش رویت چو سـپند     حاجت مطرب و می نیست تـو برقـع بگشـا   

  )181: همان(    
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  یمبه شکرخنده لبـت گفـت مـرادي طلب ـ       اي از لب شیرین تو دل خواست به جـان  عشوه

  )368: 1375حافظ، (    

ــواي جوانیســت در ســرم     جامی بده کـه بـاز بـه شـادي روي شـاه      ــه ســر، ه   پیران

  )329: همان(    

  شادي، بازگشت به مبدأ است

  راحت جان طلـبم و از پِـی جانـان بـروم        خرم آن روز کز این منـزل ویـران بـروم   

  )359: همان(    

خوانـد، ایمـان    فرامـی  »ارجعی«ه سوي خانه اصلی ها را ب حافظ به ندایی که هر لحظه جان

از . گـذارد  شده از اصل را به نمایش مـی  ترین دلتنگی روح جدا ، عمیقيدارد و در ابیات بسیار

است، زیرا انسان را به یاد وطـن اصـلی    »شادي«معادل  ،دیدگاه حافظ، بازگشت به مبدأ اصلی

رف بسـیاري همچـون مولانـا بـه مسـئله      در ادب فارسـی، شـاعران عـا   . اندازد و عالم معنا می

 :کنـد  زیبایی این مفهوم را چنـین بیـان مـی    ،نامه مولانا در نی. اند بازگشت به مبدأ اشاره کرده

. ) 8: 1، ج1366 ،مولـوي ( »باز جوید روزگار وصل خویش/ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش«

. کنـد  را در حوزة مبدأ تصـویر مـی  عنوان حوزة مقصد، بازگشت به یار   در این گزاره، شادي به

  .سازد این پیوند معنایی با بار خوشایند خود، مفهوم شادي را براي مخاطب قابل درك می

  شادي، غم الهی است

  خـاطر شـادي طلبـیم    ،ما به امید غمـت     چون غمت را نتوان یافت مگر در دلِ شاد

  )368: 1375حافظ، (    

 بـا ایـن  است،   به تصویر کشیده شده و شاديمفهومی پارادوکسی از غم در این بیت، 

در شعر حافظ همواره تأکید بـر  . و مایه اصلی آن است »مثابۀ شادي غم الهی به« تعبیر که

دانـد و تـأثیر     روي زنـدگی مـی    او غم و شادي را دو. توجه است  ضرورت اصل تضاد قابل

توانـد   و سـالک نمـی  سـت  ا غم از لـوازم سـلوك  «. کند میشگرف آنها را در زندگی تأکید 

، حـوزة  »غـم الهـی   ۀمثاب هبشادي «  استعارةدر  .)208: 1380گـوهرین،  ( »درد و اندوه باشد بی

ارزش  انگیـز و بـی   مـلال  ،چنـین غمـی   .الهـی اسـت   یعشق ةغم یار است که زایید ،مبدأ

هاي حوزة مبـدأ   ویژگی ،در این گزاره. نیست، بلکه شادي را در درون خود به همراه دارد

ه سـاخت قابـل درك  را شـادي  مفهوم والایـی از   ،غمِ یار معناي مثبت و صفات برجسته با

  .این تعبیر در موارد دیگري از ابیات حافظ نمود یافته است .است
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  مـــا را غـــم نگـــار بـــود مایـــۀ ســـرور     گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شـاد 

  )254: 1375حافظ، (    

این بـاور    او بر. اند آفرین ذیرفتنی، بلکه ذاتاً شاديتنها پ ها نه از منظر حافظ، برخی غم

رو چنـین غمـی بـراي او خوشـایند و      ایـن  مقدمۀ وصال اسـت و از  ،است که غم معشوق

 ۀدر واقع شاعر غمِ وصال را سرچشـم  »شادي، غم یار است« ةاستعار. شود مثبت تلقی می

در . گیـرد  و را در برمـی سراسـر وجـود ا   ،اي که این عیش و شـور  گونه  داند، به شادي می

حـوزة مبـدأ    ،یادمانی از معشوق بـوده  ،)شادي(، حوزة مقصد »شادي، غم یار است« ةگزار

شود عاشق، غـم   گیري این احساس دارد؛ امري که سبب می نقشی اساسی در شکل ،)غم(

  .عنوان عاملی براي شادي تجربه کند  را به

ــوش در     خــوش بــرآ بــا غصــه، اي دل کاهــل راز ــیش خ ــد ع ــران کنن ــۀ هج   بوت

  )197: همان(    

 .آیی شـادي و هجـران ترسـیم شـده اسـت      در این نمونه نیز تصویري پارادوکسی از هم

کند که ظرفی ویـژه بـراي ذوب    اي تشبیه می گیري از تشبیه، هجران را به بوته شاعر با بهره

 ۀر بوت ـدر این تصـویر، دل انسـان در دوران هجـران، همچـون فلـزي د     . طلا و فلزات است

بـر   .گـردد  تر مـی  تر و ناب خالص ،گداخته، از سوز و گداز عشق ذوب شده و به همان نسبت

هـایی چـون    ، با ویژگـی »شادي«در ارتباط با مفهوم انتزاعی  »هجران«این اساس حوزة مبدأ 

  .بخشد تحمل رنج و پالایش روح، معناي مثبتی را براي مخاطب تجسم می

  

  دادگري است شادي، 

  خوش باش که ظالم نبـرد راه بـه منـزل       ی یکسره بـر مـنهج عـدل اسـت    دورِ فلک

  )304: همان(    

عدالت موجـب شـادي اسـت و    . سویه و درهم تنیده داردمفهومی دو ،شادي و عدالت

اسـلوب معادلـه، آرامـش در جامعـه را بـا       ۀحافظ با استفاده از آرای ـ .شادي نتیجه عدالت

ت و طبیعت مردم جهان در صـورتی شـاد اسـت کـه     ذاکند و اینکه  توصیف می »عدالت«

عدل در لغت، مقابل ظلم قرار دارد و به معانی قسـط، انصـاف، مسـاوات در     .عدالت باشد

انسـانی کـه در شـعر     .)ذیـل واژه : 1377، دهخـدا : ك.ر( مکافات و امري بین افراط و تفـریط 

او هـم  . ان اسـت تـرین تصـویر انس ـ   ترین نمودگار و واقعـی  کند، حقیقی حافظ زندگی می
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هـم   ؛فرشته است و هم حیوان؛ هم نور است و هم ظلمـت؛ هـم جسـم اسـت هـم جـان      

 برعدالتی،  حافظ با تحذیر انسان از بی .)42: 1382 نامداریان، پور( آسمانی است و هم زمینی

ساز ظلم و ستم، که مخل شادي و امنیـت   عدالتی را زمینه او بی. کید داردأنافرجامی آن ت

سـازي   در مفهومدارد،  یرا که بار معنایی مثبت تلاعدرو تصویر  از این .داند ، میافراد است

  . سازد میشادي برجسته  از

  شادي، آزادي است

ــد   ــق دارن ــه تعل ــان ک ــد درخت ــر بارن   اي خوشا سـرو کـه از بـارِ غـم آزاد آمـد         زی

  )173: 1375حافظ، (    

آن تحقـق   ۀبشـري در سـای   ۀترین عاملی است که صلح و امنیت جامع ـ شاخص ،آزادي

رشد و بروز استعدادها و تجلیـات را   يآزادي یعنی رهایی از قیود و موانعی که جلو. یابد می

گـذارد،   پذیر نیست و تا اعماق روح آزادگـان را مـی   رنجی که درمان« از نگاه حافظ .گیرد می

بافـت معنـایی   دلالت معنایی این گـزاره در  . )181: 1381 دشتی،( »پایمال شدن آزادگی است

نمـاد  نمادین سرو، که  کاربستشاعر با اینجا  در .است  مبتنی بر الگوهایی از علم بیان نهفته

از منظـر حـافظ   . است ساختهمفهوم انتزاعی شادي را برجسته  قامتی و آزادگی است،راست

دسـت   وارآزادبـه زیسـتنی   و فارغ از حسرت تعلقات دنیایی هستند آزاد از غم و   که کسانی

شـادي،  «در گـزاره  موضوعی که تبیـین آن  . شوند میبه درك حقیقت شادي نائل  ،اند افتهی

  .شود آشکار می »عدم دلبستگی به تعلقات دنیایی است/ آزادي

  کاندر این دیرِ کهن، کارِ سبکباران خوش است    ام آمــد بــه گــوش از زبــان سوســن آزاده

  )43: 1375حافظ، (    

تـرك تعلقـات دنیـایی    / آزادي ۀمثاب ـسـتعاري شـادي بـه   الگـوي ا در این نمونه نیـز  

از عنصـر  و بـا اسـتفاده   حافظ با الهـام از تصـاویر عینـی طبیعـت     . استبرجستگی یافته 

او براي . بردمفهوم شادي بهره میدر تصویرسازي از ، »گل سوسن«براي  تخیلی تشخیص

نـات  نه تعلّقـات و تعی ویژگی آزادي از هرگو ،جاي داردمقصد  در قلمرو انتزاعیشادي که 

 کـرده،  برجسـته ی با بار معنایی مثبت ـو حوزة مبدأ به مدد تصویري نمادین در دنیایی را 

  . استساخته پذیر  امکان ،با حس شنوایی و بیناییرا دریافت آن 
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  شادي، رنج است

  انـد عهـد السـت    بلی به حکم بـلا بسـته      رنــج شــود بــی مقــام عــیش میســر نمــی

  )25: 1375حافظ، (    

حال پارادوکسیکالی از شادي است کـه در    گزاره بیانگر تصویر دوسویه و در عیناین 

در ایـن   ،مقدمـه شـادي اسـت    ،از آنجا کـه رنـج   .یابد تري می مفهوم عمیق ،مجاورت رنج

و آنچه عارف را بـه شـادي حقیقـی     استعارة، شادي و عیش، با سختی و رنج همراه است

 ،حیات حیـوانی، زیسـت   در معنايدر فرهنگ دهخدا  »یشع« .رنج و درد است ،رساند می

لذت انس با حضرت حق که همراه بـا  «به معناي و در فرهنگ اصطلاحات عرفانی  زندگی

درد ، شـاعر بـه بـاور   . آمـده اسـت   )603: 1375سجادي،  ( »آن لذّت است شعور و آگاهی در

 »ادگی از کمـال درمـان نقـص، درمـان دورافت ـ   . درمـان اسـت  «این درد  .قرین آدمی است

  . )167 :1378کوب،  زرین(

و بـا هـر   [ »فَإِنَّ مـع الْعسـرِ یسـرًا   « :انشراح سوره 6 ۀبه آیاي نیز دارد  بیت فوق اشاره

اي اسـت کـه حـافظ بـراي      گزاره، »شادي، رنج است« انگاشت]. سختی البته آسانی هست

مفهوم بـا کاربسـت واژگـان    و ازلی بودن این  »شاديآمیز بودن  رنج« درك مفهوم انتزاعی

ی از آن را توصـیف مثبت ـ در عـین حـال   و آن را تبیین نمـوده   »عهد الست«و  »بلا«قرآنی 

  :گوید در جاي دیگري می. عرضه کرده است

ــر ســرِ اســباب دل خــرم زد     حافظ آن روز طربنامۀ عشـق تـو نوشـت    ــم ب   کــه قل

  )152: 1375حافظ، (    

رسـیدن بـه   رو  از ایـن . وأم با رنج و درد استت ،دستیابی به شادي ،در نگاه حافظ

هاي فریبنـده را رهـا    بعضی از منافع زودگذر و شادي تاکند  هدف متعالی ایجاب می

ترین تعهد انسانی حافظ، همین تحمل ایستادگی در این مرکز محنت و بزرگ«. کنیم

 بیـان  ۀای ـدر ایـن گـزاره، شـاعر بـا کمـک آر     . )42: 1382پورنامداریان، ( »قراري است بی

زنـد، مفهـوم انتزاعـی شـادي را     اي از اسباب دل خرم مـی  که قلم بر سر پاره) کنایه(

خصوصیات خوشایندي  ،رو درد و رنج در جایگاه حوزة مبدأ از این. پررنگ کرده است

بـا بـار معنـایی     در حوزة هدفنظیر وصال و احساس امنیت را براي شناخت شادي، 

  .ده استکرمثبت، قابل درك 
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  شناختیهستی هاي عارهاست

کنـد و باعـث    ها، به درك بهتر مفاهیم انتزاعـی کمـک مـی    شناختی استعاره هستیبخش 

 اي ملمـوس و قابـل   شـیوه   هاي ذهنـی بـه   احساسات، افکار و پدیده ةشود که بتوانیم دربار می

  .نقش کلیدي دارند ،ها در زبان روزمره، ادبیات و تفکر این استعاره .تصور صحبت کنیم 

  حوزة جاندارمداري

هاي فیزیکـی را ماننـد    پدیده ،آن شناختی است که در آشکارترین نوع استعارة هستی

اي کـه گـویی مفهـوم انتزاعـی، موجـود زنـده اسـت و توانـایی          گونـه   به؛ دانند انسان می

 ةحوزة جاندارمداري، بارزترین نوع اسـتعار . )32-19: 1394 جانسون، و  لیکاف( اثربخشی دارد

هـاي انسـانی    ویژگی ،جاندار هاي غیر شناختی است که به مفاهیم انتزاعی یا پدیده هستی

نقش مهمی در درك، پردازش و تصویرسـازي ذهنـی مفـاهیم     ،ها این استعاره. بخشد می

  .کنند انتزاعی در زبان و ادبیات ایفا می

  مثابۀ انسان است  شادي به

  ب از دامن این زمزمـه مگسـل  دست طر    شاها فلک از بزمِ تو در رقص و سماع است

  )304: 1375حافظ، (    

 »تشخیص بلاغی« این استعارة بر. »انسان است/ جاندار شادي،«استعارة : نمونه اول

تـرین حـوزة    تـرین و عینـی   ملموس ،هاي او انسان و اندام. بخشی استوار است یا جان

اسـتعاري را  شناختی هستند که از این طریـق درك بسـیاري از مفـاهیم انتزاعـی و     

با ذکـر یکـی از اعضـاي بـدن یعنـی دسـت،       سان شاعر  بدین. پذیر نموده است امکان

دسـتی   ،او بـراي شـادي  . اسـت  سازي و درك کرده  مفهوم ،شادي را به صورت انسان

و به مخاطب این نکته را القـا  را برایش اختیار نموده است  »مگسل«قائل شده و فعل 

بلکـه   ،رو نیسـتیم  کند که در تجربۀ شادمانی، ما با مفهومی انتزاعی و ذهنی روبهمی

، حـوزة  »شادي، انسان اسـت «  گزاره در .کار داریموشعور و جاندار سر  با موجودي ذي

پدیدة انتزاعی شادي را براي حوزة مبدأ انسانی در نظر گرفته که در رقـص و   ،مقصد

رکرد حس بینایی و لامسه در درك محسوس از مزبور ضمن کا ةدر گزار. سماع است

  .مثبت آن نیز اشاره شده است ۀجنب به شادي،

ــبا آورد      خبري هدهد سلیمان استصبا به خوش ــنِ س ــرب از گلش ــژدة ط ــه م   ک

  )145: همان(    
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 عنـوان یـک مفهـوم انتزاعـی و غیـر       بین حوزة شادي به) انطباق( نگاشت: نمونه دوم

  ي ملموس و قابل مشاهدة انسان در حوزة مبدأ برجسته شـده ها ملموس از طریق ویژگی 

کـردن و تصویرسـازي مفـاهیم      عینـی  ۀوظیف ـ ،دادن بـا حـس شـنوایی     فعل مژده. است

  .یافته به حوزة مبدأ را به عهده گرفته است انتقال

  حوزة مکان

 انـد و  هـاي مبـدأ مکـانی، بـا زنـدگی روزمـرهّ گـره خـورده         در استعاره مفهومی، حـوزه 

را بـا   شـود کـه مفـاهیم انتزاعـی     باعـث مـی  زیستی و فرهنگـی هـر یـک از مـا      هاي هربتج

سازي  ذهنی خود مفهوم هايهدر نتیجه آنها را بنا بر تجرب .ها بشناسیم هاي آن مکان ویژگی

تـرین   یکـی از متـداول   ،هـاي مکـانی   ادراك مفـاهیم انتزاعـی بـه کمـک تجربـه     «. کنیم می

گیري از مکان براي تفسیر رخـدادها و مفـاهیم ذهنـی و     هرهشناختی است و ب  هاي استعاره

  .)357: 1393ابراهیم و نعمتی،  پور( »اند هم تنیده ملموس، با فرهنگ و زبان ما کاملاً در غیر

  مثابۀ بناست  شادي به

دهنـده آنهـا از    ها، بناها و نیز اجزاي تشـکیل  در سازوکارهاي استعاري، گاه ساختمان

صـدر،  «هـاي   واژه. )48: 1395بیـدادیان،  ( آیند می مبدأ به حساب میهاي مفهو جمله حوزه

انـد کـه    دهی مفهوم شـادي قـرار داده شـده   ، مفهوم مبدأ براي سازمان»مجلس و در، بزم

خواهد عمـق شـادي را    حافظ آنجا که می .مواردي از آن در ابیات زیر قابل مشاهده است

  . گیرد می  بهره »در«و  »طربخانۀ«، »مجلس« ،»بزم«، »بنا«سازي کند، از قلمرو حسی  تصویر

  که طاق ابروي یار مـنش مهنـدس شـد       سراي محبـت کنـون شـود معمـور     طرب

  )167: 1375حافظ، (    

ر غزلیـات حـافظ، نـام    د »شـادي « یکی از پربسامدترین استعارة شـناختی : نمونه دوم

یـت اسـت کـه اجسـام     این استعاره مبتنی بر ایـن واقع  .باشد می »بناست ،شادي« نگاشت

بـراي حـوزة مقصـد     شـاعر  .فیزیکی که وجود دارند، وجودشان وابسته به یک مکان است

حـوزة مبـدأ را بـا بـار     با محور همنشینی واژگانی چون سرا، معمـور و مهندسـی،    شادي

معنایی مثبت براي شادي برجسته کرده است و دریافت آن بـا حـس شـنوایی و بینـایی     

  .پذیر شده است امکان

ــوي      و نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببـر د ــب مپ ــه ره عی ــیش درآ و ب   از در ع

  )485: همان(    
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  پنــد عاشــقان بشــنو و از در طــرب بــازآ

  

  ارزد شـغل عـالم فـانی    کاین همـه نمـی    

  )473: 1375حافظ، (      

اي مواجه هستیم که  براي مفهوم انتزاعی شادي با الگوي استعاره، یادشدهدر دو بیت 

مثابۀ سـاختمانی اسـت کـه داراي     شادي به ،در این استعاره. مکان است ،دأ آنهاقلمرو مب

شـادي،  «  گـزاره  در .بیانگر وارد شدن به سرزمین شـادمانی اسـت   »درآ« دري است و فعل

، خصوصیات حوزة مبدأ براي حوزة مقصد بـا بـار معنـایی مثبـت، قابـل      »ساختمان است

  .درك و دریافت شده است

 ـ   اي درکشـد و دفـع خمـاري بکنـد     جرعه    اي زم طـربش غمـزده  کو کریمی که ز ب

  )189: همان(    

  نفس نافه زلف یار کواي دم صبح خوش    مجلس بزم عیش را غالیـه مـراد نیسـت   

  )414: همان(    

ــرا    ــاغ م ــه دم ــه دور لال ــب ــدلاع ــنم       ج کنی ــاره ک ــرب کن ــزم ط ــۀ ب ــر از میان   گ

  )350: همان(    

بخشی شادي تأکیـد کنـد، از واژه ملمـوس     شادمانی و اثرخواهد به  شاعر آنجا که می

مثابـۀ بـزم    شادي بـه « استعارة مفهومی ،ابیات متعددي حافظ در. برد می بهره  »بزم طرب«

 ـ  ،در این تصاویر. کرده است را تکرار »است صـورت بنـاي قابـل رؤیتـی بـراي        هشـادي ب

د اسـت، ماننـد مجلـس    شادي که حوزة مقص ،در این استعاره. مخاطب ترسیم شده است

مهمان محفل  ،بخش گسترده در حوزة مبدأ منظور شده است و شاعرعیش و می، شادي

 ،زدههـاي غـم   اي از این شـراب، بـراي مـا انسـان     بنابراین نوشیدن هر جرعه .شادي است

بـا بـار معنـایی مثبـت، از راه حـس       یادشده ةاستعار. آورد شادي و طرب را به ارمغان می

  .ایی براي درك مفهوم شادي قابل تصور شده استچشایی و بین

هـایی   حـوزة انتزاعـی شـادي بـا مقولـه      ،شود که در آنهـا  در ادامه به ابیاتی اشاره می

  :محسوس و عینی شده است ،متناظر بر مفهومی که بیان شد

  ارغنون ساز کند زهره بـه آهنـگ سـماع       در زوایـــاي طَربخانـــۀ جمشـــید فلـــک

  )293: همان(    

  چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کـرد     اکی و نم چشـم مـرا خـوار مـدار    روي خ

  )473: همان(    
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اـن را    که صدرِ مجلس عشرت، گداي رهنشین دارد    به خواري منگر اي منعم، ضعیفان و نحیف

  )121: 1375حافظ، (    

اـه  هر که این عشرت نخواهد خوش   دگی بر وي حراموان که این مجلس نجوید زن    دلی بر وي تب

  )309: همان (    

  شادي، باغ است

  نوشم، ز باغ عیش گل چیـنم   ز جام وصل می    گرم از دست برخیزد که با دلـدار بنشـینم  

  )365: همان (    

گیري بسیاري از مفاهیم اساسـی انسـان    هاي شگل ترین پایه ها از اصلی طبیعت و گل

آن، بـه   ۀدهـد تـا بـه وسـیل     ي والایی قرار میحافظ نیز طبیعت را الگو. روند شمار می  به

رو علاقۀ به ایـن حـوزة باعـث شـده کـه       از این. اصول عشق و زندگی را بیاموزد ،ها انسان

هـاي مفهـومی خلـق     کـارگیري اسـتعاره   هب برايانگیزي براي او  هاي زیبا و شگفت صحنه

در ایـن الگـوي   . انـد د مثابۀ باغ سرسبز و زیبا مـی  در مصراع دوم، حافظ شادي را به .شود

 هاي باغ که حوزة مبدأ است، به شادي که حوزة مقصـد اسـت   استعاري، مفاهیم و ویژگی

  .یابد که با تجربۀ دیداري قابل درك و رؤیت شده است نتقال میا

  حوزة اشیا

ترین مفاهیمی که شاعران براي ملموس ساختن مفاهیم انتزاعی و ذهنی  یکی از مهم

لحـاظ عینـی و     در بحـث اسـتعارة مفهـومی، اشـیا بـه     . اشیاسـت  گیرند، حوزة کار می به

نقش انتقال معانی و تصویرسازي براي  که عنوان حوزة مبدأ  پذیر بودن همواره به مشاهده

  .کند، مورد توجه بوده است حوزة مقصد ایفا می

  شادي، اسباب است

  رسـد روزي  تر مـی  بیا ساقی که جاهل را هنی    به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

  )454: همان(    

ترین موضوعاتی که مورد توجـه حـافظ، انسـان و ارجمنـدي اوسـت و       یکی از اساسی

ها را در پیونـد بـا    همه انسان که کوشد او می .اینکه غرور و مکنت دنیا در آن راهی ندارد

بـازگو  احساس و اندیشه و آگاهی خویش را به زبـان شـعر    ،زندگی ببیند و در این پیوند

تـرین   تـرین نمودگـار و واقعـی    کند، حقیقـی  انسانی که در شعر حافظ زندگی می« .نماید

او هم فرشته است و هم حیوان؛ هم نور است و هم ظلمت؛ هم جسم . تصویر انسان است

ة  در اسـتعار  .)42: 1382نامـداریان،   پـور ( »هم آسمانی است و هـم زمینـی   ؛هم جان و است
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تواند  داند که می هاي حوزة مبدأ را شادي و نشاط می عر ویژگیشا، »شادي، اسباب است«

در این استعاره، شادي با قـواي چشـایی قابلیـت شـناخت     . لحظات شادي را فراهم سازد

  .کند و بار معنایی مثبت براي آن برجسته شده است پیدا می

  شادي، شمع است 

ــوخته پروانـ ـ     افروخـت  یاد باد آنکه رخت شمع طرب مـی  ــن دل س ــود وی ــاپروا ب   ۀ ن

  )204: 1375حافظ، (    

در  »...آتش، آفتاب، خورشـید، مـاه، شـمع و   «هاي آن نظیر  کاربرد فراوان نور و خوشه

دهندة ارزیـابی مثبـت در    ، نشانهغزلیات حافظ علاوه بر کاربرد حیاتش در زندگی روزمر

شـود کـه در    اي از این تجربه ناشی می تحلیل شناختی چنین استعاره. بینی اوست جهان

گوینـد؛ ماننـد    مـی  »منبـع نـورانی  «خیـزد کـه بـه آنهـا      از اجسامی برمی »نور«عالم ماده، 

 »نـور  « پـس آنچـه در ابتـدا از   . دسـت بشـرند   ۀهایی که ساخت خورشید، ستارگان و چراغ

شـود؛ کـه اگـر ایـن      شود، نور محسوس است که از اجسام نورانی پراکنده می فهمیده می

محسـوس   ،شادي را با فعل افروختن و درخشـندگی  ،شاعر. اریک بودنورها نبود، جهان ت

خصوصیات شمع با حـس بینـایی و بـار معنـایی مثبـت بـه        ،در این استعاره. کرده است

  .خدمت گرفته شده است

  شادي، برات است

  گــرش نشــان امــان از بــد زمــان بــودي     برات خوشدلی ما چه کـم شـدي یـا رب   

  )441: همان(    

. کننـد  موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگري واگـذار مـی    اي که به نوشته: برات

 ـ : نشان. حواله، بخشش نی کـه مـورد   اخصـوص یـا مجرم ـ   هعلامت، آرم، در قدیم براي افـراد ب

ن در امـان  امورأآن به م ـ ۀدادند تا با ارائ نامه یا نشان دولتی می امان ،گرفته بودند بخشش قرار

کـاش  ي کنـد ا  در اینجا آرزو مـی  ،با حوادث تلخ و آزارنده مواجه شدهحافظ از بس که . باشند

نامـه یـا همـان نشـان مصـونیت را       که ویژگی امـان د ش به او عطا می) برات خوشدلی( نعمتی

بتوانـد در مقابـل حـوادث تلـخ روزگـار       تااش تداوم یابد  شادمانی ،آن ۀواسط  داشته باشد تا به

نامه و مصونیت را بـراي   مفاهیمی چون امان، »دي، برات استشا«در این استعاره . مصون بماند

  .حوزة شادي با حس بینایی برجسته کرده و داراي بار معنایی مثبت شده است
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  ساغر است/ جام شادي،

  که به هر حالتی این است بهـین اوضـاع      ساغرِ عشـرت بـر گیـر    ،وضعِ دوران بنگر

  )293: 1375حافظ، (    

 ــ ــاغر عشــرت فرش ــه س   ز جرعه بـر رخ حـور و پـري گـلاب زده        تۀ رحمــتگرفت

  )421: همان(    

تواند مقدار قابـل تـوجهی از شـراب را     مثابۀ ظرفی است که می به مفهوم انتزاعی شادي

قصـد یعنـی شـادي قابـل     م عنوان حوزة مبدأ براي حـوزة   جام و ساغر به. در خود جا دهد

ناختی احسـاس، در میـان همگـان    ش ـ لازم به توضیح است که ظرف روان. درك شده است

ولی کسی بر ظرفیت دیگري آگاه نیسـت و ایـن    ؛اندازه نیست و هر فردي ظرفیتی داردیک

در این استعاره، مفهوم انتزاعی شـادي  . سازدممکن می قضاوت توان دیگران را غیر ،موضوع

  .است پذیر شده با حس بینایی و چشایی مشاهده با معناي خوشایند براي مخاطب مشاهده

  حوزة گیاهان

. هاي پرکاربرد در استعاره مفهومی و غزلیات حافظ است حوزة مبدأ گیاهان از حوزه

. استعارة گیاه، شامل مفاهیم مقصد خاصی مانند روابط انسانی، احساسات و عشق است

عوامل درونی و بیرونی بسـیاري چـون اقلـیم، فرهنـگ،      ،در پیدایش آثار ادبی و هنري

از میان ایـن عوامـل، اقلـیم و فرهنـگ     . از عناصر دیگر دخیل است سیاست و بسیاري

سـبب    شـیراز بـه  . رود شمار مـی   ترین عوامل تأثیرگذار به یکی از فراگیرترین و اساسی

در فصـل بهـار و    ویـژه  سـبز بـه   هاي سـر  طبیعت زیبا و آب و هواي معتدل، داشتن باغ

انگیـزي بسـراید و    و طـرب  هـاي شـاد   غـزل  ،مردم شیراز باعث شده که حـافظ  ۀروحی

. تـرین منبـع غـذایی انسـان هسـتند      اصـلی  ،گیاهـان . دیگران را نیز به شادي بخوانـد 

گیري از کشاورزي، منابع طبیعی و تهیۀ لوازم مربوط به خـوراك، پوشـاك، دارو و    بهره

دار آدمـی نسـبت بـه گیاهـان هسـتند کـه        همه این موارد بیانگر تجربه عمیق و ریشه

. بخشـد  تقویت و تـداوم مـی   ،عنوان حوزة مبدأ  را در استعارات حافظ بهحضور گیاهان 

شود که از حوزة مفهـومی گیـاه بـراي     هاي متنوعی در غزلیات حافظ دیده می استعاره

  . برداري شده است سازي شادي بهره مفهوم

  دانه است  ،شادي

  يولی برکنار چمنش وه کـه چـه دامـی دار       خال سرسبز تو خـوش دانـه عیشیسـت   

  )448: همان(    
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سازي و درك زایندگی و اعتلاي شادي، احساس شادمانی را ماننـد   حافظ براي مفهوم

کـردن، سرسـبزي، عطـرآگین     هایی را مانند رشـد  گلی در نظر گرفته است و ویژگی دانه

در این گزاره کـه   .نمودن که در حوزة مبدأ وجود دارد، براي شادي برجسته ساخته است

  .بتی دارد، براي احساس شادي با حس بینایی قابل دریافت استبار معنایی مث

پیـر دهقـان    ،که تخم خوشدلی ایـن اسـت      غم کهن به مـی سـالخورده دفـع کنیـد    

  )88: 1375حافظ، (    

مثابـۀ   سازي و اعتلاي احساس شـادي در دل، آن را بـه   حافظ براي مفهوم: نمونه دوم

دادن   کـردن، گـل   هایی مانند رشد ره آن با ویژگیذر گیاهی در نظر گرفته که ثمتخم و ب

  .که در حوزة مبدأ وجود دارد، با حس بینایی براي حوزة مقصد محسوس نموده است

  گل است/ شادي، برگ

شدن مفهـوم    نشینی که باعث روشن در ابیات زیر، رابطه معنایی واژگان در محور هم 

یـا نسـبم بهـاري و فصـل رویـش و      شود و اینجا در مفهومی چون بهار  طرب و عیش می

  .شود، در نظر گرفته شده است ها و طبیعت می زایش گل

  بایـد  خـوش هـیچ در نمـی     کنون به جز دل    غش چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی

  )230: همان(    

هاي بدیع و تأثیرگذار حـافظ از عناصـر طبیعـی، بازتـابی از تفکـرات و       تصویرپردازي

هاي فصلِ بهار و اسـبابِ   شاعر براي حوزة مقصد شادي، با بیان ویژگی. اوست هايهتجرب

. کنـد  صاف و گوارا، حوزة مبدأ را توصیف می ةعیش شاملِ چمنِ خرّم و هوايِ باصفا و باد

شده با حـس بینـایی و چشـایی    در این گزاره که بار معنایی مثبتی دارد، صفات برجسته

  .قابل دریافت است

ــی     ر کـو اقی گلعـذا دمـد س ـ  گلبن عیش می ــار م ــاد به ــو  ب ــگوار ک ــاده خوش   وزد ب

  )414: همان(    

هـا و   تنها عنصري توصیفی، بلکه ابزاري براي بازتاب اندیشه طبیعت در شعر حافظ، نه

حساســیت شــدید وي نســبت بــه  ،در سراســر دیــوان حــافظ«. احساســات شــاعر اســت

عر در ایـن بیـت بـا اسـتفاده از     شا. )194: 1381 دشتی،( »شود هاي طبیعت دیده می زیبایی

که نمادي از تولد و  »گلبن«. پرداخته است »شادي«طور مؤثر به مفهوم   تصاویر شاعرانه به

در کنـار آن،  . کنـد  دار تصویر مـی  عنوان یک فرآیند زاینده و ادامه  عمر است، شادي را به
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مانی در زنـدگی  اي از عاشقان است که بـر تـأثیر عشـق و شـاد     استعاره، »ساقیان گلعذار«

 ةعنوان حوزة مبـدأ بـراي توصـیف اسـتعار      به »گل«در این استعاره،  .ها تأکید دارد انسان

هاي برجسـتۀ ایـن اسـتعاره عمـدتاً از طریـق       ویژگی. کار رفته است  به »شادي«مفهومی 

قابـل درك  ) هـا  نرمـی و لطافـت گـل   (و لامسه ) رنگ، زیبایی و طراوت گل(قواي بینایی 

  .است

   بر سـرم سـایۀ آن سـرو سـهی بـالا بـود          که چو گل بر لب جوي فتم ز طرب زانشک می

  )203: 1375حافظ، (    

معنایی واژگان بهار، گل و جوي سـبب روشـن    نشینی و رابطه این بیت، محور همدر 

. خوشـی . رامـش . شـادمانی، فـرح، نشـاط   : طـرب در لغـت  . شـود  شدن مفهوم طرب مـی 

طـرب  « ،در اصـطلاح  .)دهخدا( نشاط کردن و شاد شدن و شادي و نشاط. روس. خوشدلی

عبارت است از سبکی و نشاطی که بر اثر شدت انـدوه یـا خوشـحالی بـر انسـان عـارض       

هـاي بـاغ و    در مصراع اول، مفاهیم و ویژگی. )750 :1381، و محقق مؤمن سبزوارى( »شود می

وزة مقصد است، انتقال یافته کـه بـا بـارِ    بهار که حوزة مبدأ است، به طرب و شادي که ح

  . یابدمیمعنایی مثبت، قابلیت درك 

. دانـد  طـرب و شـادي را در همراهـی و وصـال او مـی      ،از جهتی دیگر در مصراع دوم

و چـون سـر بـه حـق متصـل      . وصل وحدت حقیقت اسـت . وصل یعنی پیوند با محبوب«

ن مرتبـه والا، شـادي حقیقـی را    رسیدن به ای. )786: 1375 سجادي،( »گشت جز حق نبیند

به باور حافظ، عنایت معشـوق،  . براي سالک واصل در پی دارد که یک موهبت الهی است

آور  وجود عاشق را سرشار از شادي و رنج رسیدن به منتهاي وصال را خوشـایند و شـادي  

حـوزة   »شادي، وصـال یـار اسـت   «در استعارة  که توان گفت با توضیحات بالا می. کند می

انتزاعی شادي اسـت، بـار    ةهمدم بودن براي حوزة مقصد که پدید  عنوان ویژگی  بدأ بهم

این مفهوم انتزاعی با حس بینایی قابل دریافـت   ةشد صفات برجسته. معنایی مثبتی دارد

انتزاعـی شـادي بـا مفـاهیم      ةشـود کـه در آنهـا حـوز     هایی ارائه می ، نمونهذیلدر  .است

  .عینی تجسم یافته استصورت محسوس و   متناظر، به

  ترك خواب کن ،طلبی گر برگ عیش می    خورشید می ز مشرق ساغر طلـوع کـرد  

  )396: 1375حافظ، (    
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  افسوس که آن گنجِ روان رهگـذري بـود      خوش بود لب آب و گل و سـبزه و نسـرین  

  )216: 1375حافظ، (    

  غـم ز دل بـرکن   بـیخ  ،به شادي رخ گل    شـکن انگیـز گشـت و توبـه   بهار و گل طرب

  )388: همان(    

   حوزة زمان

گیـري آنهـا از    یکـی از شـگردهاي شـاعران بـزرگ، بهـره     کـه  کووچش معتقد اسـت  

 دهنـد استعارات مفهومی مختلف زمان است که آنها تعریف جدیدي از زمان به دست می

   .)1393: کووچش :ك.ر(

  شادي، زمان است

  طرب و عیش و ناز و نوش آمدکه موسم     صــبا بــه تهنیــت پیــر مــی فــروش آمــد

  )175: 1375حافظ، (    

شـاعر  . شناختی است ةهاي پرکاربرد در استعار یکی دیگر از حوزه، »زمان«حوزة مبدأ 

با بیان احساس سرخوشی و طراوت ناشی از رسیدن فصـل بهـار، کـه نمـاد سـرزندگی و      

افـت و دقـت در   او بـا ظر . کـار بـرده اسـت     زیبایی است، آن را براي توصیف شـادي بـه  

علاوه بـر ایجـاد مراعـات     »نوش«و  »ناز«، »عیش«، »طرب«سازي شادي، بین واژگان  مفهوم

زمـان را نـه    ،مبدأ ةدر این گزاره، شاعر حوز. نظیر، نوعی پیوند معنایی برقرار کرده است

 اي در حال گذر و تغییر، همراه با احساسات عنوان پدیده  عنوان مفهومی ثابت، بلکه به  به

هـاي لامسـه،    گیـري از حـس   این استعاره با بهـره . بیند انسانی در حوزة مقصد شادي می

  .کند بینایی و چشایی، تصویري زنده و ملموس از شادي خلق می

  چند  دار و بزن جامی نقاب فرصت عیش نگه    چون می از خم به سبو رفت وگل افکند

  )182: همان(      

رنـگ و   پـر  ،تزاعی شادي، آن را با کمک کنایـه تصویر کشیدن مفهوم انبه شاعر براي 

عمیقـی   دهد و این رمز تأثیر  کند، هم نشان می هم بیان می«کنایه  کند؛ زیرا برجسته می

شـادي  «حافظ در گزاره . )754: 1402 حسینی،( »گذارد کنایی بر مخاطب می  است که کلام

شکوفا شدن گـل در فصـل    یعنی ؛برد کار می  را به »گل نقاب افکند« ۀ، کنای»فرصت است

هاي کوتاه و نـاب شـادي، بـر تأکیـد بـر بـه غنیمـت         این کنایه علاوه بر بیان لحظه. بهار

هاي حوزة مبـدأ   نوشی که از ویژگی همچنین دفع غم با باده. شمردن عمر نیز دلالت دارد
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طـور مـؤثري قابـل      براي حوزة مقصد شادي است، با بار معنایی مثبت و زبانی زیبـا، بـه  

  .شود رك و دریافت مید

  را بـه  »مجال، فرصـت، وقـت و عهـد    ۀمثاب شادي به« ةحافظ در ابیات متعددي استعار

عنوان حوزة مبدأ براي تبیین مفهوم انتزاعی شـادي بـه کـار      کار برده و این مفاهیم را به

  .گرفته است تا بر اهمیت آن تأکید کند

  مجال عیش فرصـت دان بـه فیـروزي و بهـروزي        چو امکان خلود اي دل در این فیروزه ایوان نیسـت 

  )454: 1375حافظ، (    

  تــا بگــویم کــه ز عهــد طــربم یــاد آمــد     مطرب از گفتۀ حافظ غزلـی نَغـز بخـوان   

  )173: همان(    

  کــه حافظــا نبــود بــر رســول غیــر بــلاغ    دان نشاط و عیش و جوانی چو گلُ غنیمت

  )295: همان(    

ــاري    خـوش اسـت   غش است دریاب وقتی  می بی ــو به ــد ن ــه دارد امی ــر ک ــال دگ   س

  )444: همان(    

  بفروشـیم  چاره آن است که سجاده بـه مـی      گـذرد  مـی  نیست در کس کرم و وقت طرب

  )376 :همان(    

  حوزة خوراك 

ترین عامل بقاي زندگی و طول عمـر   یکی از احتیاجات ذاتی و مهم ،نیاز انسان به غذا

هـاي تولیـد و    هاي علمی و صنعتی شـیوه  ستین تا امروز که با پیشرفتاز دوران نخ. است

ترین عامل براي تداوم حیات بشر باقی  مصرف غذا دگرگون شده، این نیاز همواره اساسی

  .مانده است و براي حفظ سلامت و رشد نیز ضروري است

  شادي، نوشیدنی است

اـري خـوش  گوارا بادت ا    دانی الا اي دولتی طالع، که قدر وقت می   ین عشرت که داري روزگ

  )228: همان(    

بـراي  شادي را همچون خوراکی  حوزة هدف شاعر است، »نوشیدنی ،شادي« ةگزاردر 

او در ایـن   .تـوان آن را مصـرف کـرد و از آن لـذت بـرد      نظر گرفته که میحوزة مبدأ در 

 را »شـادي «ده و اسـتفاده کـر   »گوارا بـاد «کردن مفهوم شادي از فعل   براي واقعی هاستعار

طعم،  طور که خوراك سالم و خوش همان. آورد حساب می  به بخش زندگیگوارا و  اي ماده

 در. سـازد  کند، شادي نیز روح و روان را سرزنده و شـاداب مـی   بدن را تغذیه و تقویت می
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ي نظیـر شـادي و لـذّت بـراي      ا هـاي برجسـته   ضمن در نظر گرفتن ویژگـی استعاره،  این

 شایان ذکر است نقش حـس . برجسته شده است نیز خوشایند و مثبت آن شادي، معناي

  .یافته به حوزة شادي کاملاً آشکار استچشایی براي شناسایی مفاهیم انتقال

  ) فضایی(جهتی    هاي  حوزة استعاره

که بـا عنـوان   ) ها و تقابل جهت(هاي جهتی  واره شناسی شناختی، طرح از دیدگاه زبان

 ةشوند که در حـوز  شوند، بخشی از ابزار شناختی محسوب می اخته میجهتی شن ةاستعار

شادي از الگوهاي جهتی بهره بـرده   ةحافظ در حوز .گیرند مفهومی قرار می ةمبدأ استعار

ها، مبتنی بر تضادهاي فضایی مانند بالا و پایین یا درون و بیـرون، بـه    این استعاره. است

  .ندکن سازي مفاهیم انتزاعی کمک می عینی

  است ، قدرت حق تعالیشادي

  که به تلبیس و حیل، دیو مسلمان نشود    اسم اعظم بکند کار خود اي دل، خوش باش

  )227: 1375حافظ، (    

 را عـاملی بـراي   در حـوزة مبـدأ  ) اعظم اسـم (قدرت مطلق الهی  در این استعاره، شاعر

ین تقابل مفهـومی  در این بیت، چند. کند معرفی می در حوزة مقصدشادي  مفهوم ذهنی

حقیقـت و  «تقابل  نظیر ،دهند ل میکخورد که ساختار معنایی شعر را ش مهم به چشم می

تناظرهاي مفهومی . »تقابل آرامش و اضطراب« و »)خیر و شر( تقابل نور و ظلمت«، »فریب

و نقطـه مقابـل آنهـا فریـب، شـر و        که در سطح بالا قـرار گرفتـه  ) آرامش /نور /قتیحق(

 بـا ترتیب مفهوم انتزاعی شادي   بدین. دارندپایین قرار  سمتدر تعاره جهتی اساضطراب 

   .شده است برجستهبار مثبت براي خواننده 

  ، بالاستشادي

  بیـنم  چرا که طالع وقت آن چنـان نمـی      ز آفتــاب قــدح ارتفــاع عــیش بگیــر    

  )358: همان(    

مفهوم فضـایی، بـراي بازنمـایی    عنوان یک   به »بالا«، حوزة مبدأ »شادي بالاست« ةدر گزار

جهتی برجسـته شـده    ةکار رفته و از نوع استعار  مفهوم انتزاعی شادي در حوزة مقصد به

 قـرار  »و طالع ندیدن بخت«در تقابل با  »آفتاب«و  »ارتفاع«هاي  در این استعاره، واژه. است

دیگـر،   از سـوي . کنـد  گیـري معنـایی شـادي را تقویـت مـی      اند و این تضاد، جهت گرفته
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نوعی تطابق معنایی ایجاد کرده است، زیـرا هـر   ، »آفتاب قدح«با  »ارتفاع عیش«نشینی  هم

آفرین در نظر گرفته  بخش و آرامش عنوان عوامل شادي  دو عنصر، یعنی آفتاب و عیش به

اي محسوس  گونه  تصاویر استعاري این بیت، با بار معنایی مثبت، به عدر مجمو. شوند می

  .اند ي خواننده تجسم یافتهو عینی برا

  

  و درصد فراوانی آنها »شادي«هاي مفهومی  استعاره کاربرد - 1 شکل
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  ها گزارش آماري یافته

تـوان   هاي مفهومی شادي در غزلیات حافظ از منظـر شـناختی مـی    با بررسی استعاره

 ، بیشـترین 10بـا بسـامد    »وصـال یـار  « ةهاي ساختاري، گزار دریافت که در میان استعاره

با بسامد  »غم الهی« هپس از آن، گزار. نخست قرار گرفته است ۀفراوانی را داشته و در رتب

 ۀ، رتب ـ2هر یک با بسامد  »آزادي«و  »رنج« ةهمچنین دو گزار. در جایگاه دوم قرار دارد 3

هاي سـاختاري مربـوط بـه     در مقابل، کمترین فراوانی در میان استعاره. اندداشتهسوم را 

  .ترین رتبه قرار دارند ، در پایین1کدام با بسامد  است که هر »نور«و  »دادگري«هاي  حوزه

بیت، بیشـترین فراوانـی را    11با  »مکان«شناختی، حوزة  هاي هستی در بخش استعاره

دوم قـرار   ۀدر رتب ـ 8هر یک با بسامد  »زمان«و  »گیاهان«هاي  پس از آن، حوزه. اندداشته

 »جاندارمداري«در ادامه، حوزة . استبیت  5با  »اشیا« به حوزة مربوط مقام سوم. اند گرفته

، 1بـا فراوانـی    »خـوراك «در جایگاه چهـارم قـرار گرفتـه و در نهایـت حـوزة       2با بسامد 

  .آخر جاي گرفته است ۀکمترین بسامد را داشته و در رتب

و  »اسـم اعظـم  «هاي جهتی مرتبط با مفهوم شادي، الگوهایی ماننـد   در بخش استعاره

گیـري بـدان    این جهـت . گیري رو به بالا هستند از نظر حافظ داراي جهت »ارتفاع عیش«

 ،سبب است که از دیدگاه او، این مفاهیم با تعـالی، آرامـش و شـادمانی در ارتبـاط بـوده     

  .کنند نقش مهمی در ارتقاي روحی و معنوي انسان ایفا می

ر غزلیات حافظ کـه بـا رویکـرد    شادي د ةنمونه استعار 57شایان ذکر است که از میان 

مـورد، بـالاترین فراوانـی را     35شـناختی بـا    هـاي هسـتی   ، استعارهاندشدهشناختی بررسی 

بخش دیگري از . شوند هاي مفهومی شادي را شامل می درصد از کل استعاره 61.5داشته و 

از کـل  درصـد   35مـورد،   20هاي ساختاري اختصاص دارد که بـا   ها به استعاره این استعاره

هـاي   در نهایت کمترین بسامد مربـوط بـه اسـتعاره   . گیرد می بر  شده را در هاي بررسی نمونه

  .استشامل شده هاي این پژوهش را  درصد از داده 3.5نمونه،  2جهتی است که با 

  

  گیرينتیجه

تـوان   شیوة شناختی، مـی   با توجه به تحلیل و بررسی مفهوم شادي در غزلیات حافظ به
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ها در پیوند با شادي کاملاً با سازوکارهاي اسـتعاره مفهـومی سـازگار     رد که استعارهاذعان ک

عنـوان    هاي مورد بررسی در این پژوهش، از هر دو قلمرو عینی و انتزاعی بـه  گزاره. هستند

عنـوان یـک     سـازي شـادي بـه    اند که همگی در فرآیند مفهوم هاي مبدأ انتخاب شده حوزه

  .اند اند و با بار معنایی مثبت، قابل درك و تفسیر شده عنصر عاطفی مؤثر بوده

در هندسه تصویري حـافظ  اي  نقش برجسته ،عنوان یک عنصر عاطفی مهم  شادي، به

این مفهوم انتزاعی که حافظ با کشاندن معناي آن بـه قلمروهـاي گونـاگون    . کند ایفا می

اي  گونـه   ، در آثـارش بـه  اي دربارة آن برآمده است عینی و ذهنی درصدد خلق معانی تازه

شده در حوزة مبـدأ، در بیشـتر    هاي انتخاب گزاره. هنرمندانه به تصویر کشیده شده است

کـردن شـادي را در حـوزة      سازي و ملمـوس  اند و توانایی مفهوم موارد، محسوس و عینی

هاي زیستی و محیطی خاص شـاعر و   دهندة ارتباط بین تجربه این امر نشان. مقصد دارند

تنهـا بـر مبنـاي تجـارب فـردي و       هـا نـه   که استعاره  طوري  هاست، به ربرد این استعارهکا

صـورت    اند، بلکه در خـدمت انتقـال و تبیـین مفهـوم شـادي بـه       محیطی حافظ بنا شده

  .اند ملموس و قابل فهم براي مخاطب قرار گرفته

ملی سـازي شـادي در حـوزة سـاختاري، ایـن عنصـر را گـاه در تعـا         حافظ در مفهـوم 

همچنـین شـادي   . پارادوکسیک و دوسویه با مفاهیمی چون رنج و غم یار قرار داده است

  .در تعامل دوسویه با مفاهیم دیگري چون وصال، عدالت و آزادي قرار دارد

سـازي از شـادي در    بر مبناي جامعه آماري مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش، مفهـوم     

در ایـن  . تزاعـی صـورت گرفتـه اسـت    غزلیات حافظ اغلب به مدد قلمروهـاي ذهنـی و ان  

هاي ذهنی و مفاهیم انتزاعی بـراي تبیـین شـادي     طور عمده از استعاره  زمینه، حافظ به

صورت یک تجربه ذهنی و عاطفی در ساختار غزلیات خود به تصویر   بهره برده و آن را به

سـازي   فهوم، در م»نور«با این حال تنها در یک مورد از قلمرو تجربی، یعنی . کشیده است

  .از این موتیف استفاده شده است

 ،)بنـا، بـاغ  ( مکان ،)انسان( نظیر حوزة جانداريیی ها شناختی، استعاره درحوزه هستی

سـلامتی   )موسـم ( زمـان  و )دانه، برگ و گـل ( گیاهان، )اسباب، شمع، برات و جام( اشیا

. دازي شده اسـت پر تصویرشادي که همگی در ارتباط با مفهوم  دشو  دیده می )نوشیدنی(

، )بنـا، بـاغ  (، مکـان  )انسـان (هایی نظیر حوزة جانـداري   شناختی، استعاره هستی ةدر حوز

سـلامتی  و ) موسـم (، زمـان  )دانه، برگ و گـل (، گیاهان )اسباب، شمع، برات و جام(اشیا 
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ایـن  . انـد  شود که همگی در ارتباط با مفهوم شـادي تصـویرپردازي شـده    دیده می) نوشیدنی(

شـناختی و در قالـب    ها در غزلیات حافظ، شادي را از طریق مفـاهیم مختلـف هسـتی    استعاره

دهنـدة آن اسـت    این تنوع استعاري، نشـان . آورند تصاویر ملموس و آشنا به ذهن مخاطب می

بـرد و   شناختی براي بیان و تقویت مفهوم شادي بهـره مـی   که حافظ از منابع گوناگون هستی

  .افزاید شادي در آثارش میاین امر به غنا و عمق معناي 

هاي مفهومی در دو بخش بالا و پایین براي  بررسی استعاره ،)فضایی(جهتی  ةدر حوز

قـدرت حـق و ارتفـاع    انگر آن است که مفاهیمی چون بیهاي انتزاعی  کردن پدیده  عینی

  . در جهت پایین قرار دارند و شر ، ظلمتفریب ،در مقابلو در جهت بالا  عیش

هاي مفهومی در دو بخش بالا و پایین براي  ، بررسی استعاره)فضایی(ی در حوزه جهت

آن است که مفـاهیمی چـون قـدرت حـق و       دهنده هاي انتزاعی نشان کردن پدیده  عینی

ارتفاع عیش در جهت بالا قرار دارند، در حالی که فریب، ظلمـت و شـر در جهـت پـایین     

ند که حافظ چگونه از فضاهاي معنایی بالا ده ها نشان می این نوع استعاره. اند جاي گرفته

  .کند هاي اخلاقی و انسانی خود استفاده می و پایین براي تقویت پیام
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  *سارا حسینی

  چکیده

ن کسـی اسـت کـه در شـعر معاصـر بـه       نیما یوشیج، پدر شـعر نـو فارسـی، نخسـتی    

برخـی از اشـعار و    در هـاي سوررئالیسـم   ؤلفـه و ماست نگاهی داشته  ، نیمسوررئالیسم

نی در شـعر نیمـا، جریـا   سوررئالیسـم   هرچنـد . اسـت ردیـابی   قابـل  تصاویر شـعري او 

پژوهش حاضر با بررسی مجموعه اشعار نیما به این نتیجـه  رود،  اي به شمار می حاشیه

شـب  ( تا واپسین آثـارش ) افسانه و اي شب( از نخستین شعرهایش اوکه ت رسیده اس

و بـرخلاف   اسـت همواره به این مکتب و جریان فکـري، متمایـل بـوده    ) را است و ري

انـد، حضـور    رمانتیسم و سمبولیسم که در مقاطع خاصی در شعر او بروز و ظهور یافته

ایـن  . حضوري مداوم اسـت  ،نیما هاي سورئالیسم و تصاویر سوررئالیستی در شعر مؤلفه

تحلیلی انجـام شـده اسـت و در پـی پاسـخگویی بـه ایـن         - پژوهش به روش توصیفی

سؤالات است که آیا نیما به سوررئالیسم گرایش داشته است یا خیر و سوررئالیسـم در  

ایـن پـژوهش بـه    . اي فرعـی و حاشـیه  جریانی اصلی بـوده اسـت یـا جریـانی      ،شعر او

ادعـاي   کـه صـحت   سوررئالیستی نیما در ده گروه پرداختـه اسـت  بندي تصاویر  دسته

  .نماید میاثبات  گرایش نیما یوشیج به سوررئالیسم را

  

 و اي جریان حاشیه، مجموعه اشعار یما یوشیج،سوررئالیسم، ن: هاي کلیدي واژه

  .تصاویر

                                                           
*
  sara.hosseini42@yahoo.com                 دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام، ایران آموخته دانش 
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  مقدمه

ز دل آن پدیـد  گرایی، مکتبی ادبی است کـه پـس از دادائیسـم و ا    سوررئالیسم یا فراواقع

اجتمـاعی   اوضـاع ها، فشارهاي روحـی و   این دو مکتب، واکنشی عصیانی به پریشانی .آمد

بـه پیشـوایی    و 1920هـاي   حوالی سـال سوررئالیسم در . پس از جنگ جهانی اول بودند

هـایی بودنـد کـه     ها، دادائیسـت   نخستین سوررئالیست .در فرانسه پدید آمد »آندره برتون«

همـین سرشـت عصـیانگر و    . کردند ی نظام فکري خویش نیز طغیان میعلیه هر چیز حت

گـرا قیـام کننـد و     هاي پوچ که علیه دادائیست و تمام نظام شدنهیلیستی سبب  البته ضد

  .اي را آغاز نهند که آن را سوررئالیسم نامیدند راه تازه

ل، گرایی دادائیسم، نومیـدي و اضـطراب حاصـل از جنـگ جهـانی او      زدگی از پوچدل

جویی و توجه به جغرافیـاي بـدون جنـگ شـرق در آن برهـه از زمـان و        میل به حقیقت

هاي کشف و شهود از جمله عوامل مهم عدول  همچنین آشنایی با عرفان اسلامی و شیوه

 هرچنــد .هــا و بنیــاد نهــادن شــیوة فکــري تــازة سوررئالیســم بــود  از شــیوة دادائیســت

اي  ، بـه شـیوه  )آنـدره برتـون و یـاران او   ( دیـروز هاي  هاي امروز و دادائیست سوررئالیست

نباید این امر را  با این حالها ایستادند،  طلبانه در برابر تفکر نهیلیستی دادائیست خشونت

بـار و بـر نبـود، بلکـه از آن      از نظر دور داشت که دادائیسم نیز نهضتی کاملاً عقـیم و بـی  

توان گفت که خود منبع بـارآور   می ،لحظۀ اساسی ماقبل تولد سوررئالیسم بود«جهت که 

انسان مدرن قرن بیسـتم، بـا توجـه بـه      .)785: 2، ج1387سیدحسینی، ( »اي است العاده فوق

امـا   ؛اي در زندگی خود بـود  جانبهاش، منتظر شکوفایی همه دستاوردهاي علمی و صنعتی

غـرنج  ب وضـع تنها چیزي تغییر نکرده اسـت، بلکـه بشـر در     تجربۀ جنگ نشان داد که نه

رفت از آن، نیاز به رجوع بـه درون خـویش و سـیر     اي قرار گرفته است که براي برون تازه

هـا بتـوان بـه کشـف و      شدة ضمیر ناخودآگاه است که با توسل بداندر عوالم کمتر تجربه

فکران و هنرمنـدان  این تغییر موضع اساسی در نگاه روشن .اي دست یافت شهودهاي تازه

هر چیز، موضعی در برابر نومیـدي فراگیـر آن عصـر و تـلاش بـراي      قرن بیستم، بیش از 

  .گرایی بود گریز از درغلتیدن دیگرباره در دامان پوچ

پرداخـت   هاي خاصی به شرح و بسط نظریۀ خـویش مـی   سوررئالیسم با تکیه بر شیوه

در ایـن  . رجوع بـه درون و گریـز از مناسـبات عـالم واقـع بـود       ،که نقطۀ اتصال همۀ آنها
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عنـوان گرایشـی     ي سوررئالیستی شـعر نیمـا یوشـیج بـه    ها هش تلاش شده است که رگهپژو

ایـن وجـه    زیرا شود؛عر او بررسی ر نسبت به رمانتیسم، سمبولیسم و رئالیسم در شت اي حاشیه

  .هاي متکی بر آثار نیما، تاکنون مغفول مانده بود از شعر نیما در پژوهش

اي  یک شـعر اسـت کـه القـاگر صـحنه      یتمام مراد از تصویر شعري، برشی از شعر یا

بنابراین یک شعر ممکن است فاقد تصویر باشد یا آنکـه از   .همچون نقاشی یا عکس باشد

در گفتمــان سوررئالیســتی، تصــاویر داراي . یــک یــا چنــد تصــویر تشــکیل شــده باشــد

وان در ت ـ رو مـی  از ایـن  .سازد هایی هستند که آنها را از دیگر انواع تصویر مجزا می خصلت

شــعري رمانتیــک، سمبولیســتی، رئالیســتی یــا سوررئالیســتی بــا تصــویر یــا تصــاویري  

ناگفته پیداست که مقصـود شـاعر از خلـق چنـین تصـاویري،      . رو شد هسوررئالیستی روب

رو   در پژوهش پـیشِ . پیوند دادن شعر با فضاهاي انتزاعی و خارج از حیطۀ امر واقع است

ایـم و در پـی پاسـخ دادن بـه دو      یر شعري نیما پرداختـه با چنین نگاهی به بررسی تصاو

اثري از سوررئالیسم و تصاویر  ،سؤال اساسی هستیم؛ نخست آنکه آیا در شعر نیما یوشیج

شود یا خیـر؟ و دیگـر آنکـه سوررئالیسـم در شـعر نیمـا یوشـیج،         سوررئالیستی دیده می

  اي؟ فرعی و حاشیهجریانی یا  است جریانی اصلی

  

  هشپژو هپیشین

هاي فراوانی در شناخت سوررئالیسـم و دربـارة پیونـد آن بـا متـون مختلـف        پژوهش

توجـه پژوهشـگران    صورت گرفته است، اما توجه به شعر نیما از این منظر چندان مـورد 

از مهدي رحیمیـان،  ) 1374( »سوررئالیسم در سینما«مقالاتی همچون . ادبی نبوده است

مـددي،   از عصمت اسماعیلی و منـا علـی  ) 1385( »سوررئالیسم و مقالات شمس تبریزي«

 »)هـاي فراواقعـی در شـطحیات صـوفیه     جلـوه ( از سوررئالیسم فرانسوي تا روزبهان بقلی«

تـأثیر سوررئالیسـم بـر تفکـر     «نیا و سعیده زمـان رحیمـی،    از محمدامیر عبیدي) 1387(

نظــر عرفــان و سوررئالیســم از م«جمــال موســوي شــیرازي،  ســید اثــر) 1388( معاصــر

سوررئالیسـم  «مهر و ویدا دستمالچی،  رحمان مشتاق نوشته) 1389( »هاي اجتماعی زمینه

از علیرضا اسدي و سعید ) 1391( »)معرفی یک نوع روایی کهن( هاي صوفیانه در حکایت
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) 1398( »خوانش مثنوي معنـوي مولانـا بـر اسـاس مکتـب سوررئالیسـم      «بیگدلی،  بزرگ

از   )1399( »وررئالیسم غربی در صداي پاي آب سپهريطنین س«پروانه شالپوش،  نوشته

پور  اکبر افراسیاب علی اثر) 1401( »سوررئالیسم و عرفان عراقی« مهرداد آقایی و همکاران،

  . ... مطلق و و یداالله بهمنی

از یوش تا جیکور، بررسی دو شعر افسانه از نیما یوشـیج و  « عنوان با در دو مقاله تنها 

خوانش «و نیز  بویه لنگرودي از عبدالعلی آل) 1386( »از بدر شاکرالسیاب القدیم السوق فی

سوررئالیستی مجموعۀ افسانه اثر نیما یوشیج و مجموعۀ اذا کنت نائماً فی مرکب نوح اثر 

بـه بررسـی    ور و همکاران، نویسـندگان  پور حاجی از نجات غیبی) 1397( »سرکون بولص

، نویسنده معتقد است که دو شعر افسـانه و  نخستقالۀ در م. اند شعر افسانۀ نیما پرداخته

هاي نخستین هر دو شاعر بـراي رهـایی از قیـد و     تجربه ءرو که جز القدیم از آن السوق فی

مشـدة  مـبهم بـودن شخصـیت افسـانه و گ    . ارنداهمیت بسزایی د ،بندهاي سنت هستند

، تبدیل توصـیف بـه   مندي از نمادهاي مشترك مایۀ عشق، بهره سیاب در این دو شعر، بن

گو، استفاده از زبان نمایشی و سرانجام سیر تدریجی گذر از شعر کهن به شـعر نـو   و گفت

هـاي مقالـۀ دوم نیـز     یافتـه . هاي مشترك این دو اثر جاودانۀ نیما و سیاب است از ویژگی

خودي، رؤیا، تصویر شـگفت،  همچون نگارش خودبه سوررئالیستیهاي  گویاي تبلور مؤلفه

جـز ایـن دو مقالـه هـیچ اثـر      . مان و مکان و عشـق در هـر دو مجموعـه اسـت    گسست ز

 و هاي سوررئالیستی آن نپرداخته اسـت  مستقلی به بررسی کلی شعر نیما و تحلیل مؤلفه

  .رسد که پژوهش حاضر از این نظر، کاري نو در این زمینه باشد به نظر می

  

  روش پژوهش

ر نگـاه سوررئالیسـتی نیمـا یوشـیج     موضوع پژوهش حاضر، تحلیل بوطیقاي تصویر د

هـاي آن، مـتن اشـعار     مکتب سوررئالیسم و مؤلفه دربارهپس از گردآوري اطلاعات . است

تحلیلی است و عـلاوه بـر یـافتن     -ماهیت این پژوهش، توصیفی. دشنیما یوشیج مطالعه 

گانـۀ تصـویر در اشـعار     عوامل مـؤثر در پیـدایش بوطیقـاي تصـویر شـعر نیمـا، انـواع ده       

تا از این طریق نشان داده شود کـه نیمـا یوشـیج بـه سـوي       شدوررئالیستی او بررسی س

  .سوررئالیسم گرایش داشته است یا خیر
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  چارچوب نظري

پردازي است کـه عـلاوه بـر اشـعارش، صـدها صـفحه نامـه و         نظریه - نیما، شاعر

ه اي در شناساندن بوطیقاي شـعري او بـر عهـد    یادداشت و مقاله دارد که سهم عمده

اي  تـوان تـلاش او بـراي ارائـۀ نظریـۀ شـعري       بنابراین آثار تئوریک نیما را می .دارند

دربـارة اینکـه نیمـا را صـرفاً     . افتد دانست که اجراي عملی آنها در اشعارش اتفاق می

پرداز معرفی کنیم، همواره میان منتقدان  نظریه - عنوان شاعر  شاعر بدانیم یا او را به

 ؛47: 1397 بهـرام پـورعمران،   ؛44: 1390 جـورکش، ( است  جود داشتهنظر و شعر او اختلاف

رسد کـه کـار نیمـا صـرفاً      به نظر می اما .)38: 1394 حقوقی، ؛211: 1، ج1377، لنگرودي

ست که گمان تغییر ا رو هاو با بناي استوار و هزارسالۀ شعر فارسی روب. شاعري نیست

وع تغییر در این ساختمان، نیاز بـه  بنابراین تصور هر ن .در آن به سختی ممکن است

عنـوان    ست که معرفی نیما بها رو از همین. گونه دارد حرکتی انقلابنظریه، برنامه و 

  .پرداز، ادعایی گزاف نیست نظریه  - شاعر

رسد آنچه بـیش از هـر چیـز، بسـترهاي بـدعت و خلاقیـت نیمـا و تـازگی          به نظر می

فلسـفی جهـان    هـاي هآشنایی او با برخی از نظریبوطیقاي او را فراهم نموده است، نخست، 

غرب و همچنین آشنایی با مکاتب ادبی غربی است که بدون شک بر بسترهاي تغییـر نگـاه   

علاوه بر این بخش مهمی از نگاه تازة انسـان  . اند فلسفی و اجتماعی انسان مدرن پدید آمده

رب به او انتقال یافته و مسیر ها و همچنین هنر مدرن غ عصرِ نیما از طریق ترجمهغربیِ هم

او دربـارة آگـاهی بـر    . اند اش در شعر فارسی هموار نموده نیما را براي پی افکندن بناي تازه

  : نویسد خانلري می اي به پرویز ناتل دشواري راهی که در پیش گرفته است، در نامه

تا وقتـی کـه شـما رسـماً وارد کـار      . زمان براي شما یک قدم جلوتر است«

هـا و   ممکـن اسـت بـه نگرانـی    . ید، خیلی از سدها کوبیده شده اسـت بشو

بدواً یک قسمت ... اصلاً تصادف نکنید ،تألماتی که من امروز با آن مصادفم

عمده از وقت من تلف نشد، مگر براي شرقی بودن من و تمـرین و تجربـه   

بایسـت   در نوشتن چیزهاي تازه که قبل از من سـابقه نداشـت و مـن مـی    

  . )408: 1393 یوشیج،  نیما( »قدمی شده باشم ب کرده، فداي پیشالبا فتح

 ترین عوامل مؤثر در پیدایش بوطیقاي نوین نیما در شعر و به تبع تصاویر شعري مهم
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  :توان در موارد زیر خلاصه کرد او را می

  آشنایی با زبان فرانسه

رفت و در آنجـا   »یلوی سن«و پس از آن به مدرسۀ  »حیات جاوید«نیما ابتدا به مدرسۀ 

فق به کشف اسـتعداد و تـوان   وها و رهنمودهاي مؤثر معلم ادبیاتش، نظام وفا، م  با تشویق

هاي نـوي   از سوي دیگر، آشنایی او با زبان فرانسه، دریچه. دشویژة خود در سرودن شعر 

اي را به روي او گشود که انعکـاس ایـن آشـنایی را در نخسـتین شـعرهاي       از جهان تازه

میزان آشنایی نیما با زبان فرانسـه در مدرسـۀ    هرچند. توان دید روشنی می نیما بهجدي 

رسد او بعد از ترك مدرسـه بـا کمـک فرهنـگ      به نظر می« ،لویی بر ما روشن نیست سن

دان خـود، توانسـته اسـت     لغات فرانسوي و احتمالاً به یاري خویشان و آشـنایان فرانسـه  

  . )50: 1398 پورحمداالله،( »مطالعه کند] به زبان اصلی[هایی از آثار فرانسوي را  نمونه

ترین پیروان شیوة نیمایی در شعر است و دو کتـاب   ثالت که یکی از مهم مهدي اخوان

در نقـد و شناسـاندن   ) »عطا و لقاي نیمـا یوشـیج  «و  »ها و بدایع نیما یوشیج بدعت«( مهم

نیما با ادبیات کهن فارسی و زبـان و   نیما و شیوة کار او دارد، دربارة تأثیر توأمان آشنایی

اي از استعداد شاعرانه و جـانی نجیـب و نفسـی حـق و      او با مایه«: نویسد ادبیات غرب می

شر و شوري جوان از روستا به شهر آمده بود، به مدرسـه رفتـه بـود و بـا شـعر و کتـاب       

هـایی از   دریچـه  ،سروکار یافته بود و گذشته از انسی که به ادبیات کهن ایران گرفته بـود 

  . )37: 1396 ثالث،  اخوان( »زمین، کمابیش به رویش گشوده شده بودادب و اندیشۀ مغرب

آشنایی با زبان فرانسه براي نیما، صرفاً آشنایی با یک زبان خارجی نبود، بلکه او را بر 

المللـی و   یک ادبیات از حیث معنـی و شـکل صـنعتی بـین     ،ادبیات امروز«آن داشت که 

این امر نشان از آن دارد کـه نیمـا، ادبیـات و     .»د، یعنی متکی به علوم عصري استغیرآزا

بـه همـین دلیـل    . داند که در یک حصار جغرافیـایی بگنجـد   شعر را امري فراتر از آن می

اینهـا   .المللـی و متکـی بـه علـوم عصـري اسـت       گوید شعر، داراي شکل بین است که می

ن در شعر عصر مشروطه احساس شده بود، امـا  سخنانی است که پیش از نیما، ضرورت آ

بـه عبـارت دیگـر     .اجراي عملی آن موکول به حضور نیما در عرصۀ ادبیات فارسی گردید

توان ادعا کرد که تحول در مبانی معرفتی شعر، از عصر مشـروطه و در شـعر کسـانی     می



   89/ ؛ سارا حسینی...تحلیل بوطیقاي تصویر در نگاه سوررئالیستی  

شناسـانه،   چون میرزادة عشقی آغاز شده بود، اما تحول عمقی در مبانی معرفتی و جمـال 

به صورت توأمان در شعر و اندیشۀ نیما اتفاق افتاد و این انحراف از سنت هزار سالۀ شـعر  

 ،آیـیم  هاي آغازین قرن چهاردهم هجري شمسی به ایـن سـو مـی    هر چه از دهه«فارسی 

شود و دگرگونی به مرور از حیطۀ تغییـرات محتـوایی و زبـانی کـه در شـعر       شدیدتر می

شـناختی   تر در مبـانی جمـال   شود، به تغییرات اساسی ملاحظه میشاعران عصر مشروطه 

  .)159- 158: 1397 عمران، پور بهرام( »انجامد شعر نیما و دیگر شاعران نیمایی می

  آشنایی با فلسفۀ غرب

نگري انسان هر  هاي فلسفی و نقش آنها در تغییر جهان مایه نیما اهمیت آشنایی با بن

 )1308آبـان   7( لادبـن اي به بـرادرش   ست که در نامها رو ناز همی .عصر را دریافته بود

  : نویسد دربارة فلسفه می

تـر   تر و نـافع  ي تسکین آلام درونی خود، کافیادر این بدبختی، دارویی بر«

واسطۀ تعیـین موقعیـت حقیقـی آنهـا      اول اتفاقات را به. یابم از فلسفه نمی

. شـوم  اعتنا مـی  تفاقات بیبعد از آن نسبت به آن ا ،اهمیت و حقیر کرده بی

پس از انجام هر اصلاح قریب به امکان به عقیدة من فلسفه آخـرین دواي  

  . )317: 1393 یوشیج،  نیما( »امراض و تألمات روحی انسانی است

هـاي شـعر او قابـل بررسـی اسـت؛       تأثیر این آشنایی در نگاه نیما، بـر برخـی از مؤلفـه   

محـوري، چنـد    گرایی، دیالوگ محوري، فردگرایی، بومیابژه / گرایی عینیت: هایی چون مؤلفه

البته اشاره به این تحولات بدین معنا نیست که هیچ یـک  . گرایی نگري و انسان صدایی، جزء

اند، بلکـه   هاي پیش از آشنایی نیما با فلسفۀ غرب در شعر فارسی وجود نداشته از این مؤلفه

فلسفۀ غرب سـبب پدیـد آمـدن نـوعی      این گزاره بدان معناست که توجه به اصول اساسی

هایی گذرا و پراکنـده در   هاي فوق در شعر نیماست، نه به عنوان ویژگی نگاه خاص با ویژگی

  .شعر او، بلکه به عنوان اموري ثابت و قابل بررسی در جهان شعري نیما

  آشنایی با مکاتب ادبی غرب

گیـري از   ن بهـره دهـد کـه او همـواره میـا     بررسی سیر تحولات شـعر نیمـا نشـان مـی    

دلیل این نوسـان و عـدم پایبنـدي زمـانی بـه آنهـا را        .هاي گوناگون در نوسان است مکتب

توان در این امر دید که نیما، اهمیت هر ژانر و هر مکتب ادبی را براي بیان هر مضـمون   می
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یـک   دانست که براي بیان هر مفهوم و مضمونی به کدام خوبی درك کرده بود و میخاص به

هاي نخستین نیما به رمانتیسم، پـس از آن همـواره    جز گرایشه ب. وردآها روي  این شیوهاز 

نیمـا بـا   . شـود  هایی میان گرایش او به سمبولیسم، رئالیسم و سوررئالیسم دیده مـی  نوسان

اي که انسان ایرانی و غربی از سر  هاي تاریخی درك تناقض و همچنین عدم هماهنگی دوره

هایی از سنت فرهنگی ایـران بـه    ها را افزودن مؤلفه گیري از این جریان رهراه به ،گذرانند می

مکـانیکی از   بر لـزوم درونـی کـردن و تأثیرپـذیري غیـر     «او در این راه . داند سنت غربی می

تـأثیرات  «تأکید فراوانی دارد و معتقد است آثار خارجی نبایـد از طریـق    ،هاي شعري جریان

به اعتقـاد او، هنرمنـد نبایـد بـه      .آثار شعري ما اثر بگذارند بر] غیر ارگانیک[ »سادة عضوي

مناسـب آن  «واسـطۀ تـأثیر آنـی، احساسـات       محض اینکـه از چیـزي تـأثیر پـذیرفت، بـه     

تـدریج   نیما معتقد است تأثیرپذیري باید در طول زمـان و بـه  . در او به وجود آید »تجسمات

  . )55: 1397 عمران،بهرام پور( »تکامل، تدریجی است زیراصورت پذیرد، 

همـان چیـزي نیسـت کـه در غـرب       هاي ادبی غرب در آثار نیما دقیقاً هر یک از مکتب

رواج داشته، بلکه همواره تأثیر عناصـر فرهنـگ ایرانـی و نگـاه شخصـی نیمـا نیـز در آنهـا         

رو که نیـاز   از آن ،تکامل نظریه و شعر خود را به روندي تدریجی سپرده است ،نیما. پیداست

  .واکنش مخالفان خود اندیشیده است شناسد و از پیش، دربارة سنتی ایران را می ۀجامع

  آشنایی با ترجمۀ آثار غربی

ترین عواملی که در تغییر بوطیقاي شعر کلاسیک به مـدرن تـأثیر نهـاده     یکی از مهم

است، آشنایی با جهان فکري انسان غربی از طریق اشعاري است که یا بـه دلیـل تسـلط    

یـا آنکـه ایـن     ،شـدند  هاي دیگر، به زبان اصـلی خوانـده مـی    ارسی زبان بر زبانشاعران ف

هـاي پـس از مشـروطه در مطبوعـات      هایی بود که در سال تأثیرپذیري به واسطۀ ترجمه

تأثیرپذیري نیمـا از  «: گوید باره می این در »در تمام طول شب«نگارندة کتاب . شد چاپ می

تـر یـا بلنـدتر کـردن      آزادي در کوتـاه  ،کنـد  ره مـی احمد بـه آن اشـا   شعر اروپایی که آل

. سطرهاي شعر و تناسب یافتن آن با طبیعت کلام یـا دکلاماسـیون زبـان فارسـی اسـت     

اینکه ارکان عروضی فراتر از امکانات محدود بحور مسدس یا مثمن شـعر گذشـته ادامـه    

 »شـوند  یابند یا گاه حتی در موقعیتی خاص در حد یک کلمـه و چنـد هجـا متوقـف مـی     
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در واقع نویسندة این کتاب، بیشـترین تأثیرپـذیري نیمـا از     .)149 :1397، بهرام پورعمران(

دهد که  اما بررسی شعر نیما نشان می .داند ها را در حوزة فرم و روساخت شعر می ترجمه

تـأثیر جهـان     علاوه بر فرم بیرونی و درونی شعر، تصاویر و فضاهاي ذهنی شاعر نیز تحت

او هرگز عناصـر فکـري انسـان ایرانـی را نیـز       هرچند ؛روي او قرار گرفته است تازة پیشِ

  . است  فراموش نکرده

ها در فضاي ادبی صـد سـال اخیـر ایـران      نگاهی به سیر حرکت و حوزة تأثیر ترجمه

اي  هاي بسیار کوچکی است از رنگ کـه بـر زمینـه    در آغاز مانند نقطه«دهد که  نشان می

 »سـپس خطـوط رنگـین و آنگـاه تغییـر رنـگ تمـامی صـفحه         .است  سپید افشانده شده

تـأثیر قـرار     طور ویژه، سه حوزه از شعر را تحـت  ها به ترجمه. )142: 1390 کدکنی، شفیعی(

  :دهند که عبارتند از می

  1رتوریک) الف

احمـدي و   .انـد  صورت عام در زبان فارسی، به بلاغت ترجمه کـرده   واژة رتوریک را به

ایـن   ،»ترین معـانی اصـطلاح رتوریـک    درآمدي بر مهم«اي با عنوان  در مقاله پورنامداریان

: سـبک پسـت و نـازل و ارتباطـات    / لاغت، خطابه، لفاظیب«را در چهار معناي اصلیِ  واژه

هـاي   ادلع ـیـک از م هیچ«معتقدند که اما در عین حال  .اند آورده »اقناع در معناي عام آن

تمامی گویاي مفهوم رتوریـک باشـند و گـاه بـه علـت       توانند به اصطلاح نمیفارسی این 

 »شـود  شدة فرهنگی و تاریخی، ذهن مخاطبـان از موضـوع بحـث دور مـی     معانی پیوست

   .)29: 1396 احمدي و پورنامداریان،(

بـه   »بلاغـت «بر این باور است که  »چراغ و آینه«کدکنی در کتاب  شفیعیعلاوه بر این 

یا  »شناسی جمال«، »تیک استه«هاي   بهتر است از معادلکند و  کفایت نمی »رتوریک«جاي 

گذشـته از  . )518- 517: 1390، کـدکنی  شـفیعی ( به جاي آن استفاده کنـیم  »فضاي شعري«

تـأثیر    معتقد است که تغییر رتوریک شعر فارسی، تحـت کدکنی  شفیعیمعناي لغوي آن، 

او . ملو اتفـاق افتـاده اسـت   و در شـعر شـا  ) ویژه زبان فرانسهبه(هاي غربی  ترجمه از زبان

آنچه شاملو به شعر فارسی هدیه کرده، نه نیما بخشیده، نه اخوان، نـه فـروغ،   «: نویسد می

                                                           
1. Rhetoric 
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کـدکنی،   شـفیعی ( »شعر فارسی را دگرگون کنـد  »رتوریک«شاملو توانسته است . نه سپهري

 کـدکنی، نیمـا بـه دلیـل     رسد که برخلاف رأي قاطع شـفیعی  اما به نظر می .)517 :1390

گیري از تصاویر و فرم و فضاي درونی شعرِ برخـی   آشنایی با زبان فرانسه و همچنین بهره

عنوان کسی که ضرورت تغییر بنیادین در سـاختار شـعر     از شاعران برجستۀ فرانسه و به

دهندة حتمی رتوریک شعر فارسی نباشد، قطعـاً یکـی از   فارسی را دریافته بود، اگر تغییر

   .آید ر میشما  آغازگران آن به

پیش از نیما و در شعر کسـانی   هرچندتأثیرپذیري از شعر غربی، فارغ از مضمون آن، 

بـا ایـن حـال    هـا آغـاز شـده بـود،     نعصـر آ  چون بهار، ایرج، پروین و دیگـر شـاعران هـم   

اي دارد که امري محـدود   رو اهمیت ویژه تأثیرگذاري ترجمۀ شعر غربی بر شعر نیما از آن

ود، بلکه بر فرم درونی و بیرونی شـعر، تصـاویر شـعري و شـگردهاي     به مضمون و فکر نب

تـوان   تا آخرین آثار او مـی ) افسانه(از نخستین اثر جدي نیما . روایت نیز تأثیر نهاده است

ردپاي شعر و فکر شاعرانی چون لافونتن، گوته، فاوست، آلفـرد دوموسـه، ریلکـه، چایلـد     

: 1398 ؛ پورحمـداالله، 149: 1390 کـدکنی،  شفیعی( دید را... هارولد بایرن، لرمونتوف، الیوت و

  .)588: 1374 پور، ؛ آرین62- 61

  تصاویر شعري) ب

ها با طرح مفـاهیم تـازه، اهمیـت تصـاویر نـو را بـه خواننـدگان خـود یـادآور           ترجمه

انتقال جهان تازة اندیشگانی از طریق طرح مفاهیم نو و طرح این مفـاهیم،   زیرا ،شدند می

براهنی دربارة نقش محوري تصـویر در  . گردد ائۀ تصاویر نو در شعر ممکن میبه واسطۀ ار

تأثیر تصویر روي خواننـده بـیش از تـأثیر    «: آورده است که »طلا در مس«شعر، در کتاب 

د ن ـچندان تـأثیري نخواه  ،ها، تصاویر هاي شعر است؛ گرچه بدون آن قسمت سایر قسمت

قابـل انکـارش از آثـار     دلیـل تأثیرپـذیري غیـر    نیما نیـز بـه  . )69: 1344 براهنی،( »داشت

  . تأثیر شیوة تصویرپردازي غرب نیز بوده است  اي، بدون شک تحت ترجمه

ها و  در تشبیه) به مشبه و مشبه( ایجاد روابط علت و معلولی میان حوزة مبدأ و مقصد

ابـط  ها، درك اهمیت محوري تصویر در شرح و بسط معناي شعر، فرا رفـتن از رو  استعاره

قراردادي میان عناصر تصویر و حرکت دادن شعر از ماهیت توضیحی بـه سـمت ماهیـت    

تصویري، تغییرات مهمی است که نیما با گام نهادن در مسیر تـازة خـود بـر آنهـا تأکیـد      
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  . کرده است که بسیاري از آنها، محصول آشنایی نیما با زبان، فلسفه و ادبیات غربی است

  عامساختار ذهنی و فضاي ) ج

ست که  ا امري ،اي تغییر ساختارهاي ذهنی و فضاهاي عام شعر به تأثیر از آثار ترجمه

ممکن است در ابتداي راه، به دلیل تفاوتی کـه میـان فضـاي جامعـۀ ایـران و فرهنـگ و       

کندي و همراه با رد و انکار صورت گیرد، امـا   اندیشۀ حاکم بر جوامع غربی وجود دارد، به

تدریج فضاي ذهنـی شـاعران و    ها، به رسیم این فضاها از طریق ترجمهتکرار و تمایل به ت

هـایی کـه    از جمله نخستین ترجمه. برد وسوي دلخواه خود میخوانندگان آن را به سمت

لامـارتین، آلفـرد دوموسـه، شـلی و     «در مطبوعات ایران چاپ شد، با شعر کسـانی چـون   

تدریج با ترجمۀ  فضایی که به ؛ارسی شداي از رمانتیسم فرنگی وارد شعر ف رایحه، »دیگران

الوار، آراگون و مایوفسکی و شـاعرانی از نـوع جهـان شـعري ایشـان،      «نمونه شعرهایی از 

جاي خود را به نوعی شعر سیاسـی و اجتمـاعی    ،گون و رؤیایی شعر فارسی فضاي مهتاب

رمانتیسـم  حرکـت از   بنابراین در همـین آغـاز راه،  . )143: 1390 کدکنی، شفیعی( »دهد می

علاوه بر تأثیر  .توان پی گرفت فردي به رمانتیسم اجتماعی و پس از آن سمبولیسم را می

ها نیز بـر   فضاي ذهنی جامعۀ مبدأ، همسویی اجتماعی و سیاسی در جامعۀ مقصد ترجمه

در ها  تر آنها اثرگذار است، آنچنان که در روند حرکت و تأثیرگذاري ترجمه پذیرش عمیق

  .ایم ی شاهد آن بودهایران جامعۀ

  با هنر غرب آشنایی

هاي فلسفی و ادبی، آشنایی با برخی از تحولات هنر غرب نیز بـر نگـاه    علاوه بر عرصه

روشـنی   ترسیم نقش این تحولات بر شعر و اندیشۀ نیما بـه  هرچند .است  نیما تأثیر نهاده

  : ین هنرها عبارتند ازترین ا مهم. انکار نیز نیست  پذیر نباشد، در عین حال قابل امکان

  نمایش و تئاتر

و هایش بارها به اهمیت هنر نمایش در ساختن اذهان مردم اشاره کـرده   نیما در نامه

توان گفت که خود او نیز به این شیوه از نوشـتار   می ،آید می ها بر آنچنان که از این نوشته

نویسـی و ادبیـات    دیـالوگ  علاوه بر این .هایی نیز نوشته است مند بوده و نمایشنامه علاقه

. تـوان دیـد   روشنی میدراماتیک را در عرصۀ شعر او، از همان آغاز راه و در شعر افسانه به

  :گوید هایش می در جایی از نامه
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ولـی بـه جـاي اینکـه      ،خواستم از فواید تئاتر براي اهالی شـروع کـنم   می«

  . )234: 1393 یوشیج، نیما( »...آتش گرفتم ،حرف بزنم

  :داند ها می اي دیگر، نخستین شکل از ادبیات نوین را نمایشنامهو در ج

هـاي قـدیم شـکل     هاي ادبیات نوین ما در تئاتر بود که از زمان اول نمونه«

در میان ما رواج کمدي و تراژدي آن، به طرز عملی و ابتدایی که داشتیم، 

  .)84: 1394 ،همان( »...داشته است

: گویـد  مـی  ،نمایشی که با این شعر آغاز گشته اسـت حمیدیان دربارة نوعی از ادبیات 

خوانده، یکی از کارهایی که به گمان ما بـا قصـد    »نوعی نمایش«نیما در جهت تجربۀ آنچه «

تـر،   هاي دور و دراز شعر سنتی و به بیان دقیق کاستن از وصف ،و طرحی آگاهانه انجام داده

سـازي کوتـاه ابتـداي شـعر،      زمینهتبدیل وصف به دیالوگ است، یعنی گذشته از توصیف و 

گو و هاي درونی و روحی دو طرف گفت هم توصیفات مربوط به طبیعت بیرونی و هم ویژگی

هـاي افسـانه بـا     تـرین تفـاوت   هاي هر کدام نشان داده و این یکی از مهـم  را در ضمن گفته

ماتیـک  واقع قدم اولـی کـه نیمـا در جهـت درا     در .)48: 1381 حمیدیان،( »اشعار سنتی است

  .کردن شعر برداشته، کاستن از وصف و غلبه دادن دیالوگ بر ساختار اثر است

نیما، دلیل عمدة نگنجیدن شعر کلاسیک در ساختار نمایشـی را سـوبژکتیو بـودن و    

  : داند رجوع آن به احوال درونی انسان می

به شما گفته بودم شعر قدیم ما سوبژکتیوست، یعنی بـا بـاطن و حـالات    «

نمونۀ فعل و انفعالی اسـت کـه    ،در آن مناظر ظاهري. وکار داردباطنی سر

خواهد چنـدان متوجـه آن چیزهـایی     در باطن گوینده صورت گرفته، نمی

 ـ  . باشد که در خارج وجـود دارد  کـار سـاختن نمایشـنامه     ه بنـابراین نـه ب

  . )145: 1394 یوشیج،  نیما( »نه به کار اینکه دکلمه شود ،خورد می

پیداست که نیما با آگاهی از عیوب نگـاه سـوبژکتیو شـعر کلاسـیک، آن را     از این سخنان 

دانـد چنـین نگـاهی بـا رجـوع صـرف بـه درون، مـانع ایجـاد نگـاهی            مـی  زیـرا  ؛زند پس می

گردد که خود از یکسو، سبب خاموشـی صـداهاي    در شعر می) درونی و بیرونی( نگر جانبه همه

  . برد محور شعر را از میان می گوو نمایشی و گفت گردد و از دیگر سو، امکان اجرايِ متکثر می
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  نقاشی و موسیقی

در  »انجمـن خـروس جنگـی   «حضور نیما در جمع نویسندگان، شاعران و هنرمنـدان  

دوستی نزدیک نیما بـا  . تأثیر عمیقی بر جاي نهاد ،هاي هنر نو آشنایی نزدیک او با عرصه

هــاي دیگــري از  عرصــه ،اي چــون بهمــن محصــص و رســام ارژنگــی  نقاشــان برجســته

نقـش   ،شـک در وسـعت دیـد او در ایـن بـاب      تصویرپردازي را فراروي نیما گشـود و بـی  

  :نویسد می )1303 ۀسنبل 4( رسام ارژنگیاي به  نیما در نامه. اي داشته است عمده

 ـ « جـا گذاشـته اسـت کـه از      هدوستی و مصاحبۀ تو در من اثرات جـذابی ب

بـی بـه تماشـاي نقاشـی پیـدا      شدنی نیست و مـن شـوق غری  محو ،خاطر

  .)105: 1393 یوشیج،  نیما( »ام کرده

جـدي   15دوشـنبه   ؛مخاطب مشـخص نیسـت  (یقی جوان اي به رف همچنین در نامه

شعر، نقاشی و موسیقی به عنوان بخشی از لوازم زندگی مـدرن   دربارة لزوم تغییر) 1303

  :نویسد می

شـعر، نقاشـی و    :دن ـسـه چیـز محتـاج بـه تغییر     ،ازم زندگیمثل سایر لو«

معنی این حرف این است که زندگانی ما نـو   .ایم زیرا که ما زنده ؛موسیقی

... است که طرف احتیاج ما واقع هسـتند معنی نو شدن چیزهایی . شود می

کاري، موسـیقی را بـه    نقاشی را به تناسل واقعیت طبیعت و رهایی از ریزه

نزدیک کنیم، شعر را  یکنواخت نبودن و مطابقه کردن با حرکات و حالات

به یک کیفیت مؤثرتر و اسلوب کامـل   ،ام طور که من اقدام کرده هم همان

  .)119: همان( »تر و ساده

 ویـژه شـعر   نیما همچنین از برتري یافتن هنر موسیقی و نقاشی در برابـر ادبیـات بـه   

رود، امـا   حرکت شعر به کندي و با احتیـاط پـیش مـی   که گوید و معتقد است  سخن می

  :اند خود را به جریان پرشتاب زندگی انسان مدرن رسانده ،قاشی و موسیقین

هـاي   کـاري  آب و رنگ. از اول با عمل آشنا بود] نقاشی[ این رشته از هنر«

هـاي نـوین و    نمونه ،هاي روغنی او و میرمصور ارژنگی رسام ارژنگی و پرده

کـه    رتیدر صـو . شوند استادانۀ ذوق و احساسات ما در نقاشی محسوب می

، ]نقاشـی و موسـیقی  [ کـه از ایـن دو رشـتۀ هنـر      ادبیات ما، بـا وجـودي  
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توانست  واسطۀ خواص خود، با مطالب فکري زودتر آشنا شده است و می به

 ،یافته  دست بیاورد، آهسته و ضعیف تحول  تر براي تحول خود به راه دقیق

 یمـا یوشـیج،  ن( »مخصوصاً در شعر، خیلی با احتیاط و ملایم جلو رفته است

1394 :84(.   

  

  گانۀ تصاویر سوررئالیستی نیما دهبندي  دسته

مـا را   ،بررسی تصاویر سوررئالیستی نیما و مقایسۀ آنها با دیگر انواع تصویر در شعر او

هـاي   گانه رهنمون ساخته است که بیش از هر چیز بر پایـۀ مؤلفـه    بندي ده به یک دسته

هـا و   لامکانی و لازمانی، اتوماتیسم، تحریف عمدي مقیاس. سوررئالیستی شعر او استوارند

فروپاشی فُرم، امر شگفت و جادو، برهم زدن روابط علّی و تکیه بر امـر تصـادفی، اصـالت    

 سـم، جانـدار انگـاري سوررئالیسـتی، زیبـایی     دادن به تخیل، خواب و رؤیا، عشـق و اروتی 

در ادامه به بررسـی و تحلیـل   . ستها آور و تناقض و کلاژگونگی از جملۀ این مؤلفه تشنج

  .پردازیم گانۀ تصویر شعر نیما می انواع ده

  لامکانی در برابر مکانمندي دیگر انواع تصویر - 1

سم از زوایاي گوناگون و با طبیعت از منظر رمانتیسم، سمبولیسم، رئالیسم و سوررئالی

رمانتیسم، پیوندي ناگسستنی بـا  . گیرد تأکید بر وجوه مختلفی از آن مورد توجه قرار می

در واقع نگـاه   .خواهد آورد و می طبیعت دارد و طبیعت را در بکرترین شکل آن به یاد می

ی مـدرن و  رمانتیسم به طبیعت، نگاهی شاعرانه است که گریز او را از شهر و عناصر زندگ

شـود و   وضـوح دیـده مـی    این نگاه در بسیاري از آثار اولیۀ نیما به .کند صنعتی توجیه می

سمبولیسم نیز بـه طبیعـت   . طبیعت، بیش از عناصر دیگر در شعر رمانتیک او سهم دارد

نظر او کل حقیقی و با مظاهر ملموس آن مـد همواره توجهی خاص دارد، اما طبیعت به ش

امري سیاسـی   اغلباز عناصر و اجزاي آن، به واقعیتی فراي خود که بلکه هر یک  ؛نیست

در واقع طبیعت در سمبولیسم، معنایی ضمنی دارد و بایـد   .اشاره دارد ،یا اجتماعی است

  . دنبال کشف آن معنا بود  هاي زیرین شعر به در لایه

دوشـادوش هـم و در نگـاهی     اغلـب در رئالیسم نیز طبیعت و عناصر زندگی شـهري  

. گیرند و هر چیزي دقیقاً به معنا و مفهوم خود اشاره دارد توجه قرار می  گرایانه مورد واقع
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در سوررئالیسم نیز طبیعت، همچون رمانتیسم از منظري شـاعرانه مـورد بـازخوانی قـرار     

طور کلی ارجاع عناصر تصاویرِ یکّه و پراکندة آن به زمان و مکان خاصـی    اما به .گیرد می

فضـاي نوشـتار   «. ور اسـت  اقع شعر و فضا در نوعی لازمانی و لامکـانی غوطـه  در و .نیست

فضایی است  ،به تعبیري. سوررئالیستی مانند فضاي خواب و رؤیا فاقد تداوم و شکل است

ها و رؤیاهـا   تصویر خواب ،ها سوررئالیست. مینیاتوري که فاقد منطق زمانی و مکانی است

اي گسسته و سردرگم و غالباً مضحک و متنـاقض بـه   ه و آرزوهاي رازناك خود را در متن

بنابراین آنهـا ادبیـات مرکزمـدار و منسـجم را رهـا کردنـد و بـا شـعر         . نگارش درآوردند

خـود و بـا    بـه  این نوع شعر با شگرد نوشـتن خـود   .خودانگیخته به مقابله با آن برخاستند

جزئیـات بـه    ،ررئالیسـتی در آثار اصیل سو. شود ارتباط خلق می هاي نامحدود و بی تداعی

 فتـوحی، ( »دشوار و ناممکن است ،ولی یافتن ارتباط میان این اجزا ،شوند دقت توصیف می

1385 :320(.  

بیند و این جهـان بـراي    ، پرنده، خواب جهان زندگانی را می»خواب زمستانی«در شعر 

انی ان زمسـت فضـاي بیـرون، از خـواب روز    هرچنـد  .اي است میان مرگ و زندگی او نقطه

زمـان و   آورد، جهـان بـی   نظر ماست و تصویري سوررئالیستی پدید مـی گوید، آنچه مد می

  :مکانِ او در این خواب زمستانی است بی

  وار در بالَش کشیده، سر شکسته«

  نه هوایی یاریش داده،

  آفتابی نه دمی با بوسۀ گرمش به سوي او دویده

  تیر پروازي به سنگین خوابِ روزانش زمستانی

  بیند جهان زندگانی را، میخواب 

  .)436: 1397 یوشیج،  نیما( »در جهانی بین مرگ و زندگانی

نیز اصالت یافتن جهانی ماورایی نسبت به جهانِ دارايِ روابط علّی و  »جغدي پیر«در 

حتی طبیعت هم آن طبیعت  .معلولی و مناسبات سیاسی و اجتماعی آن در جریان است

  :زند تمام عناصر آن موج میمألوف نیست و ساختارشکنی در 

  این زمان بالَش در خونش فرو«

  جغد بر سنگ نشسته است خموش
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  مبادا سخنی، جغدي پیر! هیس

  .)444 :1397یوشیج،   نیما( »پاي در قیر به ره دارد گوش

  تصاویر فردي در برابر تصاویر تیپیکال -2

بـراي هـر کسـی    دانسـتند کـه وقـوع آن     شعر را فعالیتی ذهنی مـی  ،ها سوررئالیست

آنکه شعري  آنکه خود بدانند و بی در واقع در نگاه آنها، بسیاري از افراد بی. پذیر بود امکان

 ؛اسـت  »خـود «آنها معتقد بودند که راه ورود به سوررئال از طریق «. سروده باشند، شاعرند

اي بیرونـی بـه شـاعر اعطـا      هـا، ابهـام همچـون عطیـه     به این معنی که برخلاف رمانتیک

کنـد و آن را بـه جهـان     بلکه شاعر این کیفیت شاعرانه را در خـود کشـف مـی    ،شود مین

کیفیت شـاعرانه فـارغ و مسـتقل از بـازگفتن و بیرونـی      . کند ها اطلاق می بیرون و پدیده

تواند تنها فعالیتی ذهنی براي شـاعري خـاموش و معبـر او بـراي درك      شدن است و می

   .)105: 1398 ایی،رؤی( »در جهان سوررئال باشد »خود«

امـا   .ها همواره راه ورود به شعر بـوده اسـت   ها و سوررئالیست از منظر رمانتیک »خود«

 »خود«یک تفاوت بنیادي دربارة این امر میان آنها وجود دارد؛ فردگرایی و تکیه بر مفهوم 

هـا وجـود    د که در میـان سوررئالیسـت  ش نوعی خودمداري می ها منجر به در نزد رمانتیک

جـاي    داننـد و بـه   ها و کشف ادراکات می ها خود را معبر جذب تجربه سوررئالیست .داردن

هـا، بـر نیـاز انسـان بـه واکـاوي خـود و         عنوان قهرمان همۀ عرصه  مطرح نمودن خود به

  .نمایند همچنین شناخت عالم فرامادي از این رهگذر تأکید می

و هیجانات شاعر در مرکز شـعر  بینیم که عواطف فردي  در شعر رمانتیک نیما نیز می

ترین این احساسات فردي را از جمله بیزاري از شـهر و شـهریان،    عمیق ،قرار دارد و شاعر

ترسـیم ایـن دنیـاي    . کنـد  پرده بازگو می هاي عاشقانه را بی دلتنگی براي طبیعت و حس

کـه  ها دانست  شدیداً فردي و ذهنی را باید واکنشی علیه دنیاي جمعی و عینی کلاسیک

ش در آن مطرح نبود و گریز از برون به درون اتفاق نیفتاده بود، امـا در   »فردیت«انسان با 

جـاي ترسـیم     گـردد کـه ایـن بـار بـه      ي مطرح می»فردیت«شعر سوررئالیستی، بار دیگر 

تـر،   به عبـارت دقیـق   .کشد آلود و مبهم را به تصویر می عواطف فردي انسان، جهانی وهم

هایی از  تیسم، منجر به ترسیم جهانی شاعرانه و در عین حال با مؤلفهفردیت نیما در رمان

بـاز هـم    هرچنداما فردیت او در سوررئالیسم،  .گردد انسان و اجتماع و طبیعت واقعی می
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انسان و اجتماع و طبیعت دچـار دگردیسـی    با این حالدهد،  جهانی شاعرانه را نشان می

  .اي واقعیت ملموس در آنها وجود داردهایی از طرح اموري فر اند و نشانه شده

بـودن جهـان     ، نیما از نخستین سـطرها بـر فـردي و ذهنـی    »ام در پیش کومه«در شعر 

او در همان بند آغازین شعر با درهم آمیختن امور عینی و  .ورزد مطرح در این اثر تأکید می

ن، بـا آنکـه از   دهد که گویی تمـام عناصـر آ   اي را به مخاطب نشان می ذهنی، چنان منظره

در «. نشینی هستند تا موجودیـت خـود را اثبـات کننـد     نیازمند این هم ،یک جنس نیستند

ذهنی است، شـاعر،   - که عینی »صحنۀ تمشک«که تصویري عینی است و در  »ام پیش کومه

گر است و بدین طریق، تصویري از جهان فردي خود ارائـه   را نظاره) عینی( بازیگري مهتاب

  :دهد به مخاطبش نشان می ،روي اوستِ  اي را که پیش آن، منظره دهد که در می

  ام در پیشِ کومه«

  در صحنۀ تمشک

  خود ببسته استبی

  .)781: 1397 یوشیج،  نیما( »طراوت، لانه مهتاب بی

علاوه بر  .، فردیت شاعر در اغلب تصاویر به روشنی مشهود است»گل مهتاب«در شعر 

در بندهاي مختلـف شـعر   ) من اول شخص( و راوي) کلداناي ( این حرکت توأمان شاعر

. رسـد  کند، آنگاه نوبت بـه راوي مـی   گوید و وصف می ابتدا شاعر سخن می .شود دیده می

ذهنی و تلاش براي خلق ابهامی کـه در سرتاسـر شـعر     -توجه به جزئیات، تصاویر عینی

  :کرده استزند، شعر را به اثري فردي و در عین حال سوررئالیستی بدل  موج می

  وقت سوي ساحل راندیم با شتاب آن« 

  با حالتی که بود

  نه زندگی نه خواب

  .خواست همرهم که ببوسد ز دست او می

  خواستم که او، می

  .بست او مانند من همیشه بود پاي

  خواستم که با نگه سرد او دمی،  می

  .)354 :همان( »...اي دگر بخوانم از بیم ماتمی افسانه
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 و بالنده در برابر تصاویر ایستا تصاویر پویا - 3

شعري که سراسر . گردد آفرینش تصویر در ذات خود، سبب حرکت و پویایی شعر می

اما آنگاه کـه  . گذارد پردازد، جایی براي تصویر و حرکت باقی نمی به بیانگري و توضیح می

بـاز   کند، همزمان مجال حرکت و پویـایی را نیـز در شـعر    شاعر جایی براي تصویر باز می

، دربـارة خصـلت   »هـلاك عقـل بـه وقـت اندیشـیدن     «یداالله رؤیایی در کتاب . کرده است

اگر تعویض تصویرها، اگر تجمع ناگهانی تصویرها نباشد، «: گوید حرکت در ذات تصویر می

اي در بین نخواهد بود، حرکتی تصویردهنده، مجموعۀ مصور حرکت زاییده  پردازي تصویر

ر، تصویر غایبی را به ذهن نیـاورد، اگـر موقعیـت تصـویر بـر      نخواهد شد اگر تصویر حاض

ــره      ــار دای ــر انفج ــد، ب ــتوار نباش ــرگردان اس ــویرهاي س ــون تص ــا افس ــتد،   وار آنه نایس

   .)91: 1394 رؤیایی،( »بود بین نخواهد  اي در  تصویرپردازي

ناپذیرشان در شعر، در عین  تصاویر سوررئالیستی به دلیل گسستگی و حرکت انسجام

کننـد، خـود سـبب سـیلان اندیشـه و سـیلان شـعر         پذیري را دشوار مـی  ل که روایتحا

شاید نتوان حرکتی خطی و رو به جلو را میان تصاویر یک شعر سوررئالیسـتی  . گردند می

تصـویر  . وار آنهـا را در یـک منظومـه مشـاهده کـرد      تـوان حرکـت دایـره    یافت، امـا مـی  

چرخـد، امـا حرکـت او، خطـی هـم       نمـی سوررئالیستی رو به سوي مرکز و مدار خاصـی  

در شعر نیما، علاوه بر حرکت و پویـایی موجـود در انـواع تصـاویر او و همچنـین      . نیست

بـه   .اش، این پویایی شعر در پرتو تصاویر نیـز قابـل مشـاهده اسـت     تصاویر سوررئالیستی

اسـت  پویا و متحرك  اغلبعبارت دیگر در شعر نیما، تصویر، هم به شکل امري خوداتکا، 

  . گردد عنوان عضوي از پیکرة شعر، سبب پویایی و بالندگی شعر می  و هم به

، بـارش بـاران و طوفـان از بینـی شـیطان، جهـان را در تلاطـم و        »خانۀ سریویلی«در 

تنها شعر، بلکه کلمات شـاعر را نیـز داراي    برد که همراه با خود نه تحرکی ویرانگر فرو می

مخاطب در خوانش این شعر، این حرکت و تلاطم را در که  چنان ؛کند حرکت و تندي می

  .کند زبان، تصویر و مضمون اثر مشاهده می

نشـینان   بـه سـاحل   ،رانـانی کـه نزدیـک سـاحل هسـتند      نیز گویی قـایق  »گل مهتاب«در 

شوند که چشـم او بـه رنـگ     پیوندند و در ابهام و تشویش و تلاطم حضور سواري غرق می می

  .شود این حرکت در تمام تصاویر شعر، تا پایان حفظ می. آید میآب است و بر صدا فرود 
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هـاي ادبـی، کـارکردي     رسد که جاندارانگاري در بستر هـر یـک از مکتـب    به نظر می

استفاده از ایـن امـر در فضـایی سوررئالیسـتی و در بسـتري کـه از       . متفاوت داشته باشد

ریـت انسـان، جانـدارانگاري    ابتداي روایت، اثري از آن نبـوده اسـت و در فضـایی بـا محو    

این امر اگـر بـا خلـق امـري شـگفت و در عـین حـال در         .آورد سوررئالیستی را پدید می

هاي بـدوي کـه در    در نزد همۀ امت«. یابد قوت بیشتري می ،فضایی رؤیاگون همراه گردد

یک نوع حس پرستش همۀ ارواح متداول است؛ یعنـی   ،عصر حاضر نیز هنوز حضور دارند

که تمام موجودات اعم از متحرك و ساکن، مرده یا زنـده داراي روحـی هسـتند    معتقدند 

هر یک روحی دارند کـه در   ،که در درون آنها مخفی و مستور است و خاصه افراد انسانی

شود و بالاخره در لمحۀ واپسین و در هنگام  هنگام خواب و رؤیا از بدن او موقتاً خارج می

 نـاس، ( »گویند) آنمیزم(اینگونه پرستش را آنمیسم . کند طور قطع رها می  مرگ بدن را به

1370 :19( .  

در ایـن   .هاي بسیاري از این نوع جاندارانگاري را یافت توان نمونه در شعر نیما نیز می

آثار، ساختار شعر چنان است که نیاز مبرمی به جاندارانگاري براي پیشبرد روایت نیست، 

کند و فضا را به سمت جادویی  عر از این امر استفاده میاما شاعر به ناگهان در جایی از ش

، پـس از بازگشـت   »مـانلی «در شـعر  . بـرد  فضاهاي رئالیستی مـی شدن و فاصله گرفتن از 

که مـانلی پـس از آن بـا خـود       آنچنان ،آیند مانلی از دریا، عناصر پیرامون او به حرف می

  :رؤیا بوده است گوید که گویی این راه دراز براي من سراسر خواب و می

:/ سوسماري به تن سـربی رنگـش گفـت   / دم علم کرده به سنگی چالاك«

بر تن سـنگ هـم از شـب نـم شـب      / مرد دیر آمده از راه سفر صبح رسید

دید نیلـوفر را  / قدمی چند از آن سوتر، با روي کبود/ رنگ دمید، آب دوید

آن  گویـد  راسـت مـی  :/ گفـت نیلـوفر وحشـی بـا او    / بر سر شمشاد که بود

روشـنی دسـت   / داران سحر، پرده/ دهند از لب پرده که هست می/ حیوانک

/ مانلی تند برو صـبح شـده اسـت   / زن تو چشم به راه است هنوز/ به دست

: 1397 یوشـیج،   نیمـا ( »که از این راه بیـا / ناگهان داد خروس از ره دورش آوا

564- 565(.  

  .)599 :همان( »...دنهفت کبو نقش در نقش می/ شامگاهان که رؤیت دریا«
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  ابهام وار در برابر تصاویر روشن و بی تصاویر مبهم و سایه - 4

طبیعی  .دانند ترکیبی از امور ناسازگار و نامتجانس می اغلبتصویر را  ،ها سوررئالیست

وسـویی متفـاوت   است که پیوند برقرار کردن میان اموري که هر یک، ذهن را بـه سـمت  

آورد که مجال تفسیرگري را نیز از مخاطـب و   وار پدید می هکشانند، امري مبهم و سای می

اي متشـنج و   آسـا یـا زیبـایی    اي بـرق  گیـرد و تنهـا او را در لـذت لحظـه     بینندة خود می

اي از فضـا، چـون    هـر ذره «: گویـد  شاعر سوررئالیست می ،آراگون. کند زده غرق می بحران

ر سکوتی، شـنلی اسـت کـه بـاز     شده معنایی دارد هر وزش بادي، ه هجایی از لغتی خرد

زنـد و رازهـاي    آسمان با نوك انگشتان ظریفش، وهم را به آهسـتگی کنـار مـی   . شود می

تمامی آمیختـه   هواي منظرة به: گوید نمایاند و با خود می اش را به شعاع نور می شده فاش

مـراد او   .)Aragon,1967:182( »لرزد با معنا و هواي معنا به کمترین وزش باد به تمامی می

از این سخنان این است که شعر و هنر سوررئالیستی حتی اگر به نظر برسد کـه تـن بـه    

 .شـکند  دهد، به ناگاه این باور را درهـم مـی   از ابهام خود می  روشن شدن و برداشتن پرده

 . رسد گویی سوررئالیسم از آبشخور همین ابهام، به فضاسازي در شعر می

هاي سوررئالیستی در آن   نیماست که بسیاري از مؤلفه ، یکی از آثار»گل مهتاب«شعر 

بسیاري از اشعار سوررئالیستی به دلیل شباهتی که به ساختار  هرچند .قابل ردیابی است

اي اسـت کـه    گونـه  دهند، ایـن شـعر، روایـت    پذیري نمی تن به روایت ،خواب و رؤیا دارند

 مهیب دریایی تا به آخر تعقیـب حرکت رنگی شکفته را از میان اشکال ] در آن[توان  می«

بـا ایـن همـه    . و ابزار و ادوات و روابط صوري و در نهایت تشکل شعر را درك کـرد  نمود

ناپـذیر بـه نظـر     ایـن ابهـام امـا وصـول    . شـود  چیزي مبهم و لغزنده در این شعر دیده می

 کـه وضـوحی بـیش از    سازد ما را به آگاهی مبهمی نزدیک می ،بلکه تصاویر آن ،رسد نمی

رو  آن سوي ایـن ابهـام، بـا نـوعی فکـر و حتـی موضـع فکـري روبـه          زیرا ؛تابد این برنمی

از آنگونـه   »گل مهتاب«. شویم که بدون این ابهام، شعر فاقد ارزش و لذت هنري است می

ایـن   .)22: 1377 باباچـاهی، ( »شعرهاي نیمایی است که جهاتی از آن مبهم و تاریـک اسـت  

شود و نیز با ابهام در چگـونگی   تصویر مهیب نخستین آغاز میشعر با ابهام در ماهیت آن 

  :رسد حضور دوشیزه و که بودگی او به پایان می

  تر، وقتی که موج بر زِبر آب تیره«
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  رفت و دور می

  ماند از نظر؛ می

  درید، شکلی مهیب در دل شب چشم می

  مردي بر اسب لخت،

  ویدد اي از آتش، بر روي ساحل از دور می با تازیانه

...  

  اما به ناگهان،

  تیره نمود رهگذر موج؛

  شکلی دوید از ره پایین،

  .آنگه بیافت بر زبري اوج

  در پیش روي ما گل مهتاب،

  نظر شد؛ کمرنگ ماند و تیره

  جادوگري شد از پی باطل؛

  .تر بشد گل دلجو افسرده و

  هولی نشست و چیزي برخاست؛

  .)355-352: 1397 یوشیج،  نیما( »!اي به راه دگر شد دوشیزه

دمـی   و در تصویر دیگري از همین شعر، نیما، تصویر رنگین شبی مهتابی را به سپیده

ایـن   .کند که همچون عطسه، از یک جهش و البته در یک آن پدید آمده اسـت  مانند می

زیبایی مبهم که شاعر براي وصف آن از تصویري مبهم به دامان تشـبیهی دشـوارتر پنـاه    

  :یبایی هنجارشکن سوررئالیستی استشکلی از ز ،برد می

/ دم همچون سـپیده ./ تر به در آمد رنگی شکفته/ هاي درهم مهتاب از رنگ«

  .)353 -352 :همان( »دل پدید هاي شبی تیره کاید ز عطسه/در انتهاي شب؛ 

  تصاویر عمق در برابر تصاویر سطح -5

ناپذیر شعر و تصـویر   انفروپاشی ابعاد عناصر تصویر، امور شگفت و جادویی و ابهام پای

کنـد کـه درك معنـا همـواره بـه تعویـق بیفتـد و از         سوررئالیستی، بستري را فراهم مـی 

آنچنان کـه حتـی    ؛آبشخور این فاصله میان تصویر و معناي آن، بر ابهام شعر افزوده شود
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روي او   نهد، به یکبـاره عناصـري پـیش    اگر شاعر گمان کند که شعر، روي در روشنی می

رو بایـد تصـاویر سوررئالیسـتی را در     از این .کنند گیرند که این باور را کتمان می میقرار 

ه بسترها و تمهیـداتی دارنـد کـه    نیاز ب ،ردیف تصاویر عمق قرار داد که براي کشف شدن

در تصـاویر سوررئالیسـتی نیمـا نیـز مخاطـب همـواره دچـار        . آیند آسانی گرد هم نمی به

نیازمنـد تأمـل و    ،اي ترسیم تصویري که او ارائـه داده اسـت  شود و بر شگفتی و ابهام می

اندیشی است؛ معنایی که در نهایت نیز تن به انسجام و همـاهنگی کامـل در عناصـر     ژرف

  .دهد خود نمی

، علاوه بـر آنکـه از   »لانۀ چندین صدا«در اضافۀ استعاريِ  »گل مهتاب«یما در شعر ن

 ـ     هره میب) لانه و صدا(پیوند دو عرصۀ دور از هم  رو  هبرد، مـا را بـا تصـویري بـدیع روب

در واقـع همـین    .کند که از بستر آن، امکان فرود آمدن را نیز بـه صـدا داده اسـت    می

اي دارد و  اي اسـت کـه لانـه    گوید که صدا همچون پرنده ترکیب اضافی کوتاه به ما می

سـواري کـه    .دهد همچنین امکان فرود آمدن بر آن را به یکی از پرسوناهاي شعري می

بر ساحل پدیدار گشته است، ناگهان در این تصویر، بر فرازي همچون لانـۀ یـک صـدا    

همۀ اینهـا در پرتـو    .رسد انگیز به نظر می آید که تجسم آن، خود امري شگفت فرود می

ما را از لانه، صدا، فرود یک ترکیب زبانی پدید آمده است که ساختارهاي ذهنی مألوف 

  .ریزد هم میدر... آمدن و

گرد / هاي پر صور مرغ لاجورد بر بال/ چندین صدا فرود؛ ۀآمد به روي لان«

  .)353 :1397یوشیج،  نیما ( »طلا کشید

  تصاویر اندوهناك در برابر تصاویر طربناك - 6

کننـد   تصاویر سوررئالیستی بدان دلیل که ساختاري شبیه به خواب دارند و سعی می

سـاختاري نامنسـجم و پریشـان دارنـد و      اغلبی باشند، ریزِ ناخودآگاه آدم به نوعی برون

هاي این پریشانی، گسیختگی مهارناپذیر این نوع تصویر در سـاختار شـعر و    یکی از نشانه

آلـود، تیـره،    از سوي دیگر، اشعار سـوررئال بیشـتر در فضـاهاي وهـم    . پراکندگی آنهاست

ده اسـت کـه عواطـف    ش ـ مجموعۀ این امـور سـبب   .پیوندند مبهم و رؤیاگون به وقوع می

روح عاصـی و پریشـان انسـان را بـه      ،جاري در این نوع تصاویر، به شـکل ژرف و عمیـق  

آلـوده و تیـره یـا     تصاویر سوررئالیستی نیما نیـز معمـولاً در فضـایی مـه     .نمایش بگذارند
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  .آکنده از پریشانی و اندوهند اغلبافتند و  خاکستري اتفاق می

نهـد و از   نان شیطان در پریانِ مجاور دریـا تـأثیر نمـی   ، آنگاه که سخ»پریان«در شعر 

دهند، شیطان دربارة آنها  شود، پریان به آوازخوانی خویش ادامه می فریفتنشان نومید می

  :گوید می

  آواي حزینشان بشد«

  بر موج سوار

  و رفت بدان جانبِ دورِ امواج

  کس، شیطان جایی که در آنجا، چو همه

  ز موج بر قایق خود شتاب دارد که

  .)411 :1397یوشیج،  نیما ( »آسان گذرد

یابد و همچون امـري مـادي بـر مـوج،      تجسمی عینی می در این تصویر، آواي پریان،

حال آنکه شیطان که از دل دریا بیرون آمده و از کشورهاي کف دریا براي  ؛شود سوار می

 ،ایـن تجسـم  . اسـت براي گذر از این امواج، نیازمند قایق و محمل  ،گوید پریان سخن می

بخشیدن به یک امر انتزاعی و در عین حال اندوه و حـزن نهفتـه در ایـن آوازهـا،      تعینی

  .روشنی مشهود استچیزي است که در تمام فضاي شعر پریان، به

اند که در  نیز عناصر طبیعت، خود را آمادة اتفاق تلخی کرده »سرباز فولادین«در شعر 

اند، امـا در آسـتانۀ ایـن حادثـه،      بسته م و یخیاعر، عقزمین و سرزمین ش .حال وقوع است

در . ایسـتند  پیوندند و از حرکت بازمی آسمان نیز با آفتاب و ستارگانش به این انجماد می

  .پیچد دل و جان و زندگی آدمیان این روایت را در خود می ،واقع حزنی فراگیر

  تصاویر پراکنده در برابر تصاویر کانونی - 7

هاي شعر نیما و همچنین بدایع شعري او، تشخص بخشیدن  رین خصلتت یکی از مهم

هـاي   در اشعار رمانتیک، سمبولیک و رئالیستی او، نمونـه . به تصاویر کانونی در شعر است

در اشعار سوررئالیستی بـه شـکل خـاص و در    . توان دید بسیاري از این نوع تصاویر را می

دشوار است که از خصـلت ذاتـی    يویر، امرشعر نیما به طور کلی، ایجاد وحدت میان تصا

پریشـانی فکـر شـاعر    . یابد گیرد و در پیکرة بیرونی شعر نمود می شعر سوررئال نشأت می

آورد  هاي ذهنی او، شعري پدیـد مـی   سوررئالیست و فواصل نامتناهی میان افکار و تداعی
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  . با تصاویر پراکنده و فضاهاي گسسته در سرتاسر شعر

نیما تصاویر سوررئالیستی کاملاً پراکنـده هسـتند و هـیچ تصـویري از     در میان اشعار 

بـا ذات ایـن نـوع از     زیرا ،این نوع، توان تبدیل شدن به یک تصویر کانونی را نیافته است

  .شعر در تناقض قرار دارد

  دراماتیک در برابر تصاویر دراماتیک تصاویر غیر -8

هـا و   وناهاي شـعري و دیـالوگ  گیري از عناصـر دراماتیـک شـعر، پـرورش پرس ـ     بهره

ضمن کمک بـه بهبـود کیفیـت بصـري روایـت،       ،ها در بسیاري از شعرهاي نیما مونولوگ

خـود، دراماتیـک محسـوب     خـودي  اي نیز آفریـده اسـت کـه بـه     تصویرهاي مجزا و یگانه

زنـد کـه ایجـاد     اما در تصاویر سوررئالیستی، گسستی در سرتاسر شعر موج مـی  .شوند می

قابلیـت اجـراي نمایشـی را     ،رو این نوع از شعر از این .سازد حد را دشوار مییک روایت مت

در اشعار سوررئالیستی . ندارد و یافتن عناصر دراماتیک نیز در آنها به سختی ممکن است

گـل  «و  »مـانلی «و همچنـین شـعر    »خانـۀ سـریویلی  «هایی از تصـاویر   نیما، تنها در بخش

در دیگـر تصـاویر سوررئالیسـتی نیـز      .یک برخورد کـرد توان به تصاویر درامات می »مهتاب

  .پذیري، میسر نبوده است عموماً پرورش این عناصر به دلیل عدم امکان روایت

  لایهتصاویر چند لایه در برابر تصاویر تک -9

پـذیري نیازمنـد خـوانش چنـدین بـاره و       اغلب تصاویر سوررئالیستی نیما، براي فهـم 

در نهایت  .متنی به شکل همزمان است متنی و برون درون همچنین مدد گرفتن از عناصر

ایـن امـر بـه دلیـل      .وایـت اسـت  ر  نیز ادراك حاصل از این نوع تصویر، مبهم و غیر قابل

راحتی خود را به مخاطب نمایـان  بودن معنا زیر چند لایه و پوسته است و معنا به مستتر

دهـد کـه گنگـی و     او نشان می لیستیسوررئا ویژه تصاویربررسی تصاویر نیما به. کند نمی

  . آید شمار می  هاي اصلی آنها به دیریابی، از خصلت

  گرایی گرایی و عینیت تصاویر مرکب از ذهنیت - 10

کند کـه عـین و ذهـن و سـوژه و ابـژه را درهـم        شاعر سوررئالیست همواره تلاش می

ر معـدود اشـعار   نیمـا نیـز د  . آنچنان کـه ایجـاد مـرز میـان آنهـا دشـوار باشـد        ،بیامیزد

کـه   »گل مهتـاب «ویژه در شعر  به .سوررئالیستی خود به این نگاه بسیار نزدیک شده است

تصویر و ترکیب عین، به سبب ناسازگاري با عینِ آشنا و تجربی، نمـودي سوررئالیسـتی   «
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به عبارت دیگر، حتی آنچه صرفاً عینی یا صرفاً ذهنـی بـه   . )222: 1396 پورنامداریان،( »دارد

 ؛هاي عمومی خود رفتـار کنـد   در اینگونه اشعار ممکن است برخلاف ویژگی ،رسد ر مینظ

رسـند، امـا در نهایـت     عینی به نظر مـی  ،»گل مهتاب«مانند عناصري که در تصاویر شعر 

دهد که این قضاوت، چندان هم دقیق  پنداریم، نشان می مقایسۀ آنها با آنچه ما عینی می

ت یافتن به کنه واقعیـت آنهـا در بـاب عینـی یـا ذهنـی       و درست نبوده است و براي دس

  . ستانیاز به دقت بیشتري  ،بودن

  

  گیري نتیجه

پردازي است که در ابتداي کار خویش با بناي اسـتوار و هزارسـالۀ    نظریه -نیما، شاعر

بـه عبـارت   . سختی ممکن است گمان تغییر در آن به است؛ بنایی که رو هشعر فارسی روب

هـر نـوع تغییـر در ایـن سـاختمان، نیـاز بـه نظریـه، برنامـه و حرکتـی            تصـور  تر، دقیق

اکنـون پـس از   . هـایی اسـت   که کار نیما داراي چنـین خصـلت    آنچنان ،گونه دارد انقلاب

تنهـا در شـاعري،    او نـه  توان به این نتیجه رسید کـه  نیما میآغاز کار گذشت یک قرن از 

   .موفق بوده استنیز پردازي  نظریهبلکه در 

گري ذاتـی و معنـایی    با عصیان است که هاي ادبی معاصر یکی از مکتب ،سوررئالیسم

 .کنـد سـاختارهاي مـألوف زبـانی را درهـم بشـکند       خود، در عرصۀ زبان نیـز تـلاش مـی   

دنبال ترسیم جهان درون و همچنین ارائۀ زیبایی به   در عرصۀ تصویرپردازي بههمچنین 

میـان صـدها شـعر خـود از ابتـدا تـا انتهـاي         نیما در .شکلی متشنج و هنجارشکن است

. اي و فرعی توجـه داشـته اسـت    جریانی حاشیهعنوان   اش، به سوررئالیسم به فعالیت ادبی

صـورت پراکنـده، تصـاویري بـا       دهد که در برخی اشـعار او بـه   بررسی اشعار نیما نشان می

  . توان یافت هاي سوررئالیستی می خصلت

، فـردي یـا   بـودن  مکانمند از نظر مکانمند یا غیرموجود  شعري در این پژوهش، تصاویر

عمقـی یـا   بـودن،   یا مـبهم روشن وار بودن،  یستا بودن، مبهم و سایهتیپیکال بودن، پویا یا ا

بنـاك بـودن، پراکنـده یـا کـانونی بـودن، دراماتیـک یـا         رسطحی بـودن، انـدوهناك یـا ط   

بـودن در ده دسـته     ا عینـی لایـه بـودن و ذهنـی ی ـ    دلایـه یـا تـک   چنغیردراماتیک بودن، 

تصـاویر سوررئالیسـتی   حکایت از آن دارد که پژوهش این نتایج حاصل از  .بندي شد تقسیم

و  فـردي در پرداختن به جزییـات،   .اند اي از زمان فارغ از هر نشانه و مکانمند غیر اغلبنیما 
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گی یـا کـانونی و   دپراکن ـاز نظر  .هستند پویااز نظر حرکت و ایستایی، اغلب  .اند غیرتیپیکال

پراکنده و جدا از هم هستند و حول یک مرکز یـا کـانون    ،ها متمرکز بودن، در بیشتر نمونه

نـد و  وار مـبهم و سـایه  ح، در اغلب موارد، واز نظر ابهام یا روشنی و وض .گردند مشخص نمی

و در  علاوه بر اینها از نظـر عمـق   .شود اي صریح و روشن از جزییات در آنها دیده نمی نشانه

تصـاویري   ،شـعر نیمـا   بیشـتر تصـاویر سوررئالیسـتی   ، و سطحی عمیقمیانۀ تقابل تصاویر 

دراماتیـک، چنـد     اندوهناك، غیراین دسته از تصاویر در شعر نیما،  ،از سوي دیگر. اند عمیق

  .گرایی هستند گرایی و عینیت ذهنیتمرکب از  و لایه
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   »اي را بیازاري واي اگر پرنده«گرایی مجموعه داستان  تحلیل بوم

  عرفان نظرآهاري با تکیه بر مضامین عرفانی

    مقدم شرکته صدیق

  چکیده

هـاي مهـم و مطـرح اکثـر      زیست از بحـث  حفظ محیط همسئلهاي اخیر،  در سال

یم و طور مسـتق   دانشمندان بوده و در این بین، برخی نویسندگان در آثار خود به

از میان نویسـندگان ایرانـی،   . اند ت این موضوع اشاره کردهمستقیم به اهمی یا غیر

ــاري « ــان نظرآه ــتهدر نو »عرف ــف    ش ــکال مختل ــه اش ــود ب ــاي خ ــاي ه از نماده

طور تلویحی   و به استفاده کردهخود  عرفانی هاي براي بیان اندیشهمحیطی  زیست

، با اسـتفاده از  هدف این پژوهش. اشاره کرده استزیستی  عدالت محیطۀ به مسئل

محیطی  زیست عناصرمایه و مضمون اصلی  بررسی درون تحلیلی، -شیوة توصیفی

. سـت گرا نقد بوم يبر مبناي آرا »اي را بیازاري واي اگر پرنده«ي در کتاب نظرآهار

محـور وي کـه    زیسـت بـوم   منظور نمادهـاي گیـاهی، حیـوانی و طبیعـی و      نبدی

از منظر این  ،برگرفته از روحیات و سرشت عرفانی او و ارتباط آن با طبیعت است

نویسـندة   کـه  دهـد  ن میآمده نشادست هنتایج ب. شود رویکرد تحلیل و بررسی می

کـه   زیسـت  زیستی با طبیعـت و محـیط  دوستی و هماثر سعی دارد خواننده را به 

  .ترغیب نماید انعکاسی از تجلی پروردگار است،

  

اي را بیـازاري، عرفـان نظرآهـاري،     گرا، واي اگر پرنـده نقد بوم :هاي کلیدي واژه

  .عرفان و طبیعت

                                                           
 ایرانی، تهران، یخارجی، دانشگاه علامه طباطبا هاي دانشیار گروه ادبیات و زبان        moghadam@atu.ac.ir  
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 مقدمه

زیسـت   زنگ خطر نابودي محیط و شده مواجه محیطی زیست تهدید بلایاي با امروزه دنیا

 بـا  مبـارزه  بـراي  فنـاوري  و علـم  ، تنهـا وضعیتدر این  .در کل دنیا به صدا درآمده است

خود نسـبت   نگرشفرهنگ و  در ها باید انسان. نیست کافی ،محیطی زیست جهانی بحران

توانـد نقـش مهمـی در     ذار میعنوان ابزاري تأثیرگ  به ادبیات. کنند ایجاد تغییر به جهان

 منتقـدان  هـاي متمـادي،   سـال . ایفا کند به هستی جامعه بینی و نوع نگرش جهاناصلاح 

هـیچ   ،هـاي آنهـا   ها در اندیشه بوم نداشتند و اهمیت حفظ زیست توجهی به طبیعت ادبی

 در را »2اکوکریتیـک « واژه، 1روکرت ویلیام باراولین براي 1978سال در . جایگاهی نداشت

. دکـر  ابـداع  »3گرا نقد بوم در آزمایشی: شناسی بوم و ادبیات« عنوان با خود انتقادي کتاب

. مورد بحث قرار گرفـت  اخیر دهه سه طول در »جهانی نوظهور جنبش« عنوان  به این نقد

در آثار خود به اشکال مختلـف بـه ضـرورت حفـظ طبیعـت       ادبی نویسندگان ،پس از آن

زیسـت و ادبیـات بـه هـر      گرا به بررسی پیوند محـیط  ا، نقد بومدر این راست. اشاره کردند

-هـاي عرفـانی   اندیشـه  نیز رگذار ایرانییعرفان نظرآهاري، نویسندة تأث .اشاره داردشکلی 

  .زیست در آثار خود به مخاطب عرضه کرده استقبال محیطدر اسلامی خود را 

  

 هدف و ضرورت پژوهش

در  محیطـی  نمادهـاي زیسـت  بررسی  ،شکنیم که هدف این پژوه نخست تصریح می

بـراي ایـن   . گراسـت  نظرآهاري و ارتباط آن با نقد بوم »اي را بیازاري واي اگر پرنده«کتاب 

محیطـی کـه شـامل عناصـر موجـود در       منظور، ابتدا به تحلیل کاربرد نمادهـاي زیسـت  

گـرا در   پردازیم و سپس نمادها از زاویـۀ نقـد بـوم    طبیعت، گیاهان و جانوران هستند می

هـاي عرفـانی وي بـا طبیعـت      و در آخـر ارتبـاط اندیشـه    شود هاي وي بررسی می نوشته

همچنین بر مبنـاي ایـن فـرض پـژوهش      اکوکریتیکانتخاب رویکرد  .بررسی خواهد شد

محیطی از مباحث مهم و حیاتی مطرح در کل دنیا به  پرداختن به مسائل زیستاست که 

 ایـن رویکـرد،  در حقیقـت   .ناپذیر اسـت  ن اجتنابآید و ضرورت پرداختن به آ حساب می

                                                           
1. William Rueckert 
2. Ecocritique 
3. Lliterature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism 
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محـور   ن عنـوان واکنشـی بـه نگـرش انسـا       نوظهور در سراسر جهان است که به یجنبش

محیطی  بدون شک مطالعۀ زیست. ط بر طبیعت شکل گرفته استت جوامع در تسلّاکثری

 ـبـه  در ادبیات، توجه خوانندگان را نسبت  کنـد و  ت حفـظ طبیعـت دوچنـدان مـی    اهمی 

تواند در التیام  می گرا نقد بومعلاوه بر آن  .برد بالا میزیست  ها را در حفظ محیطآگاهی آن

یـک دغدغـه   بـه  زیست  از آنجایی که حفظ محیط .رابطۀ انسان و طبیعت تأثیرگذار باشد

عنوان ابزاري براي آگاهی مردم، هدف خـود را از    تبدیل شده است، ادبیات نیز بهجهانی 

نبایـد فرامـوش   . تغییر داده اسـت  مسائل مهم و حیاتیه ت باهمی ائل کمپرداختن به مس

ها فقط یک زمین براي زندگی دارند و ما در آسـتانه نـابودي آینـده خـود      انسانکرد که 

  .مراقب کره آبی خود باشیم ،روش زندگی خود را تغییر دادهمگر اینکه  ،هستیم

  

 هاي پژوهش پرسش

  :که هستیم ها پرسش این به پاسخ دنبال به ،گرا بوم رویکرد به توسل با ما

هـاي عرفـانی خـود     نظرآهاري از چه نمادهایی در طبیعـت بـراي بیـان اندیشـه     - 

  استفاده کرده است؟ 

  ها وجود دارد؟  بوم اي بین این نمادها و حفظ زیست چه رابطه - 

  

  پژوهش هپیشین

شده است کـه بـه    ها در حوزة ادبیات انجام بوم هایی چند دربارة زیست اخیرأ پژوهش

  :کنیم آنها اشاره می

هــاي اکوکریتیســیزم در نمــادگرایی اشــعار رضــا  بنیــان«در مقالــۀ  )1396( صــدرایی

موجـود در اشـعار براهنـی     اکوکریتیـک به معرفی کاربرد نمـاد و رابطـۀ آن بـا     ،»براهنی

عی مغلوب طبیعت است و نـو  ،و به این نتیجه رسیده که انسان در اشعار براهنی پرداخته

  .نمادها حاکم است اومانیسم واژگونی بر رتوریک این

هاي مختلف زمـانی در اشـعار    بوم ثیر زیستأت«در مقالۀ ) 1400(راد و همکاران  ادیب 

رابطۀ میان سهراب پس از بررسی ، »گرا سهراب سپهري و منوچهر آتشی از منظر نقد بوم

به این  ،بیعی بر روح و جان آنهاپهري و آتشی با طبیعت و میزان تأثیر و تأثر مظاهر طس
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گرا میان آثـار   محور از منظر نقد بوم بوم و طبیعت  جه رسیده که شباهت اندیشۀ زیستنتی

شاعران، ناشی از روحیات و سرشت مشترك انسانی و نیز معلول شـباهت برخـی عوامـل    

و عـه  شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جام ،مکتب رمانتیسم :محیطی مانندتأثیرگذار 

  .تأثیر محیط زندگی و دوران کودکی آنهاست

پس ، »بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر«با عنوان  اي هدر مقال )1391(پارساپور 

طبیعت  در رابطه باکلی را  دیدگاهفارسی، پنج اشعار توصیفی در ادب  تحلیل برخی از از

بر چگونگی ارتباط او با طبیعت دو عامل تأثیرگذار معرفی کرده و زمان و اندیشه شاعر را 

در توصـیف   هـایی را  دگرگونیگرا،  رویکرد بوم توسل برمقاله با  نویسندة. بیان کرده است

  .آیند حساب می  بهو ارزشمند  زیبا ،طبیعت عناصرهمۀ  ،طبیعت در شعر یافته که در آن

ــا اي  در مقالــه )1402( ذریــه حبیــب و همکــاران ــدوه از ناشــی بحــران«عنــوان ب  ان

 »آزادي« رمان در آخرالزمانی احساس و محیطی زیست زخم روان با مقابله: محیطی زیست

 ـ    ن محـیط میـا به بررسـی رابطـۀ   ، »فرنزن جاناتان اثر ت زیسـت و روان زخـم و بـا محوری

اند و به ایـن نتیجـه    جاناتان فرنزن پرداخته »آزادي«خرالزمانی، به بررسی رمان احساس آ

ثر در ؤکند که گـامی م ـ  اي تصویرسازي می گونه  را به »آزادي«اثر  ،اند که نویسنده دهیرس

  .آید ها براي نجات طبیعت به شمار می بیداري انسام

شعر فروغ فرخزاد بر اسـاس  بوم در  زیستبررسی «نیز در مقالۀ  )1395(ذوالفقارخانی 

دغدغـه فـروغ فرخـزاد    به این پرسش پاسخ دهـد کـه    داشته سعی »نیسمینظریه بوم فم

تا چـه  در ذهن وي گرایانه  طبیعت هاي دریافت زیست خود چگونه بوده و نسبت به محیط

 .استبازتاب داشته  حد

از  گـرا  بـوم  نقد بوم و زیست نماد کارآیی ارتباط در را جدیدي رویکرد ،حاضر پژوهش

  .کند می مطرح هاي ادبی نظرآهاري در نوشتهمنظر عرفانی 

  

  روش پژوهش

تحلیلـی، بـر مبنـاي روش گـردآوري      -توصـیفی  ،روش کلی تحقیق در این پـژوهش 

 رو گیري از روش تحقیق کیفی در پـژوهش حاضـر از آن   بهره. ها به صورت کیفی است داده
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نقـد  -  بی با تکیه بـر یـک رویکـرد تطبیقـی    ست که قصد داریم به تحلیل محتواي متن ادا

  .ها به صورت تحلیل محتوا انجام گرفته است بپردازیم و روش تجزیه و تحلیل داده - گرا بوم

  

 گرا نقد بوم

 مطالعـه  اي رشـته  ابین منظري از را بوم زیست و ادبیات که رویکردي است ،گرا نقد بوم

 ـ  .کندمی پردازنـد کـه    تحلیـل متـونی مـی   کـارگیري ایـن رویکـرد بـه      هپژوهشگران بـا ب

محیطی خود را در آن انعکاس داده و به موضـوع طبیعـت    زیست هاي دغدغه ،نویسندگان

شناس آمریکایی دارندة دکتراي  ، بوم1میکر جوزف باراولین را رویکرد این .پرداخته باشند

 شناسـی  بوم در مطالعات: بقا کمدي« در کتاب »ادبی شناسی بوم« با عنوان ادبیات تطبیقی

شـناختی   در این کتاب، ژانرهـاي ادبـی را از منظـر بـوم    وي  .دکرمطرح ) 1972( »2ادبی

 ـ  او. تحلیـل کـرد    دربــارههـایی را   ، پرسـش »اکوکریتیـک «بــردن اصـطلاح   کـار   هبـدون ب

کمدي بـیش   مطرح کرد و به این نتیجه رسید که متون ادبیباط آن با شناختی و ارت بوم

   .کند انسان را برجسته می ی بین انسان و غیراکولوژیک از تراژدي، رابطۀ

، استاد بازنشسته ادبیـات انگلیسـی و آمریکـایی دانشـگاه     روکرت ویلیام 1978 سال در

را از علـم   مـدل گـردش انـرژي    وي .دکـر  ابـداع  را »اکوکریتیک« ، اصطلاحایالتی نیویورك

طور که روکرت بیان  مانه. کند تا رابطه شعر، شاعر و خواننده را تحلیل اکولوژي وام گرفت

که این انـرژي  (ق او به شعر و سپس از شعر ل خلاّانرژي از مرکز زبان شاعر و تخی«: کند می

   ).Rueckert, 1978: 103-110( »یابد انتقال میبه خواننده ) دارد و نگه میرا تبدیل 

ل را از نویسندگان در ادبیات، رشد و انرژي، پایداري و ناپایداري، تعادل و عـدم تعـاد  

 عـت این رویکرد بر این واقعیت تمرکز دارد که بقـاي طبی  .برند دیدگاه طبیعت به کار می

گرا بر احسـاس مسـئولیت انسـان در برابـر      نقد بوم. زیست است حترام به محیطدر گرو ا

روي اکـو انتقـادي، بـر    عنـوان پـیش    بـه  3لارنـس بوئـل  . کنـد  زیسـت تأکیـد مـی    محیط

طبیعـت موجـب خموشـی     رویۀ از آنجا که تخریب بی. ز داردزیست و ادبیات تمرک محیط

خود  ،طبیعت« :وئل مصمم بود که صداي طبیعت باشد، زیرا معتقد استطبیعت گشته، ب

                                                           
1. Joseph Meeker 
2. The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology 
3. Lawrence Buell  
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   .)5: 1402ذریه حبیب، ( »دیده و خاموش است و نیازمند سخنگو استستم طبقۀ

یسـم و  مدرنیسـم، فرمال ادبـی معاصـر ماننـد پسـت     هـاي هدر مخالفت بـا نظری ـ  وي

و جهان را با بازگشـت بـه    ادبیاتتوان شکاف بین  دهد که می ساختارگرایی، پیشنهاد می

کـه در آن جهـان طبیعـی بـه تصـویر      را داسـتانی   هاي غیـر  نوشتهنگاري، یعنی  طبیعت

از نظر بوئل، چنین متونی، رئالیسم جدیدي را بـه تصـویر   . کشیده شده است، کاهش داد

کنـد و هـیچ ارتبـاطی بـا      تـر مـی   به هم نزدیـک را ان طبیعی کشد که خواننده و جه می

 Buell(د شـود، نـدار   یافـت مـی   2سانو موپا 1آنگونه که در متون فلوبر ،رئالیسم فرانسوي

، با الهـام از مقـالات نویسـندگانی ماننـد     توصیف کرده بوئل که یرئالیسم. )87-88 :1995

 متمرکـز کنـد  بهتـر  انسـانی   یاي غیـر کند تا انسان را بر دن ، تلاش می3هنري دیوید ثورو
.(Buell 1995: 22)  

. کننـد  بنـدي مـی   عمق و عمیق دسـته  شناسی را به دو دستۀ کم بوم ،برخی از دانشمندان

 بـه  خـدمت  ،طبیعـت  هـدف  تمـام  است معتقد و است محور انسان اساساً عمق کم شناسی بوم

 را خـود  م،مـتکلّ  موجـود  تنهـا  عنـوان   به انسان. هستند طبیعت ارباب ،ها انسان و است انسان

 ماننـد  طبیعـی  منـابع  مـداوم از  اسـتفاده  بـا  در چنین بینشی، انسـان . داند می دیگران از برتر

 گرایـی  بـوم  امـا . دن ـکن مـی  تـلاش  پایدار اي آینده براي غیره و نفت ها، جنگل گاز، سنگ، زغال

 بـدون  اش ولیـه ا شـکل  در طبیعـت  حفظ از و کشد می چالش به را حفاظت ةشیو این عمیق،

 مانـدن  زنـده  حقاز نظر پیروان این باور، . کند می حمایت انسان، سوي از اي مداخله گونه هیچ

بـه   و نیسـت  کسی ارباب کس هیچ و دارند را خود ذاتی هاي ارزش ،زمین روي موجودات همه

 .دهد می برابر حقوقحق و  کند، می حفظ اکوسیستم در را تعادل که موجودي هر

محیطی کنونی، نقش مهمی در  گرا براي مقابله با بحران زیست سندگان بومنویامروزه 

به جهان نگاه متفاوتی نسبت آنها . کنند محیطی در بین مردم ایفا می زیست ایجاد آگاهی

که طبیعت فراتر از مـا   معتقدندآنها . متفاوت است ،دارند که با افراد عادي جامعهطبیعی 

آنگونـه   ،طبیعت صرفاً مطالعۀ کاکوکریتی. گذارد ما تأثیر مید، اما با ماست و بر وجود دار

 ـ   از نظـر ایـن رویکـرد   طبیعت . نیست ،که در ادبیات ارائه شده است ل از بـه معنـاي تخی

معنـاي کـل    طبیعـت در اینجـا بـه   . هاي زیباي آن مانند گیاهان و حیوانات نیست جنبه

                                                           
1. Flaubert 
2. Maupassant  
3. Henry David Thoreau 
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پیونـدي را   ،ط متقابـل ایـن دو  ارتبـا . انسان است ل از انسان و غیرمحیط فیزیکی متشکّ

نگـرش  . )Baveja Devi et al, 2023: 2302( اسـت  اکوکریتیـک کنـد کـه اسـاس     ایجاد می

انسان و جهان طبیعی باید که تعادل بین  بر این اصل استوار استمدرن  هاي اکولوژیست

هـا در چنـان    رندگان و انسانبومی که در آن گیاهان، حیوانات، پ زیستیعنی . حفظ شود

دیگـري   گـر یـا تخریب نـدارد  تسـلط   ،کدام بر دیگـري  کنند که هیچ ماهنگی زندگی میه

   .)Frederick, 2012: 147(ت نیس

کرد، هـیچ تهدیـدي بـراي     تا زمانی که انسان در ارتباط نزدیک با طبیعت زندگی می

 ـ ،اما با پیشرفت علم و فناوري. زیست وجود نخواهد داشت محیط ه انسان از طبیعت بیگان

محیط طبیعـی  جایگزین  ،بشر ۀساخت محیطاکنون . برد می سؤالبقاي خود را زیر  ،شده

این امر مسـتلزم  . مستلزم درك تأثیر ما بر طبیعت است کنونی عبور از بحران. شده است

با رشد فناوري،  .است در قبال طبیعت انسانرفتار  اصلاحتغییر اساسی در نحوة نگرش و 

تغییراتی ایجاد کرده کـه گـاه سـبب     ،بیعت و مظاهر آناي در ط انسان در سطح گسترده

امـر، دلیـل بررسـی     همـین . زیسـتی و اکولـوژي شـده اسـت     یطتهدیدها و بحـران مح ـ 

د تـا  ش ـاي  رشـته  هاي بین هاي پژوهش عنوان یکی از ضرورت  زیستی در ادبیات به محیط

و  راد بادی ـ( زیستی بـراي حفاظـت از آن شـکل گیـرد     سازي محیط فرهنگ برايگفتمانی 

   .)148: 1400، دیگران

توان  هم نمی حقیقتاین از زندگی بشر را بهتر کرده،  وضعیت ،جدید هرچند فناوري

نتیجـه   ها از طبیعت و در انسان فراموشی دلایلکه تمدن مدرن، یکی از  پوشی کرد چشم

 محیطی هاي زیست اصلی بحران ریشۀ. بوده است طبیعتاز بین رفتن اخلاقیات در قبال 

 چگونگی رفتار زیرا کرد؛ جوو جست هستی به ها انسان نگرش نوع و بینی جهان در باید را

سـت  ها بینـی  جهـان  و هـا  ایدئولوژي افکار، تأثیر  تحت طبیعت جهان و یکدیگر با ها انسان

 -2 علمـی طبیعـت   پـژوهش  -1 :اصـلی دارد  الـزام ، سـه  گرا نقد بوم .)201 :1400طارمی، (

 منظـور   اسـتوارتر بـه   هـاي  روش براي یافتن تلاش -3 و نگی آنبازنمودهاي فره بررسی

   .)47: 1396، و فیاضی کیانپور :از؛ به نقل Heise, 2006: 506(سکونت در جهان طبیعی 

  

   اي رشته بین يرویکرد: گرا نقد بوم

امـروزه همـه علـوم بـراي     . اي اسـت  رشته گسترده و بین تأًرویکردي عمد ،گرا نقد بوم
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اکوکریتیـک   هاي جدیدي مانند نظریه. اند ن رویکرد نوین اعلام آمادگی کردهحمایت از ای

اما تفـاوت  . تنددر حال ظهور هس عرفاناکو  و پسااستعماري، اکوفمینیسم، اکومارکسیسم

در داننـد،   که همه آنها زمین را یـک حـوزة اجتمـاعی مـی    ها این است  آن با سایر نظریه

هـاي   همه نظریه. گیرد می در نظریا بوم سپهر  )1(فرک اکوسآن را ی ،اکوکریتیکحالی که 

آگـاهی بـر   بـا   گـرا  نقـد بـوم  شـوند، در حـالی کـه     دیگر با خودآگاهی فردي مشخص می

محور به مطالعات ادبـی  به طور خلاصه، این یک رویکرد زمین. گیرد شکل میاکوسیستم 

بـا طبیعـت    ایـم، چگونـه بایـد    که ما چه کسی هسـتیم، کجـا ایسـتاده   است که درك این

  .دهد میمادرمان رفتار کنیم و غیره را ارتقا 

  

  گرا بوم ةنویسند: عرفان نظرآهاري

نقـش   ،محیطی کنونی، نویسندگانی همچـون نظرآهـاري   براي مقابله با بحران زیست

 نویسـندة  ایـن . کنند محیطی در بین مردم ایفا می زیست بخشی مهمی را در ایجاد آگاهی

خواننـدگان را از   و بدون وارد شدن به دنیاي پیچیدة الفـاظ،  وانبا زبانی ساده و ر معاصر

سازد و با نگاهی سراسـر عاشـقانه و معنـوي بـه      هاي مختلف سنی با خود همراه می گروه

. نمایـد  محوري را در مخاطب خـود کمرنـگ مـی    هاي جهان، حس انسان طبیعت و پدیده

ه دلیل فاصله گرفتن از طبیعت وي در آثار خود در تلاش است تا براي انسان مدرن که ب

نگـاه ایـن    .دچار بحران معنا و هویت شده است، زندگی و جهان را بـه نـوعی معنـا کنـد    

بدون شـک آشـنایی بـا اخـلاق و     . استمتفاوت از دیگران  ،هستی و طبیعت نویسنده به

ن تری عنوان یکی از موفق  نظرآهاري به .ثر استؤعرفان در بهبود روابط انسان با طبیعت م

آثار خود، سعی  اي برخواسته از طبیعت درکارگیري نماده هنویسندگان معاصر ایرانی، با ب

مفاهیم مرتبط بـا خداشناسـی    ،خودمحور و طبیعت و به بیانی دیگر در پیوند بین انسانِ

هـدف کلـی    هاي سبک نثر نظرآهاري، لحن روایی داستانی بـا  ترین ویژگی از اصلی .دارد

هــایش را از زبــان  او داســتان. نوجــوان و پروردگـارش اســت گیــري رابطــۀ خــاص  شـکل 

. محوري در بیشـتر آثـارش نمایـان اسـت     کند و پدیده هاي جهان پیرامون بیان می پدیده

   .)60: 1397، و دیگران نیا حیدري(

کند کـه عمومـاً    سنتی به طبیعت را تجلیل می رویکردي غیر ،به بیانی دیگر نویسنده

لعه طبیعت به بهترین شـکل  او حقیقت دنیا را با مطا. شود ه میشناخت »عرفان«به عنوان 



   119/ مقدم ؛ صدیقه شرکت...گرایی مجموعه داستان  تحلیل بوم 

مسـتقیم ترغیـب بـه تـرك       طور غیر  خواننده را به ،هاي نظرآهاري نوشته .دهد نشان می

شناسی، فرهنـگ و   بوم ،و در مجموع آثار وي کند زندگی مدرن و بازگشت به طبیعت می

دهنـده   گیاهی نشـان  و حیوانی نماد از هاستفاد در شاعران دیدگاه. زند را پیوند می ادبیات

 یـک  عنـوان   بـه  شـعري،  بدنه در انواع این یک از هر اگر .است شاعر ذهن انگاري آل ایده

 عناصـر  انتخـاب ایـن   در را واکنشـی  چـه  شـاعر  کـه  اسـت  مهم آیند، شمار  به شخصیت

 انانس ـ بـا  را حیـوان  یـا  گیـاه  شخصـیت  که او معنا این به .است برگزیده محیطی زیست

 در شناسـی نهفتـه   انسـان  صـورت  ایـن  بـه  .آنهـا  با را انسان یا شخصیت دهد انطباق می

 اشـعار  در محـیط  زیسـت  انعکـاس  .بازیابی است قابل شاعر، یک اشعار انسان غیر طبیعت

ارائـه   کـه هسـت   آنگونـه  را حیوان و گیاه ،آن روي یک .است سکه روي یک دو ،شاعران

  .)12: 1396 ی،یصدرا( است وجودیت انسانم از ویلیتأ ،دیگر روي و دهد می

  

  ها تحلیل داده

در کوتـاه اخلاقـی اسـت کـه      حکایـت  43شامل  »اي را بیازاري واي اگر پرنده«کتاب 

بـه بیـان مطالـب     هـر یـک   لی هستند وتخی ،این روایات .قالب تمثیل نگاشته شده است

، گیاهـان و  حیوانـات  حکایـات را هاي ایـن   در واقع شخصیت. پردازد می و عرفانی اخلاقی

هایی که براي موجودات بیـان   خصلت ،در اکثر موارد. دهند تشکیل می انسانی عناصر غیر

انسـانی در شـعر    بودن آنها، صفات غیر  شود، سرشت انسانی ندارند و با وجود نمادین می

در  محور بوم و طبیعت اکنون به بررسی رویکردهاي مختلف زیست .انعکاس بیشتري دارد

   .پردازیم هاي منظوم نظرآهاري می هنوشت

مهـم   مسئلهمحیطی این نویسنده، اشاره به این  هاي زیست از بررسی رویکرد پیشاما 

ن فرهنـگ و طبیعـت   میـا  ۀبازنگري در رابط ـ ،گرا است که یکی از اهداف ضمنی نقد بوم

ن انسـا . بحران اکولوژیکی کنونی، محصول فرهنگ بشري است. )Buell, 1995: 252(است 

بـدون شـک فرهنـگ بـا     . از بدو پیدایش، زندگی را در بطن طبیعـت آغـاز کـرده اسـت    

هایی  ها انسان فرهنگ چیزي است که در طول سال. جغرافیاي محل زندگی مرتبط است

از عصـر   پـیش . انـد دادهانـد، شـکل    که در یک محیط جغرافیایی یکسانی زنـدگی کـرده  

ان در ارتبـاط نزدیـک بـا طبیعـت زنـدگی      ، تا زمانی کـه انس ـ فناوريمدرنیته و پیدایش 
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عنـوان    بـه  زیسـت  امروزه محیط. زیست وجود نداشت کرد، هیچ تهدیدي براي محیط می

از . هـاي ادیبـان نمـود یافتـه اسـت      ناپذیر از فرهنگ بشري در اکثر نوشته بخشی جدایی

 همحیطـی شـد   هـاي زیسـت   دوران باستان تا دنیاي سایبري، ادبیات ایران درگیر نگرانـی 

در آثار نویسـندگان کلاسـیک و همچنـین نویسـندگان معاصـر ایرانـی، بازنمـایی        . است 

تـوانیم   شوند تا یاد بگیریم چگونـه مـی  آنها باعث می. طبیعت همواره وجود داشته و دارد

  . زندگی شادي را در هماهنگی نزدیک با طبیعت داشته باشیم

  :پردازیم محیطی نظرآهاري میاکنون به بررسی رویکردهاي زیست

  

  محوريدر مقابل انسان حس زیستیپررنگ کردن 

طلبی انسان در تسـخیر،   حس سلطه .محوري دارد انسان اساساً گرایش به انسان ذات 

برداري از طبیعت و حیوانات، نگرش آنان را در احترام و تعامـل   اهلی کردن، نقض و بهره

زمین، خود را برتر  ممتکلّها موجود عنوان تن  انسان به. با طبیعت به کلی تغییر داده است

بـه   هاي ادبی خود توجه خواننـده را  نظرآهاري در نوشته. داند همه موجودات دیگر میاز 

موجـودات   ،حکایـات او  هـاي همـۀ شخصـیت   .کنـد  مـی  جلب عناصر موجود در طبیعت

ناچیزترین موجوداتی که شاید به ذهن انسـان خطـور نکننـد، همچـون     . طبیعت هستند

   .کنند می درد و دل ،گفتهاین موجودات همگی با خداوند سخن . کرم و سوسک مورچه،

بـا   خواننـده تلاشـی اسـت بـراي تغییـر نگـرش       ،»اي را بیازاري واي اگر پرنده«کتاب 

. و تأیید سهم برابر همه موجودات عالم و انسـان در دامـن طبیعـت    »بازگشت به طبیعت«

ز خودآگاهی ذهن آنها را ا ،نندگان خود گذاشتهخوا بینی جهانتأثیر زیادي بر  ،این کتاب

 ،هـا  پرنـده ، هـا  سـتاره از  تأثیرگـذار ایرانـی  شـاعر   ،نظرآهاري. دهد به اکوآگاهی تغییر می

بـا  او  هـاي منظـوم   نوشـته . اسـت   و غیره استفاده کردهباران، دانه ، خاك ها، گل درختان،

، متوجـه  دقیـق شـویم   هاهجملاین  ژرفاياما اگر در  ، پیرایه نگاشته شده و بیساده  زبانی

است  طبیعتهاي وي هیچ جایگاهی ندارد و این  محوري در نوشته انسانکه  خواهیم شد

نتیجـه   ،محیطـی کنـونی   عیت زیسـت وض ـ. کنـد  حقیقت زندگی انسان را آشـکار مـی   که

تخریـب  . زیست به نفع تمدن بشري اسـت  استفاده از محیط برداري از طبیعت و سوء بهره

  . ه استبرداري از طبیعت و منابع آن بود سازي اساساً مبتنی بر بهره جاده و ها جنگل

 بـه خـود اختصـاص   کتـاب را نیـز    که نام »اي را بیازاري واي اگر پرنده«کوتاه  حکایت
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ارتبـاط و   مسـئلۀ نظرآهـاري بـه    ،ترین داستان این مجموعه است که در آن کلیدي داده،

پردازد و همه مخلوقات بـزرگ و کوچـک را    ن میوابستگی همۀ موجودات طبیعت و انسا

سنگی در تیرکمـان   ،در این داستان وقتی پسرك. گیرد پیوسته در نظر میاي بهم زنجیره

آلـود بـر زمـین     نخـو هـاي شکسـته و    پرنده با بـال  رود، اي را نشانه می ذارد و پرندهگ می

زیسـت   حفـظ محـیط   ز منظـر اگوید که  رازي را به پسرك می ،از مردنش پیش و افتد می

  : است حائز اهمیتبسیار 

اش درخـت   دانستی که زنجیر بلندي است زندگی، که یک حلقه کاش می«

ریـزه؛   انسان و یک حلقـه سـنگ   اش اش پرنده، یک حلقه است و یک حلقه

اي دیگر است  و هر حلقه در خودش حلقه اي خورشید اي ماه و حلقه حلقه

ت کـه در دل ایـن حلقـه نباشـد و     اي از زنجیـر؛ و کیس ـ  و هر حلقه پـاره 

و  :دهـد  و در ادامه به پسرك هشدار می! چیست که در این زنجیر نگنجد؟

ــاخه  ــر ش ــت   واي اگ ــد گریس ــید خواه ــکنی، خورش ــر . اي را بش واي اگ

اي را  واي اگـر پرنـده  . اي را ندیده بگیري، ماه تب خواهـد کـرد   ریزه سنگ

اي؛  شکنی، زنجیر را گسسـته زیرا هر حلقه را ب. بیازاري، انسانی خواهد مرد

   .)15 : 1393 نظرآهاري،( »ه کرديو تو امروز زنجیر خداوند را پار

 ؛کنـد  نویسنده وابستگی متقابـل انسـان و طبیعـت را برجسـته مـی      ،هاهاین جمل در

زنـده   ه، حیوان، انسان و حتی عناصر غیراي که هر یک از مخلوقات طبیعت از گیا زنجیره

تأکیـد بـر عـدالت محیطـی از     . جایگاه یکسانی در دنیا دارند ،هریز طبیعت همچون سنگ

عصـر حاضـر، دو پیامـد مخـرب،      زیـرا در  ،نظرآهاري بسیار حـائز اهمیـت اسـت    دیدگاه

. محیطی را نادیده گرفته اسـت  عدالت زیست مسئلۀطور کامل   گرایی و مدرنیته به انسان

طلبـی انسـان را نشـان     هگري و حـس سـلط  در حقیقت این داستان کوتاه، عواقب وحشی

تکلف، نتیجۀ آزار رساندن بـه موجـودات    ی ساده و بیهایهنویسنده در قالب جمل. دهد می

رسـتگاري و  مستقیم توجه مخاطب خود را در دستیابی بـه    غیرطور   و به کند بیان میرا 

در جهـان مـدرن    ؛ زیـرا نمایـد  جلـب مـی  آزار نرساندن به موجودات طبیعـت  طریقت در 

، آزار رساندن به عناصر طبیعی همچون پرندگان، خاك، زمین و آسمان در وجود امروزي

نظرآهاري سعی دارد تا خواننـده را بـه تـوجهی عمیـق     . ها نهادینه شده است اکثر انسان
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کـه وي بـا مخاطـب قـرار دادن     لازم بـه ذکـر اسـت    . زیست دعوت کند نسبت به محیط

رنگ کردن حـس   زیست و پر نسبت به محیط کودکان در تلاش است تا با تغییر نگاه آنان

هـا  ها را تغییر دهد تا به دنبـال آن هاي غلط پدران آن محوري، روش زیستی در مقابل انسان

  .تغییر یابدنیز دنیا 

نظرآهاري بار دیگـر ارتبـاط بـین عناصـر      ،»توي باغ آسمان«در شعر دیگري با عنوان 

خواهد که یـا او را بـا    ، درخت از پرنده میدر این نوشتۀ منظوم. شود طبیعت را یادآور می

  :اي از آسمان براي او بیاورد خود به آسمان ببرد و یا اینکه تکه

بـا   ات، درخت را دوست قدیمی /راستی چرا/ پري خوش به حال تو که می«

 /جا براي یـک درخـت هسـت   / ي آسمانتو /کنم فکر می/ بري خودت نمی

اي از آسـمان   یا بیا و تکـه  /ما نبستروي / بزرگ باغ آفتاب را کس درِ هیچ

   .)121: 1393 نظرآهاري،( »یا مرا ببر/ اربراي من بی

   :نویسد و در ادامه خطاب به پرنده چنین می

قطـره قطـره قلـب    / شـود  آشـیانه تـو مـی    /هاي مـن  دست /ام خواب دیده«

از تمـام   /ها شب ستاره/ ام خواب دیده/ / [...]شود آب و دانه تو می /کوچکم

 /توي حوض خانـۀ خـدا  / ام هاي تشنه ریشه /خورند تاب می/ هاي من خهشا

  .)121: همان( »خورند میآب 

 پیوسـته و در تعامـل بـا یکـدیگر،    اي بهـم  بازنمایی عناصر طبیعت، در قالب زنجیـره  

وي با نگاهی زیبـا بـه طبیعـت،    . دهد محیطی را نشان می عدالت زیست اندیشۀروشنی  به

ـنقش بسزایی در اهمی  در شـعر  . کنـد  گی بشـر ایفـا مـی   دت جایگاه عناصر طبیعت در زن

مکمـل   ،هـا  این واژه. ، به همراه واژة درخت، کلمات شاخه، ریشه و باغ آمده استیادشده

نویسـنده بـین   . شـوند  خصائل درخت محسوب مـی  ءمعناي نمادین درخت هستند و جز

گیـاه در   ،در ایـن رابطـه  . تی و معلولی برقـرار کـرده اس ـ  اي علّ رابطه ،نماد و فهم انسان

  .جایگاه برابري همچون انسان قرار گرفته است

بدون شک ثبات و بقاي اکوسیستم بـه ایجـاد تعـادل بـین رفتـار انسـان و طبیعـت        

هـاي روي   ها و سایر گونه هرگونه تغییر در وضعیت طبیعت بر زندگی انسان. بستگی دارد

هـا   ک را باید زنگ خطري جدي براي انسانتغییرات فراگیر اکولوژی. گذارد زمین تأثیر می
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حفـظ   بـراي بشـر بایـد    .)3: 1402، ذریـه حبیـب  ( نددانست تا طبیعت را جزئی از خود بدان

 ،در مصرف و استفاده از منـابع طبیعـت   ،زیست به وظیفۀ اخلاقی خود عمل کرده محیط

و  رضـازاده جـودي   :؛ بـه نقـل از  82: 1393ریچـارد فـولتز و دیگـران،    (د رویۀ اعتدال را رعایت کن ـ

   .)472: 1398، حیدري

 .بیوکراسی را مشاهده کرد مسئلۀتوان به وضوح  آهاري میهاي نظر لاي نوشته هلابدر 

 ،)انسان، گیاه، جانور و غیره(مندان  این مفهوم بر اداره و توسعه در مقامی که همه زیست

سـی بیوکراسـی یـا    جنبـۀ اول و اسا  .فرصت و حرمت حیات را داشته باشند، تأکیـد دارد 

عی نیروهاي حیات بر جامعۀ بشري اسـت، خـواه   به تأثیر واقسالاري مربوط  همان زیست

شـده از  جنبـۀ دوم بـه تـأثیرات درك   . درك یا شناسایی شده باشد و یا درك نشده باشد

نظام  بارهبا توجه به اینکه وقتی در. زیستی بر جامعه اشاره دارد ها و کاربردهاي علوم یافته

د نظامی با قـدمت چنـد میلیـار    دربارهشود، دقیقأ  زمین صحبت می ت در سطح کرهطبیع

آیـد، قطعـأ تـأثیر هـر      متري سخن به میان مـی  تقسیم وظایف میلی با سازوکارها و سال

صـورت مسـتقیم در ایـن نظـم       بـه  ،اي دارد المللی و حتی منطقـه  تصمیمی که ابعاد بین

آن بایـد از   دربـاره گـو کـردن   و و گفت مسئلهن رگذار است و براي تعریف اییتأث ،طبیعی

تـوجهی بـه    تعاریف جدیدي همچون بیوکراسی، تغییر اقلیم و غیره و تبعات ناشی از بـی 

   .این مسائل صحبت کرد

زیسـت در سرتاسـر جهـان در اواخـر قـرن بیسـتم،        با شروع فعالیت کنشگران محیط

آنهـا  . ین حرکـت مقابلـه کننـد   ن اجتماعی قصد داشتند با امداران و فعالابرخی سیاست

هیچ تمایلی نداشتند تا با این واقعیت کنار بیایند و علـت اصـلی آن هـم عمـدتأ دیـدگاه      

 بدون شـک نظرآهـاري بـه   . بوده است گرایانه آنها نسبت به طبیعت محور و چپاول توسعه

اولـین  عنـوان    زیسـت بـه   محـیط  لۀ حفـظ ئ، به مساي تأثیرگذار عنوان کنشگر و نویسنده 

 ،دانـیم  طـور کـه مـی    و همـان  اي کـرده اسـت   توجـه ویـژه   ،خـود  هـاي  در نوشته رسالت

عنوان یک بیوکرات،   به این نویسنده. است 21قرن اول دنیاي ما در  چالشزیست  محیط

، زیرا قوانینی کـه  داند میناتوان از انتخاب مسیر درست براي آینده بشریت  را دموکراسی

ها حکومت کند، دچار تضاد منافع بسیاري بـا قـوانین    لتدموکراسی با آن سعی دارد بر م

  .است شده حاکم بر طبیعت
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  زیست رویکرد عرفانی به محیط

قائـل اسـت و    اهمیـت یکسـانی   ،در عرفان اسلامی براي همـه موجـودات   گرا نقد بوم

خـود را   انسان ،)انسان محور( 1در دیدگاه اومانیستی .شناختی است سرشار از اندیشه بوم

موجـود در کـره خـاکی    منـابع  وري از تمـامی   خود را محق به بهره ،دانسته عالم صاحب

 بشـر میان  ،کرده تحکیمانسان و طبیعت را  تمایز بین، اعتقاد به نگرشاین نوع . داند می

در عمـل  جویانه، بـدترین آسـیب را    این نگاه برتري. کند ایجاد می تضادزیست او  و محیط

جایگاه یکسانی با ، انسان يو خدامحور از منظر قرآناما  .استزیست وارد کرده  به محیط

نـوع  در ایـن  . دیگر موجودات عالم دارد و هیچ برتري نسبت بـه دیگـر مخلوقـات نـدارد    

و  طـارمی ( اسـت مالـک همـه هسـتی     ،خداونداست و  پروردگارمخلوق  ،همۀ عالم ،نگرش

   .)206 -105 :1401 ،فیاض

هـاي   استفاده کرده تا اندیشهگونه نمادین و رمز زباناز  هاي خود نظرآهاري در نوشته

حامـل معنـاي درونـی و ذاتـی      ،این رمـوز و نمادهـا   .عرفانی خود را به مخاطب القا کند

و تنهـا راه بررسـی معنـاي ادبیـات عرفـانی، بررسـی ایـن نمادهـا و          عرفانی است ادبیات

 .انـه بـه جهـان اسـت    محور نگاه انسـان  ،هاي اصلی تفکر مدرنیته از شالوده. هاست سمبول

بین جانـدار و خداونـد ترتیـب    وگویی دوطرفه  گفتنظرآهاري در برخی از حکایات خود، 

 را گوها در ذهن مخاطب، اهمیت طبیعت و دیگـر موجـودات هسـتی   و این گفت. دهد می

گـو   و بـا خـدا بـه گفـت    موجودات به ظـاهر نـاچیزي    ،در این حکایات .نماید برجسته می

در  .)72: 1397 ،و دیگـران  نیـا  حیـدري (حالـت منـاظره دارد    ،بـین آنهـا  دیالوگ پردازد و  می

چه را آن ،یگري را تخطئه کند و هرکسخواهد د کدام از طرفین نمی او، هیچ گوهايو گفت

فرصتی برابر بـراي بیـان    ،هاي داستان خود وي به شخصیت. کند در درون دارد، بیان می

 ـ  می ها هر یک از شخصیت هاينظر آمـوزش و بیـان موضـوعی     ،وع نگـارش دهد و ایـن ن

، نظرآهـاري  »اي ، رسـیده روي هربـار کـه مـی   «در داستان کوتـاه  مثال  براي .عرفانی است

پشتی که تقدیرش را  لاك ؛پشت و خداوند را تصویرسازي کرده است وگوي بین لاك گفت

  :گوید نالان، به خداوند می خوددوست ندارد و از سنگینی لاك 

کـاش پشـتم را ایـن همـه سـنگین      . ن عـدل نیسـت  این عدل نیست، ای «

گـاه؛ و در لاك سـنگی خزیـد، بـه      رسم، هیچ گاه نمی من هیچ. کردي نمی

                                                           
1. Humaniste 



   125/ مقدم ؛ صدیقه شرکت...گرایی مجموعه داستان  تحلیل بوم 

زمـین را نشـانش   . پشت را از روي زمین بلند کردخدا سنگ. نیت ناامیدي

کـس   ، هـیچ نگاه کن، ابتدا و انتهـا نـدارد  : و گفت. اي کوچک بود کره. داد

حتی اگر اندکی و . فقط رفتن است. ر نیستچون رسیدنی در کا. رسد نمی

و باور کن آنچه بر دوش توست، تنهـا لاکـی   . اي روي، رسیده بار که می هر

خـدا  . اي از مـرا  کشی؛ پـاره  اي هستی را بر دوش می سنگی نیست، تو پاره

بر زمین گذاشت؛ دیگر نه بارش چندان سـنگین بـود و نـه    پشت را سنگ

  .)65: 1393 ،نظرآهاري( »ها چندان دور راه

هـاي   نویسنده در این روایت کوتاه، از یک طرف طبیعت و نماد را براي بیان اندیشـه  

نیاز به قالبی  ،هاي متافیزیکی عرفانی خود برگزیده، زیرا مسائل عرفانی و دریافت و تجربه

هـاي عرفـانی را بیـان کـرد و از طـرف دیگـر        مناسب دارد که از طریق آن بتوان دریافت

بـوم و طبیعـت از    یوانات و عناصر طبیعت به جاي انسان، بیانگر اهمیت زیسـت انتخاب ح

آنچه بر دوش توسـت، تنهـا   « از زبان خداوند نویسنده با بیان این جمله. لهی استمنظر ا

لۀ ئبه این مس ـ ،»اي از مرا کشی؛ پاره ا بر دوش میاي هستی ر لاکی سنگی نیست، تو پاره

شـاید  . اي از پروردگار است در زمین و آسمان است، جلوهآنچه  عرفانی اشاره دارد که هر

ولی بـا   ،کار رفته ساده به نظر برسد  هدر وهلۀ اول، مضمون اصلی این داستان و عبارات ب

در . محیطی وي را مشاهده کرد توان پیام عرفانی نویسنده و رسالت زیست تأملی ژرف می

روردگار، نشان از جایگاه والاي آنها عنوان مخاطبان پ  حقیقت انتخاب حیوانات کوچک به

نگـاهی   ،کـه بـه موجـودات طبیعـت     وقتـی ها تا  بدون شک انسان. نزد حضرت حق دارد

وي در تلاش . و صداي آنها بشنوند کنندها ارتباط برقرار نتوانند با آ محور دارند، نمی یءش

عـالم، چـه   کـه همـۀ موجـودات    است تا از طریق اشعار عرفانی خود به خواننده بیـاموزد  

  . صاحب کلاماند و  زنده ،جاندار جاندار و غیر

گوي یـک  و   گفت نویسنده، »هاست شیطان، مسئول فاصله«ان در داستان دیگري با عنو

آور بودن خود ناراحت است  سوسک از زشت و چندش. کند بیان میسوسک را با خداوند 

  :گوید کنان به خداوند می و شکوه

. دهـم  ها را آزار می چشم. آور است چقدر چندش ببین! به پاهایم نگاه کن«

براي اینکه . کشند مرا می. ترسند هایت از من می آدم. کنم دنیا را کثیف می
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مال گل . هاست این دنیا فقط مال قشنگ ]...[ زشتی جرم من است. زشتم

. تو هم هست چرا مال :خدا گفت. مال من نیست. ها مال قاصدك. و پروانه

کار چنـدان   ،ل، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدكدوست داشتن یک گ

کـاري   ،اما دوست داشتن یک سوسک، دوست داشـتن تـو  . سختی نیست

کـس، رنـج    کـاري اسـت آمـوختنی؛ و همـه     ،دوست داشـتن . دشوار است

ببخش، کسی را که تو را دوست ندارد، زیرا کـه هنـوز   . برد آموختن را نمی

ا نیاموختـه، او ابتـداي راه   من نیست، زیرا کـه هنـوز دوسـت داشـتن ر    ؤم

   .)62 :1393نظرآهاري، ( »نیکوست ،در این دایره هرچه که هست] ...[.است

واقـع   د و درن ـدان سمبل و نماد حقیقی فراطبیعی میهمه موجودات خلقت را عارفان 

ز صـورت الهـی   ظهوري ا ،ی کرده است و سراسر طبیعتخداوند در طبیعت و انسان تجلّ

کثرت در عین وحدت و وحدت در عـین کثـرت    ۀواقع همان نظری درخداوند است و این 

نظرآهـاري   .)226: 1391 ،و دیگـران  شهبازي( است که ریشه در عرفان و فلسفه اسلامی دارد

عنوان یک عارف، در این حکایت اخلاقی، انسان را به احترام و دوست داشتن همه   نیز به

   :گوید ین میکند و از زبان پروردگار چن موجودات دعوت می

و مـن  . زیرا همه از من است ؛دارد همه را دوست می. دارد من دوست میمؤ«

  .)62: 1393نظرآهاري، ( »بیند من جز زیبا نمیؤهاي م مشزیبایم و زیبایی، چ

. نویسنده بار دیگر به برابر بودن جایگاه همه موجودات هستی در طبیعت اشـاره دارد 

خـاطر    داشته باشد و نباید موجـودي را بـه   و سوسک یکسانی به شاپركانسان باید نگاه 

  کـه از یـک   یابیم کـه  تر به این داستان کوتاه درمی با نگاهی دقیق. زشتی آن از بین ببرد

عنوان شخصیت اصلی داستان خود سـعی دارد تـا     طرف نظرآهاري با انتخاب سوسک به

آن را مـورد آزار و اذیـت   راحتـی   ها به حقیرترین و منفورترین موجود خلقت را که انسان

من ؤدهند، بااهمیت و همتراز با انسان قرار دهد و از طرف دیگر رمز و راز م ـ خود قرار می

شدن را که در دوست داشتن و عشق ورزیدن به همه موجودات عالم، حتـی نـاچیزترین   

 هاین نویسندهاي کوتاه عرفانی  داستان ،به بیانی دیگر. آن است، به مخاطب خود بیاموزد

و باور انسان را نسبت به عالم هستی تغییر دهـد و از مخاطـب    قصد دارد تا رفتارشناسی

  .محور بسازد خود، انسانی بافضیلت و اخلاق
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خاطـب  ت طبیعت و موجودات خلقـت در نظـر م  برجسته کردن اهمی براينظرآهاري 

 از زبـان مورچـه کـه یکـی از     -»، نفـس خداسـت  نسـیم «- خود، در حکایت کوتاه دیگري

اي  رچه که دانـه ودر این داستان، م. گوید سخن میاست، ترین موجودات طبیعت  کوچک

  :گوید خطاب به پروردگار می ،کند اش حمل می گندم را بر شانه

اي  نقطه. بس که خرد. بس که ناچیز. بس کوچکم. شوم این منم که گم می«

خطـی  سـرآغاز هـر    ،اما نقطـه : خدا گفت .که بود و نبودش را کسی نفهمید

من اما سرآغاز هیچم و ریزم : مورچه زیر دانۀ گندمش گم شد و گفت. است

کـه سـزاوار   چشـمی  : خدا گفت. من به هیچ چشمی نخواهم آمد .و ندیدنی

اگر تو نباشی، پس  ]...[ .هاي من همیشه بیناست چشم .بیند دیدن است می

 بکشـد و راه رقصـیدن نسـیم را در   چه کسی دانۀ کوچک گندم را بـر دوش  

در نبودنـت   .ۀ خاك باز کند؟ تو هستی و سهمی از بودن بـراي توسـت  سین

  .)62: 1393نظرآهاري، ( »کار این کارخانه ناتمام است

لۀ زنجیروار بودن موجـودات خلقـت در   وضوح مسئتوان به می هاهي این جمللا هاز لاب

نـوان شخصـیت   ع  ، مورچه را بـه از یکسو دیگر نویسنده بار .کنار یکدیگر را مشاهده کرد

دانست کـه   کس نمی هیچ( گوید برگزیده که با خالق هستی سخن می اصلی داستان خود

و اینگونـه جایگـاه و مرتبـۀ    ) وگوسـت  اي با خدا گـرم گفـت   از خاك، مورچهاي  در گوشه

در طبیعت یادآور می شـود و از سـوي دیگـر     یکسان انسان و حیوانات و سهم هر یک را

تـو هسـتی و    « :گویـد  نویسنده به نقل از پروردگـار مـی  . نی داردجنبۀ عرفا ،گو و این گفت

 او بـا ایـن سـخن،   . » در نبودنت کار این کارخانه ناتمام است .سهمی از بودن براي توست

 ،چنـین نظرآهـاري   ایـن . کنـد  اهمیت جایگاه و نقش مورچه را در عالم هستی بیـان مـی  

زنـده    می موجودات زنده و حتی غیـر اندیشی در قبال تما ت و ژرفدقّخواننده خود را به 

هـا بـا جهـان طبیعـت      از آنجایی که چگـونگی رفتـار انسـان    .کند عالم هستی دعوت می

بینی هر فرد اسـت، نویسـنده سـعی دارد تـا بـا       ها، مفاهیم و جهان ز افکار، ایدهبرگرفته ا

نگـرش   بینی مخاطب خود، روابط انسان را با سایر موجودات بازسازي کنـد و  تغییر جهان

. آنها را به هستی و عملکرد و رفتار آنها را در برخورد بـا سـایر موجـودات متحـول سـازد     

اینگونه در این داستان کوتاه نیز نویسنده با برقراري دیالوگی صمیمانه بـین پروردگـار و   
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هـاي اندیشـگی مخاطـب     مورچه در تلاش است تا از یکسو با دگرگون ساختن زیرساخت

 نـوع رفتـار و اخـلاق آنهـا را در     ،از سوي دیگـر از منظـر عرفـانی    زیست و خود به محیط

  .تغییر دهد ن هستی و مظاهر طبیعتامواجهه با جه

دیگر پیامبري نخواهد فرستاد، از آنگونـه کـه شـما انتظـار     : خداوند گفت«

اي را بـه   و آنگـاه پرنـده  . پیـامبر نخواهنـد مانـد    دارید؛ اما جهان هرگز بی

. اش خـدا بـود   ده آوازي خوانـد کـه در هـر نغمـه    پرن. رسالت مبعوث کرد

اگر بدانید، حتی بـا آواز  : و خدا گفت. اي به او گرویدند و ایمان آوردند عده

  .توان رستگار شد اي می پرنده

همـین کـه بـاران،    . بـاران نـام بـود    ،خداوند رسولی از آسمان فرستاد

پـس   .افتنـد شناختند، رسالت او را دری باریدن گرفت، آنان که اشک را می

 »دریـغ خـدا شسـتند    درنگ توبه کردنـد و روحشـان را زیـر بـارش بـی      بی

  .)51: 1393نظرآهاري، (

تـک عناصـر    تـوان تصـویر پروردگـار را در تـک     بالا از منظر عرفانی مـی  هايهدر جمل

طبیعت مشاهده کرد، به طوري که انسان آگاه، تنهـا بـا دیـدن روییـدن گُلـی از خـاك،       

خدا گلی را از خاك برانگیخت تا معاد را معنا کنـد و گـل   (یمان بیاورد تواند به معاد ا می

.) رسـتاخیز را بـه یـاد آورد    ،منی که گل را دیدؤچنان از رستخیز گفت و از آن پس هر م

 ،حکایت خود را با اشاره به این مهم که هر یک از موجودات و عناصر طبیعت ،نظرآهاري

  :برد ن میبه پایا ،اي از وجود خداوند است جلوه

جهان آکنده از فرستاده و پیغمبر : اي به من گفت و به یاد دارم که فرشته«

ان را انکـار کنـد و بـا گـل     اما همیشه کافري هست تـا بـار   ،ل استو مرس

امـا هـم    .بجنگد تا پرنده را دروغگو بخواند و باد را مجنون و دریا را ساحر

بـاد بـراي ایمـان     ،رستادهامروز ایمان بیاور که پیغمبر آب و رسول باران ف

  .)52: همان( »آوردن تو کافی است

بخشـی و گسـترش    زیست را در آگـاهی  توان اهمیت محیط در این حکایت عرفانی می

و «: فرمایـد  این موضـوع، پروردگـار در قـرآن مـی     بارهدر. ابعاد معنوي انسان مشاهده کرد

ر و ي خود براي شما مسـخّ از سو ،هاست و آنچه را در زمین است همه آنچه را در آسمان
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 ـ [هـایی   اندیشـند، نشـانه   تردید در این امور براي مردمی که مـی  بی .رام کرد ت، بـر ربوبی

   .)13/الجاثیه( »است] حکمت و قدرت خدا

محورانه به جهان  در این حکایت کوتاه، در وهلۀ اول نویسنده سعی دارد تا نگاه انسان

مسئلۀ خدامحوري یـا توحیـد را کـه از     ،دومرا در مخاطب خود کمرنگ سازد و در وهلۀ 

در ذهـن   ،نظر عرفا بر مبناي تجلی حضور پروردگـار در تمـام موجـودات طبیعـت اسـت     

ترین نظریۀ عرفان اسلامی بیانگر  عنوان مهم  وحدت وجود به« زیرا ؛خواننده ترسیم نماید

نمود و  ،است و ماسواي آن) خدا(حق  ،یکی است و مصداق آن ،آن است که ذات هستی

اصـالت   ،طبق این نظریه .)206: 1400، و فیاض طارمی( »ظهور و تجلی او و از شئونات اویند

محور اصلی و فاعل حقیقی است و تمام هستی در برابـر   ،وجود متعلق به خداست و خدا

  .تفاوتی بین انسان و سایر مخلوقات عالم نیست ،او ناچیز و فانی است و از این منظر

 

  گیري نتیجه

هاي ادبی عرفان نظرآهاري در کتـاب   بوم در نوشته زیست ۀبا بررسی مقولقاله حاضر م

بـوم   گرا، به تحلیل جایگاه طبیعت و زیسـت  از منظر نقد بوم »اي را بیازاري واي اگر پرنده«

 .زیست و ادبیات را نشان دهد هاي وي پرداخته تا اینگونه پیوند محیط در آفرینش نوشته

در محیطـی دارد و   معاصر ایرانی اسـت کـه همـواره نگرانـی زیسـت      وي از جمله شاعران

نظرآهاري با سود جسـتن  . را به تصویر کشیده است هاي خود، طبیعت و عناصرش نوشته

اند، به شکل و محتواي آثـار   از نمادهایی که همگی از بطن طبیعت به عاریت گرفته شده

اي طبیعی و هر یـک از   هدیدومی از پاین نمادها، بیانگر مفه زیرا ؛خود قوام بخشیده است

  . معناست گروه ازنماینده یک  ،ها این پدیده

بـوم در   و زیسـت  هاي نظرآهاري، استفاده از عناصر طبیعت هاي نوشته یکی از ویژگی

آثار وي را از دیگـر نویسـندگان متمـایز کـرده      ،این شاخصه. محوري است تقابل با انسان

ایـن  . توان حـس کـرد   شیفتگی نسبت به طبیعت را می ،با اندکی تفکر در آثار وي. است

اي عرفـانی  ه گرایانه خود را آمیخته با اندیشه هاي اخلاقی و طبیعت نویسنده معاصر، پیام

بـه مخاطـب خـود انتقـال      ،انـد  دل طبیعت بیرون کشیده شـده  در قالب نمادهایی که از

 ـ   شیوة نگرش وي به طبیعت تحت .دهد می ر مضـامینی همچـون   تأثیر عرفان اسـلامی ب
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بخشی انسان و عناصر طبیعت همچون انعکاسی از جلوه  قدرت و نقش طبیعت در آگاهی

 و هـاي وي بـه راز   بخشـی از نوشـته  . محیطی و غیره استوار است پروردگار، اخلاق زیست

نظرآهاري با ایـن شـگرد،   . ت با پروردگار اختصاص داده شده استاهمی نیاز موجودات کم

  . ان این موجودات با انسان اشاره داردبه جایگاه یکس

 محیطی تأکیـد دارد  بر عدالت زیست مستقیم طور غیر  این نویسنده معاصر ایرانی، به

نظرآهاري  .منصرف نمایدحد و مرز براي تسخیر طبیعت  اشتیاق بی از تا خواننده خود را

به دیگـر   عادت دارد خودش را نسبتکه  را انسان جویی همچنین سعی دارد حس برتري

وي در . ، کمرنـگ نمایـد  کنند، برتري دهـد  کره زندگی می هاي حیاتی که در زیست گونه

بـه زیبـایی مخاطـب خـود را از عواقـب      ، »اي را بیـازاري  واي اگـر پرنـده  «حکایت کوتـاه  

   .سازد آگاه می ،است حرمتی به طبیعت بینتیجۀ که خطرناکی 

سـهم   به یک انـدازه از طبیعـت   از منظر عدالت محیطی، انسان و طبیعت بدون شک

تلافـی   نوبـۀ خـود   بـه  ها سعی کنند طبیعت را از بین ببرند، طبیعت هم اگر انسان. دارند

ها نیسـت، بلکـه بـه ایـن      بحران جهانی ما به دلیل نحوة عملکرد اکوسیستم. خواهد کرد

بـه تخریـب   محـوري   بـا رویکـرد انسـان   هاي اخلاقی و فرهنگی ما  دلیل است که سیستم

. مستلزم درك تأثیر ما بـر طبیعـت اسـت    ،فعلی عبور از بحران. یعت روي آورده استطب

ثري در ؤتواند نقش بسـیار م ـ  محیطی می بازتاب طبیعت در ادبیات و ترویج اخلاق زیست

عنوان نویسنده و شـاعر    نظرآهاري نیز به. خوانندگان داشته باشدبردن سطح آگاهی  بالا

ن زیادي را با خود همـراه کـرده و   بانی و هنري خود، مخاطباتأثیرگذار معاصر، با جاذبۀ ز

  .دوستی را در آنها متبلور کرده استحس طبیعت

زنگ خطر نابودي طبیعت به صدا درآمده است، بهتر اسـت   ،از آنجایی که در کل دنیا

هـاي مـرتبط بـا آن همچـون      گـرا و حـوزه   تحقیقـات خـود را بـه نقـد بـوم      ،پژوهشگران

  .مارکسیسم و اکو عرفان اختصاص دهنداکوفمینیسم، اکو

  

  نوشتپی

بخـش رویـی   ه و کـر  هـا و زیسـت   جو و اقیـانوس را به ) ecosphere( سپهر جو، بوم در علوم. 1

  . ارندد دخالت شناختی پیچیدة بوم هاي کنش برهم در که گویند می ۀ زمینپوست
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  *اکبر شاملو
  چکیده

این نهضت کـه   .استاي تازه در تاریخ تجدد فکري  سرآغاز دوره ،تیکجنبش رمان

اي را گشـود تـا    راه و مسـیر تـازه   ،ن از قرن هجدهم میلادي فراهم شدآمقدمات 

هاي خود به دنبال دگرگـونی و   براي رسیدن به حق و خواسته جویندگان این راه،

 مکتــب گرایـی دخر در برابـر  از سـوي دیگـر، جنـبش رمانتیسـم    . انقـلاب باشـند  

 ایـن مکتـب،   .هاي جدید ادبی همـوار سـاخت   زمینه را براي مکتب ،سیسمیکلاس

شـعر   رمانتیسـم در . و احساسات درونی بـود  شهود، ذوق هیجان،ی به متکّبیشتر 

عنوان جریان ادبی به بیان احساسات و عواطـف فـردي در مقابـل      بهمعاصر ایران 

اشـرف   علـی «و  »کرمانشـاهی  هـزاد  بیداالله« .تحولات سیاسی اجتماعی به کار رفت

جملـه   از -دو تـن از شـاعران کرمانشـاه   -) متخلّص به پرتـو کرمانشـاهی  ( »نوبتی

مود اصول مکتب رمانتیسم در اشعار آنان ن ها و که مؤلفه شاعران معاصري هستند

نشـان   تحلیلـی  -بـا روش توصـیفی  رو   پـیشِ پـژوهش  . هی داردتوج  قابل ةو جلو

 وجـه بـه طبیعـت و عناصـر آن،    رمانتیسم فردي از جملـه ت اي ه جلوهکه  دهد می

نگـاه   ،روزگار جوانی و پیـري  ژي ایام کودکی و نوجوانی ونوستالفردگرایی،  ،عشق

شکوه  .تاب یافته استباز ،شیوه هنري و ماهرانهدو شاعر به  این در اشعار انتقادي

سـتایی  و مرگو حسرت از دست دادن دوستان در شعر بهزاد از فقر و تنگدستی 

  . است فرديرمانتیسم د پربسامهاي  لفهؤمجمله در اشعار پرتو از 

 کرمانشاهی، رمانتیسم فـردي پرتو  ،بهزادیداالله رمانتیسم،  :کلیدي هاي واژه

  .شعر معاصر و

                                                           
*
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  مقدمه

و اوایـل   18فرهنگی، هنري و ادبی بود که در اواخر قـرن   هايجنبش ی ازیک ،رمانتیسم

گرایـی و قواعـد    واکنشی در برابر عقل ،این جنبش. اروپا شکل گرفت میلادي در 19قرن 

رمانتیسم بر احساسات، تخیـل، فردگرایـی و   . بود خشک دوران روشنگري و نئوکلاسیک

و سـپس   ظهور کردرمانتیسم نخست در انگلستان  مکتب. ارتباط با طبیعت تأکید داشت

  .ظهوري فراگیر یافت ،فرانسه در

متّکـی بـه شـور،     ه عکس کلاسیک که بیشتر به عقـل تکیـه دارد،  ات رمانتیک بدبیا«

اساس بیـنش و ادراك رمانتیـک، عنصـر شخصـی و فـردي      . ذوق، احساس و تخیل است

  . )454: 2، ج1369کوب،  زرین( »است

کند و در واقـع شـالودة آن   ترین برداشتی که از کلمۀ رمانتیسم به ذهن خطور میساده

عبـارت بهتـر هنرمنـد      از بحران؛ یعنـی انسـان رمانتیـک یـا بـه      نهد، عبارت استرا بنا می

. پـا زدن اسـت   و رمانتیک، کسی است که در میان فضاي بحرانـی در حـال تعلیـق و دسـت    

بـالطبع چنـین   «. آن را به بار آورده است ،هاي برآورده نشده بحرانی که سرخوردگی از وعده

 مـرگ،  ل، فردیـت، حـزن و ناامیـدي،   یا، تخیؤهاي دوردست، رسرزمین ها،فردي به گذشته

هاي والاي انسانی و آرمانی را که بـه سـبب تحـولات    برد و ارزشوحشت و کابوس پناه می

  . )226: 1389خاکپور و اکرامی، ( »جویداند، در چنین دنیاهایی میاجتماعی بیگانه شده

  :هاي سبک رمانتیسم، عبارتند از در تاریخ ادبیات جهان، مشخصه

 .، عواطف شدید و تخیل خلاقانهلو تخی احساسات شخصی بر تأکید .1

اي زیبا، بلکه منبع الهام  زمینه تنها پسطبیعت در آثار رمانتیک نه :گرایی طبیعت .2

 .و نمادي از آزادي و حقیقت بود

فـرد،   هـاي منحصـربه   اي بـه شخصـیت   توجـه ویـژه   :پـروري  فردگرایی و قهرمـان  .3

 .شود می هاي تنها و درگیر با سرنوشت قهرمان

 .ها ویژه قرون وسطی و اسطورهگرایش به گذشته، به ونوستالژي  .4

هـا اغلـب از پیامـدهاي انقـلاب صـنعتی و       رمانتیست :ناامیدي از جامعه صنعتی .5

 .کردند زندگی شهري انتقاد می

یاها، مرگ، زندگی پس ؤعلاقه به رمز و راز، ر :گرایی و علاقه به امور ماورایی روح .6
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 .ت فراطبیعیاز مرگ و موضوعا

 -1« :کـرد  دو دسـته تقسـیم   بهتوان گیري رمانتیسم را میهاي شکلعوامل یا زمینه

. توان به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی اشاره کردجمله می ازکه : عوامل اجتماعی

حاصل تبادل و برخـورد دنیـاي غـرب بـا      ،بسیاري از افکار دوران نوزایی: شرق دنیاي -2

برخـی از بزرگـان   (در این عصر، آشنایی بسـیاري از متفکّـران اروپـایی    . ستشرق بوده ا

به سمت با ادبیات هند و ایرانی، سبب دوري از ادبیات کلاسیک و روي نهادن ) رمانتیسم

  . )46-42: 1382ثروت، ( »مکتب رمانتیسم بوده است

 هاي پیدایش رمانتیسم در ایرانزمینه

توان در بستر تحولات اجتماعی، سیاسی  ایران را می هاي پیدایش رمانتیسم در زمینه

مسـی  ش 14هـاي میـانی قـرن     ویژه دوران مشروطه تا دهـه  به 14و  13سده و فرهنگی 

تـب ادبـی غربـی بـود، ورود آن بـه ایـران بـا        امک ی ازیک ،هرچند رمانتیسم. بررسی کرد

 .زمانی با تحولات داخلی، شکلی خاص به خود گرفتاقتباس، ترجمه و هم

شاه به بعد، ارتباط ایـران بـا اروپـا گسـترش      ویژه از زمان ناصرالدین در دوره قاجار، به

آثـار نویسـندگان و شـاعران     ۀسفرها، مدارس جدید و دارالفنون باعث شـد ترجم ـ . یافت

 آثار ویکتـور هوگـو، لامـارتین، گوتـه، شـاتو     . رمانتیک اروپایی به زبان فارسی انجام گیرد

دسـت  هـایی از ایـن   نمونـه  ،هـا و اشـعار رمانتیـک    نامـه  هـا، نمـایش   ترجمه رمانو  بریان

بخـش نویسـندگان و شـاعران ایرانـی شـد تـا از        الهـام  ،ها این ترجمه. تهاس گذاري ثیرأت

گرایـی در آثـار    اندیشی، آزادي و طبیعت مفاهیم جدیدي مثل عشق فردي، تنهایی، مرگ

 .دخود استفاده کنن

فضا را براي بیان احساسات فردي، اعتراض  ،)یشمس هجري 1285(مشروطه قلاب ان

دنبال مفاهیمی چـون آزادي، عـدالت     فکران بهروشن. گرایی فراهم کرد اجتماعی و آرمان

هـاي نـو و احساسـات     بیان اندیشه هايشیوه ی ازعنوان یک  رمانتیسم به. و فردیت رفتند

هاي پس  سال در. خوان بودخوبی با روح زمانه مشروطه هم گرایی، به خالص در برابر کهنه

هاي انقلاب، دخالت بیگانگان، فقر فرهنگی و اقتصادي، باعـث   از مشروطه، شکست آرمان

 ؛موضـوعات اصـلی شـعر و داسـتان شـود      ،يیأس، غربت، شکست، اندوه و نومیدکه شد 

هـاي   مثلاً شعرهاي نیما یوشیج و داستان .دارند خوانی هم رمانتیسم با کاملاً که عناصري

 .بار دارند یت اغلب فضاي تاریک و حسرتهدا
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هـاي نـو و کهـن و    زمان بـا کشـمش  آغاز رمانتیسم در ایران مانند رمانتیسم اروپا هم

 جنبشـی  «. ت اسـت انقلاب سیاسی و اجتماعی، اقتصادي و فکري یعنی جنبش مشـروطی

ظهـور  . ادبـی را فـراهم کـرد    که موجبات تغییر ساختار حکومتی، اقتصـادي، فرهنگـی و  

 ،د است که در عصـر نوجـویی و دگرگـونی ادبـی    ت به تجدمانتیسم همراه با گذر از سنّر

   .)29: 1389 خلیلی و دلارامی،( »نمایدات جدید فارسی جلوه میهاي رمانتیسم در ادبیرگه

نیمـا یوشـیج   . دم در ایران، تحول در قالب شعر بوترین بسترهاي رمانتیس یکی از مهم

، قالب کلاسیک را شکست و به بیان احساسات فـردي،  »افسانه«با سرودن شعرهایی چون 

 ،شـعر نـو   .هاي رمانتیک روي آورد پردازي عشق دردناك، ترس از تنهایی و مرگ و خیال

  . بستري شد براي آزادي عاطفی و زبانی، درست همان چیزي که رمانتیسم نیاز داشت

 ،بـایی و پرهیـز از ابهـام   سـادگی و زی « مختصات شعر رمانتیک جدید ایران عبارتند از

ــرار از واقعیــت ــاد خــاطرات گذشــته، ف ــأس، مــرگ ،ی ، اندیشــی، نوســتالژي حســرت، ی

به ، آهنگ اهمیت دادن به کلمات زیبا و خوش، سازي تصویرپردازي و فضاآفرینی و صحنه

، اسـتفاده از کلمـات مخفّـف   ، کار بردن لغات سبک عراقی از قبیل جـام و مـی و پروانـه   

هـاي   اسـتفاده از قالـب  ، هاي سـاده  تشخیص و استعاره تفاده از تشبیه واس، سازي ترکیب

  .)74-73: شمیسا، همان( »تقریباً جدید از انواع مسمط و چهارپاره و نوع ساده قوالب نیمایی

  بهزاد کرمانشاهی

 او تحصیلات ابتـدایی . در کرمانشاه به دنیا آمد .ش1304بهمن یداالله بهزاد در نیمۀ  

 »شـاهپور «و در دبیرستان  »هدایت«در دبستان  1319-1313هاي  در سال را و دبیرستان

در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفتـه شـد    1326بهزاد در سال . گذراند

الزمـان فروزانفـر، ابـراهیم     الـدین همـایی، بـدیع    و در محضر استادانی چون بهـار، جـلال  

کسـب فـیض   ... االله صفا، پرویز ناتل خانلري و ذبیحود، احمد بهمنیار، محمد معین، وپوردا

بـه اسـتخدام    1331او در سـال  . ناتمام گذاشت 1329سال کرد؛ هرچند این دوره را در 

سال خدمت صـادقانه، بـه درخواسـت خـود در سـال       27وزارت فرهنگ درآمد و پس از 

بـی  بهـزاد در طـول زنـدگانی خـود در محافـل اد     . شـد  پیش از موعد بازنشسـته  1359

حاضر شد و شاعران و فرهیختگان نقـاط  ... شهرهاي بزرگ ایران، همچون تبریز، مشهد و

زنگنـه و   رحیمـی (مختلف ایران، اشعار وي را تحسین کردنـد و مـنش والایـش را سـتودند     
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  .)19-18: 1394فر،  گلستان

اي کـه خـود    گونه  بستگی زیادي داشت؛ به نویسی علاقه و دلبهزاد به هنر خوش

مهارت و توانایی کـافی داشـت و ایـن دو خـط را      ،شتن خط تحریر و نستعلیقدر نو

اي چـون مهـدي اخـوان ثالـث،     شـاعران برجسـته  . نوشـت بسیار خوب و خوش مـی 

هاي خـود از مقـام والاي ادبـی    محمدحسین شهریار و امیري فیروزکوهی در سروده

آفـرین تسـلیم   ه جـان ب در کرمانشاه جان. خ1386سال بهزاد در . اندبهزاد سخن گفته

  . )615: 1، ج1373برقعی، (کرد 

کدکنی که با بهزاد سابقۀ دوستی، انس و الفت داشته، دربارة مقام ادبی  استاد شفیعی

زمین در عصر  یکی از مفاخر فرهنگ ایران ،استاد یداالله بهزاد کرمانشاهی«: او نوشته است

وشه و کنـار ایـن کشـور، سـر بلنـد      چند تنی در گ ،ما بود؛ از آن مردانی که در هر قرنی

کوشـند و   کنند و با تمـام هسـتی خـود در راه تعـالی فرهنـگ و اخـلاق جامعـه مـی         می

رونـد و   شـمار مـی    هاي زرین تداوم ایران و ملّت ایـران بـه   حلقه ،مجموعۀ اینگونه مردان

ریخ شعر و نام و یاد عزیز او بر صفحۀ تا... دهند ایران را از نسلی به نسلی دیگر تحویل می

- اي از شاعران و هنرمندان غـرب ایـران را   ادب ایران همواره درخشید و منظومۀ شمسی

 »در ســپهر ایــران بــزرگ جاودانــه خواهــد کــرد -کــه او خورشــید ایــن منظومــه اســت

  . )13-12: 1394فر،  گلستانزنگنه و  رحیمی(

بهـزاد  « :ته استمهدي اخوان ثالث هم دربارة مغفول ماندن جایگاه واقعی او بیان داش

 و بلنـدطبع  ذوق و سـلی  شیوا و شعرا و سخنوران بسیار قادرسخن و بلیغ و کرمانشاهی از

الله بهـزاد  اید ،...بود کتابی در کار می عصر ماست و اگر حساب و ۀاندیش نغز قریحه و لطیف

م وامروز روز جایش در صف مقد عـزت و حرمـت و   ل از شهرت و قبـول و رواج و طراز او 

شـاخص و بلنـد و    ممتـاز و  ،معنا و اسلوب شعرش در صورت و. ت بودمقبولی ت وبیمحبو

راسـتین  ة اعـزّ ۀ ترین کالاهاي والاست و در راسـت  نفیسۀ جمل ارجمند و سرو سرودش از

کـلام،   خـوش هـدایتی  ( »متعالی، منزلتش به حق برترین بالاستۀ و شور و ذوق و اندیش شر

1370 :229- 230(.  

دو محیط سیاسی و اجتماعی متفاوت را تجربـه کـرده، محتـواي     ،بهزاد که  از آنجایی

دورة اول زندگی سیاسی و اجتماعی او  .تأثیر این دو محیط قرار گرفته است  آثار او تحت

. کنـد  شود و تا انقلاب اسلامی ادامه پیـدا مـی   می شروع 1332مرداد  28کودتاي پس از 
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یــۀ لطیــف بســیاري از شــاعران و شــدن روح  ســرنگونی دولــت مصــدق ســبب شکســته

شـدن نفـت و رهبـر آن      بهزاد هم که به گفتۀ خودش به جنـبش ملّـی   .نویسندگان شد

شدت انتقـادي   دلبستگی داشته است، با توجه به فضاي بستۀ سیاسی کشور، دیدگاهی به

، »کلبـۀ مـن  «ویـژه در   بـه -کند و در اشعارش  مداران پیدا می نسبت به حکومت و سیاست

 -...و »بـاد نـوروزي  «، »فریـاد «، »کبوترهـا «، »سرود اهـریمن «، »غبار فتنه«، »اي نشسته تنها«

دورة دوم زندگی و شاعري بهزاد . کشد زاي جامعه را به تصویر می فضاي مسموم و رخوت

با ظهور انقلاب اسلامی، تأثیرپذیري شـاعر  . در پیوند با وقایع پس از انقلاب اسلامی است

اي از اجتماعیات را  کند ابعاد تازه اي است که تلاش می گونه  دید بهاز شرایط اجتماعی ج

بـا  . شـود  اي از روحیۀ یأس و ناامیدي در اشعارش کاسته مـی  بنابراین تا اندازه .بیان کند

بـه سـرودن شـعرهاي     ،تأثیر جریانـات روز قـرار گرفتـه     آغاز جنگ تحمیلی، او نیز تحت

هـاي   هـا و یـأس   در پایـان ایـن دوره، هیجـان   . پردازد وطنی، حماسی و حتّی مذهبی می

با نگاهی کلیّ به تاریخ سـرایش   .دهد نوعی تفکّر عاطفی و زلال می بهزاد، جاي خود را به 

قطعـه   که شاعر در پایین هر ...و »سخن سرودي بی«، »شوق نهانی«، »مدارا بخت بی«اشعار 

  .)63-62: 1394 ران،دیگسلیمی و ( آورده، این مطلب به آسانی قابل دریافت است

به یادگار مانده  »یادگار مهر«و  »رنگ گلی بی«دو دفتر شعر با نام  ،از بهزاد کرمانشاهی

  .است

  پرتو کرمانشاهی

در  شمسی 1310مهرماه ، در ششم »پرتو«اشرف نوبتی فرزند اسداالله، متخلّص به علی

ایان بـرد، آنگـاه بـه شـغل     تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود به پ. کرمانشاه به دنیا آمد

ذوق و با استعدادي است که در راه رشد گـام   پرتو از شاعران توانا و خوش .آزاد روي آورد

آزمایی هرچند پرتو در انواع شعر طبع. برداشته و شعرش بیش از پیش پربارتر شده است

. )748 :1، ج1373برقعـی،  (سرایی از مهارت بیشتري برخوردار بوده اسـت  کرده، اما در غزل

 ـ ةدر کنگر 1398 ماهتیر 12و  11در   ـ   ،سـنندج  رد درمشاهیر کُ   هاز پرتـو کرمانشـاهی ب

بامـداد پنجمـین روز بهمـن     ،نوبتی. شدو قدردانی تقدیر  ،کُرد ةعنوان یکی از مفاخر زند

پیکــر وي در  بــدرود حیــات گفــت ودر شــهر کرمانشــاه  ســالگی 90در  .ش1400 مــاه

  . به خاك سپرده شد ، باغ فردوس،مستان شهر کرمانشاهاآر
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ایـن  . ه اسـت بـه چـاپ رسـید    »هـا  بـاغی   کوچه« اشعار پرتو کرمانشاهی با نام  مجموعه

چهارپاره، یک مثنوي و تعدادي رباعی و دوبیتـی   24قصیده،  6غزل،  79شامل مجموعه 

انـد و   شـده  سـروده . خ1360تـا   1340هاي  ها، مابین سال باغی بیشتر اشعار کوچه. است

ویژه با یادکرد اقلـیم کرمانشـاه، مرثیـه،     به ،محتواي آنها تغزل، عشق، طبیعت، نوستالژي

  .است... اخوانیات و

هاي مکتب رمانتیسم در اشعار سخنوران معاصر کرمانشاهی بسـیار چشـمگیر و    جلوه

رمانتیستی  نموداي آنان ه جمله شاعران معاصر این سامان که سروده از. توجه است  قابل

 »اشـرف نـوبتی   علـی «و  »یداالله بهزاد کرمانشاهی«توان  مینسبت به دیگران دارد،  بارزتري

کوشد مختصـات   نده در این پژوهش میویسرا نام برد که ن »پرتو کرمانشاهی«ص به متخلّ

  .را در آثار آنها بررسی و تحلیل کند فردي رمانتیسم و اصول مکتب

  

  پژوهش پیشینهپرسش و 

 هاي شاعران معاصر ایران، بدون هاي رمانتیسم و مختصات آن در سروده بررسی جلوه

. تري پیدا کنـد  شناخت ژرف ،شود تا مخاطب نسب به دیدگاه آن شاعران تردید سبب می 

آگاهانه از مبانی و اصول رمانتیسـم در اشـعار خـویش بهـره      بهزاد و پرتو کرمانشاهیآیا 

بازتـاب  بـه چـه صـورتی    هاي آنان  و عاشقانۀ رمانتیسم در سرودهاند؟ شاخۀ فردي  جسته

   ثیرگذار کدامند؟أعلل و عوامل ت ،یید این موضوعأ؟ درصورت تیافته است

اي با این عنـوان و مـورد مشـابه     مقاله ،ها در حوزه رمانتیسم فردي با بررسی پژوهش

اضر هستند کـه بـه   ش حنزدیک به پژوه ،به لحاظ موضوع اما موارد زیر صرفاً .دیده نشد

  .شود آنها اشاره می

تحلیـل شـناختی اسـتعاره زمـان در     «اي با عنوان  در مقاله) 1401( کرمی و همکاران

 ،که شاعر به عواطـف و احساسـات شخصـی    اند نشان داده »اشعار یداالله بهزاد کرمانشاهی

 .استعنوان نیروي حرکت شعر استفاده کرده   توجه زیادي نشان داده و از عشق به

بهزاد کرمانشاهی و بازتاب رخدادهاي سیاسـی  « در مقاله) 1394(و همکاران  سلیمی

ه ک ـتوجه زیادي به مسائل سیاسی دارد  ،د که بهزادنده نشان می »و اجتماعی در شعر او

 .س و ناامیدي همراه استأبا ی
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ی و شعار پرتو کرمانشاهمقایسۀ تطبیقی نوستالژي در ا« با )1395(و همکاران  کزازي

 .اند ژیک شاعر را بررسی کردهرویکردهاي نوستال ،»علی الفتی

اشـعار یـداالله    بررسـی نوسـتالژي در  « در مقالـه  )1398( ساعدي و حسینی آبباریکی

 .اند هاي نوستالژي اشاره کرده لفهؤبه م »بهزاد کرمانشاهی

 اي اشـعار پرتـو   شناسـی لایـه   سـبک «اي بـا عنـوان    در مقاله) 1396( کزازي و همتی

نظر شــاعر مــورد هــاي عامیانـه  ســازي عناصـر طبیعــی و بـاور   بــه برجسـته  »کرمانشـاهی 

  .اند پرداخته

هـاي محتـوایی    بررسی ویژگی«اي با عنوان  در مقاله) 1403( آبادي و همکاران ابراهیم

هـاي   لفـه ؤبنـدي از م  تقسـیم  ،»علـی  هـاي لایـق شـیر    مکتب رمانتیسم فردي در سـروده 

   .اند که با اندك تفاوتی در این پژوهش نیز استفاده شده است هرمانتیسم فردي انجام داد

 

  ها بحث و تحلیل داده

هاي فرعـی   شاخه ،هاي بیست و سی، شعر رمانتیسمبا گسترش شعر رمانتیک در دهه

نشـان داد و بـه دو شـاخۀ    بهتـر  شعر رمانتیـک خـود را    ،شدن  با این گرایشی. پیدا کرد

سیاسـی و   رمانتیسـم فـردي و غیـر   . ماعی تقسـیم شـد  رمانتیسم فردي و رمانتیسم اجت

  .هاي انقلابی شکل گرفتهاي اجتماعی و اندیشهبرکنار از دغدغه

فردي، به پیوند موضوع شعر با خود شـاعر و احساسـات شخصـی او تأکیـد      در رمانتیک

ایـن  البتـه   .در اشعار، گواه این معنـی اسـت   »ام«، »م«، »من«استفاده مکررّ از ضمیر . شودمی

اي سیاسی و اجتماعی است که بهترین حالـت خـود   و بیانگر پدیده »ما«گاهی بدل از  »من«

در رمانتیسم فردي، شاعر احساسـات فـردي از قبیـل عشـق، غـم،      . داردو مردم را بیان می

. )125: 1394محمدپور و باباصـفري،  (کند هاي خود را در قالب شعر بیان میها و ناکامیکامیابی

بیـان احساسـات فـردي؛    : از نـد هاي برجستۀ رمانتیسـم فـردي عبارت  دیگر، ویژگی به بیان

تـوجهی بـه    جنبۀ زمینی و جسمانی عشـق؛ بـی  گردانی از جامعه؛ پرداختن به  دوري و روي

کـامگی   ی پرداختن به تنیات مسائل خصوصی و حتئعشق عرفانی و فرازمینی؛ توجه به جز

ه به تصویرسازي با تخـیلات دور از ذهـن و   ته؛ توجکرد گذشدر هنر و شعر؛ نوستالژي و یاد
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  .اندیشی ها از یأس و ناامیدي و مرگ و مرگ غریب؛ مملو بودن سروده

هرچنـد   .شـود  بیشتر به حالات و درونیات شخصی شاعر مربوط می ،رمانتیسم فردي

، تنهـا  آیـد  مـی اي که ذیل رمانتیسـم فـردي    معنی نیست که هر مؤلفه  این سخن، بدین

هـایی از   شناور هستند و رگه ،ها ؛ زیرا بسیاري از اصول و مؤلفهص به این حوزه استمخت

گرایـی،   در طبیعـت شـاعران  نمونـه،   بـراي . شود رمانتیسم اجتماعی نیز در آنها دیده می

گرایـی،   طبیعـت  .انـد  ظر داشـته هـا را مـدن  آن  ضمن توصیف طبیعت، بیشتر جنبۀ نمادین

ران کــودکی و جــوانی، نوســتالژي دوري از معشــوق، نوســتالژي یــادکرد دو(نوســتالژي 

شـکوه از تنگدسـتی و فقـر، گلایـه از      ،...)دوسـتان و مشـاهیر و   ننوستالژي از دست داد

 رمانتیسم فـرديِ  هاي جمله مؤلفه از ...ستایی و همدمی و تنهایی، شکوه از پیري، مرگ بی

   .سی در اشعار بهزاد و پرتو کرمانشاهی استربر  قابل

  گرایی تطبیع

 گرایـی و دلبسـتگی بـه عناصـر طبیعـت، یکـی از مفـاهیم بنیـادي مکتـب          طبیعت 

و  جویـد  هاي خویش سود می شاعر رمانتیک، از مناظر طبیعی در سروده. رمانتیسم است

طبیعـت،  « .شود، بـه خواننـده منتقـل کنـد     لذّتی را که از طبیعت نصیب او میکوشد  می

و  برسـازندة آدمـی  کـه  را  اي هاي درونی ل آن، قدرتها از خلا اي است که رمانتیک آیینه

طبیعت که افشاگر دست خـالق و معنـاي وجـود    . کنند جهان فیزیکی است، مشاهده می

دهد؛ جدال ذهـن و   ترین جدال تفکّر رمانتیک در آن رخ می اي است که مهم است، عرصه

   .)78: 1388هیث، ( »عین

 آیـد و شـادي و   به وجد میطبیعت  بهارو  »فرودین«آمدن ماه از  ،بهزاد در سرودة زیر

نیـز از   او با خوشـحالی از سرسـبزي طبیعـت و    .کشد دشت و دمن را به تصویر مینشاط 

  :گوید سخن می ،مصاحبت عاشقانۀ گل و بلبل

  دم دوشینه پیش از آنـک برآیـد سـپیده   

  

ــرودین ســروش    ــدن ف ــژده ز آم   آورده م

  گفت از کـران بـاغ بـه کشـی و دلبـري       

  

  گذشـت نسـیمِ بهـار دوش    که مـی دیدم   

  دریــافتم کــه چنــد صــباح دگــر جهــان  

  

  خواهد به جلوه بردَ ز بیننـده تـاب و هـوش     

  زودا که دشت مفرَش دیبا کَشَد بـه روي   

  

  زودا که کوه حلّۀ خضرا کشـد بـه دوش    

  بــارش بهــار ذوق ســرود و ســخن دهــد  

  

  هر جا که هست مرغکی از رنج دي خموش  
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  نوشــد از جــام لالــه مــیدم بهبــگــل دم

  

ــوش      ــوش ن ــاد ن ــد فری ــبلان برآی   وز بل

ــد       ــو رس ــو و روز ن ــار ن ــو و به ــال ن   س

  

  پـوش  تو نیز جامه نو کـن اي پیـر ژنـده     

  )55- 54: 1391، بهزاد کرمانشاهی(      

. ه اسـت استفاده کرد اي سمبلیک گونه  در برخی از اشعار هم از عناصر طبیعت به وي

بـاد  «، »بلبـل «، »غنچـه «، »خـار «، »بـاغ «هاي طبیعی چـون   دهپدی، »آشوب کلاغان«در شعر 

گر روزگار خوش گذشـته و  تداعی ،باغ .دارندهمه جنبۀ نمادین ... و »کلاغ«، »لگُ«، »خزان

و نمـادي از تسـلط و    یـرد گ کلاغ و زاغ در برابر بلبل قـرار مـی   .گاهی طبیعت پاك است

بـراي بیـان نوسـتالوژي روزگـار از      هنر بر هنر و زیبایی است و گل نیز گـاهی  سیطره بی

  .دست رفته و جوانی است

  ست در این بـاغ  صد خارِ ستم جاي گرفته    ست در این باغ در سایۀ هر گل که شکفته

  تنگست دل غنچه کـه از زمزمـۀ جـوي     

  

  سـت در ایـن بـاغ    ها نشنفته جز قصۀ غم  

  بلبـــل دمـــی از نالـــه نیاســـود نـــدانم  

  

  در این بـاغ  ست با خاربنش دوش چه رفته  

ــل    ــدزدد ز رخِ گُ ــگ ب ــاد خــزان رن ــا ب   ت

  

  ست در این بـاغ  خود را پس هر شاخه نهفته  

  نه حرمت مستوري و نه فرصـت مسـتی    

  

  بـاغ  ست در ایـن  نرگس به چه امید شکفته

  اي دل سرِ خود گیر کز آشـوبِ کلاغـان    

  

  بـاغ  ست در این بیدار شد آن فتنه که خفته

  )156-155: همان(      

مانند کرده که آرام و قـرار   »باد« را به عنصر »سرگشتۀ خود روح«سرودة زیر، در عر شا

بـیم رعـد و بـرقِ    بـادي کـه از   . وآمد است ندارد و همواره میان دشت و کوهسار در رفت

  :تواند هرگز روي آرامش به خود ببیند و ناگزیر است بگریزد نمی ،اهریمنی

  انگیــــز اي حــــزن بــــاد بــــا زمزمــــه

  

  از ســــر دیــــوار گذشــــتکورمــــال   

ــن    ــانۀ مــــ ــه کاشــــ   روي آورد بــــ

  

ــت     ــوه و در و دش ــردش ک ــته از گ   خس

  ****  

ــت    ــۀ در زد انگشــ ــر شیشــ ــرم بــ   نــ

  

  اي کــــرد و ز هــــم وا شــــد در نالــــه  

ــاز      ــد بـ ــازي شـ ــوش نیـ ــی آغـ   گفتـ

  

  تـــــا عزیـــــزیش نشـــــیند در بـــــر  

  ****  
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ــت    ــدي برخاسـ ــرّش رعـ ــان غـ   ناگهـ

  

ــریمن     ــر اهــ ــر داد مگــ ــده ســ   خنــ

  ید و ز بــــیمخنجــــر بــــرق درخشــــ  

  

  خانـــه را لـــرزه درافتـــاد بـــه تـــن      

  )14: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

 نشان داده است؛ بـه زیادي دلبستگی  هاي آن به طبیعت و پدیده نیز پرتو کرمانشاهی

کـه از عناصـر طبیعـت انتخـاب      اياسـمی  هـاي  اي که در اشعارش با انتخاب ردیف گونه 

مـورد   را »دریـا «شـاعر در سـرودة زیـر،     .ساخته اسـت  این انس و الفت را نمایان اند، شده

از رنـج و انـدوه   هـم  گـذارد؛   دهد و راز دل خویش را با آن در میـان مـی   خطاب قرار می

  :کشد هاي زیباي دریا را به تصویر می جلوههم گوید و  خویش سخن می

ــا    ــا، دری ــر دنی ــو آخ ــاحل ت ــرا س   اي م

  

  ام از پـا، دریـا   دست من گیر کـه افتـاده    

  یست راز تو و آیا چه کسـی روز نخسـت  چ  

  

  ات صــورت خــود را دریــا؟ دیــد در آینــه  

  رقــص نیلــوفر مهتــاب در امواجــت را...   

  

  اختــران صــف زده از بهــر تماشــا، دریــا  

  تو بمان اي همه پاکی، تو بمان اي همه مهر  

  

  گرچه ما را همه غم بودي و غوغـا، دریـا    

  بــیم مــوج و شــب تاریــک و گرانبــارانیم  

  

ــا؟    ــا دری ــود آی ــدي ب ــن امی ــاحل ام   س

ــر ...    ــو آواره مگ ــرد پرت ــایی نب ــه ج   ره ب

  

ــا     ــا دری ــۀ دنی ــی از فتن ــاهش ده ــو پن   ت

  )17- 16: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

اجتماعی و سیاسـی خـویش را نیـز     پرتو گاه به صورت نمادین، مباحثدر ابیات بالا، 

تـاریکی شـب و    ،آن بـیم مـوج   شاعر در دنیایی گرفتار است کـه در  .نظر داشته استمد

روي  ،تواند به دریا کـه نمـاد اخـلاص و پـاکی اسـت      پس تنها می .گرانباري در اوج است

  .پناهی یافته باشد ،هاي زمانه که از فتنه بدان امید؛ وردآ

 ،هرچند شـب کـه در ادب معاصـر    .را توصیف کرده است »شب«زیر هم پرتو  غزلدر 

 ،شـاعر . نمایـد  ست، در اینجا منزه و معصوم جلوه مـی نماد خفقان و فضاي بستۀ جامعه ا

پس براي همین اسـت کـه از خورشـید دوري     .داند هاي روز می شب را قربانی شور و شرّ

سـود شـب از دیـدار روز چـه بـوده      . و دیدگانش تر استبار غمپیوسته شبی که . کند می

کنـد   تأکید مـی  پایانپرتو در . نصیب او شده است هدامنی غرق به خونابدریغا که  است؟

  :شب از گنجینۀ اسرار خبر دارد زیراکه باید دامن شب را از دست نداد؛ 
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  مگر از شـور و شـرّ روز خبـر دارد شـب    

  

  که از آمیزش خورشید حـذر دارد، شـب    

  کرده آیینۀ دل از اشـک کواکـب روشـن     

  

  آنچه دارد همـه از دیـدة تـر دارد، شـب      

ــر    ــان برگی ــدمش زاد دل و ج ــار ق   از غب

  

  کاروانیست که آهنـگ سـفر دارد، شـب     

  رمــز خاموشــی و اســرار ســکوت جاویــد  

  

  ست که با باد سحر دارد، شـب ا وگویی گفت  

فـق ...      سودش از روز همین بس که ز دیدار ش

  

  دامنــی غرقــۀ خونــاب جگــر دارد، شــب

  پرتو از دست مده دامن شب را زنهـار ...   

  

  کــه از گنجینــۀ اســرار خبــر دارد، شــب  

  )23: 1377رتو کرمانشاهی، پ(      

که چنان شـتاب  توصیف شده است؛ رودي خروشان و پرشکوه  »رود«در سرودة ذیل، 

ه اهـر ر از دست است،  رود تهی هرچند. دارد که گویی از درد و رنج به خود پیچیده است

  :داردن آرام و قراربراي رسیدن به مقصدي خاص،  پنداري؛ و پویاست گریزد و بیراه می

  پریده خـواب شـب از شـیون رود   امشب 

  

ــه    ــاه آیین ــن رود بشکســته م   اش در دام

ــا ترکشــی از کهکشــان      هــا مــریخ هــم ب

  

  گـویی ســپر افکنـده پــیش جوشــن رود    

  نالـد از درد  پیچـد و مـی   بر خویشتن می  

  

  زخمست از هر صخره و سـنگی تـن رود    

ــاه     ــوت م ــا در خل ــاز باده ــه س   رقصــد ب

  

  از نقـــره زرتـــار کـــف پیـــراهن رود     

ــا    ــته و ره دور و مقصــد ناشناس ــا خس ــن رود     م ــان توس ــت آوخ عن ــوان گرف   نت

  گریـزد  دست است، امـا مـی   چون ما تهی

  

  از هــر ره و بیـــره شــگفتا رهـــزن رود    

  )47: همان(      

 هرچنـد  :گیـرد  مـی اي اخلاقـی و قابـل تأمـل     تابی و شتاب رود، نتیجه پرتو از این بی

؛ زیـرا رود چـون بـه دریـا     است مردنفرجام کار و  ،رفتن، حیات و زندگی است، رسیدن

  :آید رده به حساب میو م پیوست، دیگر وجودي مستقل ندارد

ــردن آري رفــتن حیاتســت و رســیدن م  

  

ــدفن رود     ــر م ــو در آخ ــود پرت ــا ش   دری

  ) همان(      

اي مثبت توصیف کرده اسـت؛ بـادي کـه چـون      ونهگ را به »باد« ،پیشِ رو در غزل پرتو

از گذشـتۀ شـیرین خـویش یـاد      او .سروسـامان اسـت   بـی سوخته و همیشه  انآشی ،شاعر
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امید دارد در آینده نیز بتوانـد چهـرة    البته ها بوده است و خوان کوچه غزل کند که باد می

  :افزاي باد را در بهاران به تماشا بنشیند ملایم و راحت

  چه امیدي به بهاران که خزان نیز نداشـت 

  

  بـاد  عریـانی  برگ خشکی که شـود جامـۀ    

  درم از مـن پـرس   سـوخته و دربـه   آشیان  

  

  سروســامانی بــاد  غــم آوارگــی و بــی    

  بندم و در خلـوت یـادم گـویی    چشم می  

  

  خـوانی بـاد   باغات قدیمست و غزل کوچه  

  بود آیا کـه بهـار آیـد و بـا لالـه و سـرو        

  

  بـاز بــا هـم بنشــینیم بـه مهمــانی بــاد؟     

  ارغنون ساز کند جوي به شاباش چمـن   

  

  افشـانی بـاد   پر شود دامن چشمه ز گـل 

  )48: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  نوستالژي

شـاعر   ،آنۀ شود که بر پای اي از نگارش اطلاق می به شیوه ،هاي ادبی در بررسی این واژه

اي را در نظر دارد یا سرزمینی کـه یـادش را    گذشته ،خویشۀ یا نویسنده در سروده یا نوشت

 1395 :1376انوشـه،  (کشد  می تصویربه  کند و میز و دردآلود ترسیم میآ در دل دارد، حسرت

بر پایـۀ نوسـتالژي شخصـی یـا فـردي،       .تواند فردي یا جمعی باشد نوستالژي، می. )1396و 

اي از زندگی فردي خویش نظر دارد؛ اما در نوسـتالژي جمعـی یـا    شاعر یا نویسنده به دوره

 .)11: 1375شـاملو،  ( بـرایش حـائز اهمیـت اسـت     اجتماعی، موقعیـت اجتمـاعیِ ویـژة فـرد    

   .نمودي برجسته دارد ،هاي بهزاد و پرتو کرمانشاهی نوستالژي در سروده

  جوانینوستالژي دوران کودکی و 

هاي از دست رفته که با حس نوستالژي و حسـرت تـوأم    بازگویی خاطرات و یاد گذشته

شمگیر دارد و بیشـتر شـاعران   حضوري چ ،است، در شعرهاي رمانتیک کشورهاي گوناگون

  . )262: 1386جعفري، (اند  بار خاطرات سپرده خود را به جریان پرجاذبه و حسرت ،رمانتیک

 بهزاد کرمانشاهی با زبانی فاخر و ادبی از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خـویش بـا  

کی خـود  ، با شور و اشـتیاق از دوران کـود  »نام کودکی«او در سرودة . کند حسرت یاد می

دهد که او را به یاد دوران پـر از   دوستی قدیمی در رهگذري ندایی سر می .راند سخن می

  .)4-3: 1398آبباریکی و ساعدي، حسینی (اندازد  خاطرة مدرسه و بچگی می

  در رهگـــــذار امدوســـــتی دیرینـــــه

  

  خوانــد چــون طفــلان، بــه نــام کــودکی  

ــوش      ــی شــرابی خ ــدا گفت   گــوار زان ن

  

ــامم     ــت در کـ ــودکی ریخـ ــامِ کـ   ز جـ
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****  

ــال  خــوش   ــاي خی ــا پ ــت ب   دل و سرمس

  

  راه عمـــــرِ رفتـــــه را بـــــاز آمـــــدم  

ــان    ــر نوباوگــ ــا دگــ ــتان بــ   در دبســ

  

ــدم       ــاز آمـ ــار و دمسـ ــر یـ ــار دیگـ   بـ

  )126: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

افتـد؛   لغزد و بر زمین مـی  که پایش می شود غرق میبهزاد آنقدر در خاطرات کودکی 

بینـد پیـري    یابد که می وي وقتی خود را نیک درمی. برد عالم به سر نمیگویی او در این 

هاي آن را بـا احـوال    وجوش پس دوران خوش کودکی و جنب .پریشان روزگار شده است

  :کشد به تصویر می ،اش در تقابل هم کنونی

  پــاي مــن لغزیــد و افتــادم بــه روي    

  

ــد    ــر پریـ ــم از سـ ــالات خوشـ   وان خیـ

ــد     »پـیش پـاي  چشم دادنـدت کـه بینـی    «   ــن گفــت و در کــویی خزی   رهگــذر ای

  ****  

ــان   ...    ــنم پیــري پریش ــن م ــار ای   روزگ

  

ــی   ــور زنــدگی    ب ــوق و ش ــیب از ش   نص

ــوده    ــۀ فرســـ ــذار لاشـــ   ام در رهگـــ

  

ــدگی     ــور زنــ ــایی از عبــ ــش پــ   نقــ

  )130-129: همان(      

 اي کـه دوران  ، پس از سی سال بـه خانـه  »خانۀ خاطرات«پرتو کرمانشاهی در سرودة 

یک خاطرات آن زمـان را مـرور    زند و با حسرت یک اش را در آن گذرانده، سر می ودکیک

بـاري از غـم و انـدوه بـه سـراغ روزهـاي کـودکی         دریغا که او پیر شده و با کوله. کند می

  :خویش آمده است

  ســوي تــو بــاز اي ســراي کــودکی مــن 

  

ــار    ــده سرشـ ــاي گمشـ ــدم از یادهـ   آمـ

ــته     ــاطرات گذشـ ــوه خـ ــه در انبـ   غرقـ

  

  تکیــه زده همچــو یــاس پیــر بــه دیــوار   

  ****  

ــن اینجاســت  مهــد دل   ــز کــودکی م   آوی

  

ــکوه     ــدایی و بش ــی خ ــه در آرامش   خفت

ــته     ــال بازگش ــی س ــس س ــک از پ   ام این

  

ــ   ــدوه   ۀتوش ــم و ان ــاري از غ ــن کولب   م

  )140: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

کنـد و   جوش جـوانی بـه نیکـی یـاد مـی      و هم از دوران پر جنب »جوانی«او در سرودة 
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جوانی ناباورانه رفته و پیري فرارسـیده  : گذراند خاطرات خویش را با آه و دریغ از نظر می

آنچـه از آن دوران بـاقی مانـده،    . آن نشاط گذشته را نـدارد  ،است و دیگر طبیعت بهاري

سـته شـده   فرتوت و خ ،شاعر. تنها حسرت روزهاي گذشته و خاطرات تلخ و شیرین است

  : داند که تا هنگامۀ مردن، فرصت زیادي نمانده است و نیک می

  اي تـــو مـــرا یـــاد و یادگـــار، جـــوانی 

  

ــوانی      ــال، ج ــود ب ــري گش ــی و پی   رفت

  جلــوة امیــد بــودي و بــه تــو بــودم       

  

  بیشــــتر از ایــــن امیــــدوار، جــــوانی  

ــد     ــه ســبزه بروی ــد و ن ــار آی ــه به ــو ن   گ

  

  ...مــا کــه فشــاندیم بــرگ و بــار جــوانی  

ــ   ــان ش ــن و ج ــرار ت ــودي و ق   ادي دل ب

  

  حیــف نمانــدي بــدان قــرار، جــوانی      

ــوانی      »مـرا بسـود و فـرو ریخـت    «رودکی آسـا     ــدار جــ ــاي آبــ ــد گهرســ   عقــ

  جز غم و حسـرت بـه جـا نمانـده و آوخ      

  

ــوانی    ــار، زار ج ــار و ک ــت و دل از ک   دس

ــه شــکرخواب کــودکی و گذشــتی      مــا ب

  

ــوانی      ــار ج ــام ت ــه ش ــهابی ب ــو ش   همچ

  خـوش بـاد، اگـر نمانـد و نمانَـد     یاد تـو    

  

ــاطره   ــوانی   خـ ــار، جـ ــار و یـ   اي از دیـ

  گیرمـــت آیـــی و عهـــد رفتـــه بیـــابی  

  

ــوانی    ــار جـ ــر آن روز و روزگـ ــو دگـ   کـ

ــاده   ــا فتـ ــته و از پـ ــدا را خسـ ــم خـ   ایـ

  

ــوانی     ــزار ج ــا م ــده ت ــدم مان ــک دو ق   ی

  )106- 105: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

تعبیـر   »بهشـت رؤیـا  «کی و نوجوانی خویش به اي دیگر، از دوران کود در سروده پرتو

 .دورانی که بزم و محفل یاران جانی برقرار بود. دارد کند و یاد آن روزگار را گرامی می می

همـه لبخنـد   . گشـود  زد و درها به روي مهمان آغـوش مـی   جا امید و نشاط موج می همه

انـان، حرمـت پیـران را    طبیعت، بکر و سرشار از زیبایی بود و جو .مهربانی به لب داشتند

شـاعر بـا جویبـار    . پذیرفتنـد  ا را با جان و دل مـی دانستند و سخنان گهربار آنه جب میوا

اما دریغ که آن همه خوبی از  .شود گوید و آن همه صفا و صمیمیت را جویا می سخن می

  :نشانی از آن نمانده است ،سر گذشته و اکنون جز غم و اندوه

  ند جان و تـن بـود  یاد آنکه یاد یاران پیو

  

  ها صفاي مهتاب فانوس انجمن بـود  شب  

  اي داشت رویی از شرم باغ بنفشه هر لاله  

  

  هامـان از شـاخ نسـترن بـود     دیوار خانـه   

  گشـودند  درها به روي مهمان آغوش می  

  

  لبخند مهربانی در چشم مـرد و زن بـود    

  بود و یاسـمن بـود   کرد گل تا چشم کار می    زد آینه وقت دیدار چین بر جبـین نمـی    
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ــان آویــزه   گو را حرفی که در دهن بـود  پیران قصه    اي ز در داشــت در گــوش نوجوان

  رفتم دیـدار در شـدن بـود   : نالید و گفت    کـو آن صـفاي دیـرین؟   : با جویبار گفتم

ــی  ــار طفل ــا، اي روزگ   شـکن بـود   ما را پس از تو ایام جانکاه و دل    آه اي بهشــت رؤی

  )52: 1377انشاهی، پرتو کرم(    

  نوستالژي دوري از معشوق

که بیشتر شاعران به آن  هاي نوستالژي است نوستالژي دوري از معشوق، یکی از گونه

رنجانـد؛ امـا    وفایی معشوق و دوري او، دل هر عاشـقی را مـی   گمان بی بی. اند توجه داشته

البتـه  . گذارنـد  نمایش مـی شاعران که طبع لطیفی دارند، این هجران و فراق را زیباتر به 

بسـا واقعـی نباشـد و مطـابق     سیماي معشوق و شکوه از هجران، چـه نباید از یاد برد که 

  .تنها در ذهن شاعر جاي داشته باشد ،سنّت ادبی

زنـدگی بـدون   ، »یادگـار مهـر  «از کتـاب   »بی تو« ي با ردیفبهزاد کرمانشاهی در شعر

هرگـز  است کـه سـراي او    امیدوار رواز این .ماردش بار میمعشوق را پر از درد و رنج و غم

 و بـدون  سـازد چهره خـود را آشـکار مـی    ،شادياو  با حضور زیرا ؛خالی از معشوق نباشد

جـا سـیطره    عناصر طبیعت و حتی اشیا با هم سر ستیز دارنـد و غـم بـر همـه     ،حضور او

  .یابد اي که زندگی معنا نمی گونه به ،یابد می

ــم  ــۀ غـ ــم خانـ  ــ اي دلـ ــا بـ ــوهـ   ی تـ

  

ــو    ــادا بـــی تـ ــز ایـــن خانـــه مبـ   هرگـ

ــدار      ــد دیــ ــا ننمایــ ــادي اینجــ   شــ

  

ــو       ــی تـ ــا بـ ــرِ مـ ــه بـ ــد بـ ــا نیایـ   تـ

  ســت کـه غــم  گـل هـم از پنجــره دیـده     

  

ــو      ــی ت ــا ب ــر ج ــه ه ــترده ب ــایه گس   س

  دل اگـــر چنـــد شـــود ســـنگ صـــبور  

  

ــو     ــی تـــ ــدارا بـــ ــرود راه مـــ   ...نـــ

ــر      ــر مه ــا از س ــه م ــت ب ــان راس   همگن

  

  نظـــر لطـــف نـــه، امـــا بـــی تـــو       

ــده و دل    ــنی دیـــ ــو روشـــ   اي از تـــ

  

ــی   ــو؟  مـ ــی تـ ــا بـ ــتن آیـ ــوان زیسـ   تـ

  )171- 170: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

بهزاد در سرودة دیگري که همین ردیف را برگزیده اسـت، دنیـاي بـدون معشـوق را     

عی او مد. پندارد سبب وجود محبوب خویش زیبا می  ستان را بهوداند و باغ و ب صفا می بی

هاي زندگی، استوار و سخت چون یک صـخره بـوده و همیشـه     بل طوفاناست که در مقا

کرده است؛ اما اکنون که از یار دور افتاده و غم هجران کشـیده، بسـانِ    پناهان را یاري  بی
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  :شده است »موجِ دریاگرد«

  تـو  با دل من رنج تنهایی چه خواهد کرد بی
  

  ها پر درد بـی تـو   اي به نايِ آشنایان ناله  
  

  پناهان را پنـاهی  اي بودم ز طوفان بی صخره

  

  تـو  ام چون موج دریاگرد بی حالیا سرگشته  

  )190: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

. خبـري از معشـوق، شـکایت دارد    هم از دوري و البتـه بـی   »با خیال تو«او در سرودة 

شـود و   یکبـاره از او دور مـی   محبوبی که زمانی براي شاعر از جان عزیزتر بوده اسـت، بـه  

کند و با حسرت و انـدوه   تنها خاطرات خوش گذشته را در ذهن مرور ناگزیر است اکنون 

کند و آرزویـش ایـن اسـت کـه بتوانـد       وگو می معشوق گفت او با خیالِ. نالدباز این فراق 

  :بار دیگر روي او را ببیند یک

ــو     ــه ز ت ــن، ک ــان م ــویی، مهرب ــن ت   ای

  

  خبـــرم هـــا رفتـــه اســـت و بـــی ســـال  

ــاد مـــی   ــر  یـ ــرِ مهـ ــه از سـ   آیـــدت کـ

  

ــرم؟     ــان عزیزتـ ــودي ز جـ ــده بـ   خوانـ

  ایـــن تـــویی در کنـــار مـــن آري   ...   

  

  هـــا بـــا همـــان لطـــف و مهربـــانی     

  ویــن مــنم بــا اشــاره ســر و دســت       

  

  هــــا نــــزد تــــو گــــرم شــــعرخوانی  

ــام     ــودم نــ ــه داده بــ ــاد داري کــ   یــ

  

ــه    ــامگاه سـ ــو   شـ ــبِ تـ ــنبه را شـ   شـ

ــن    ــدة مــ ــر دو دیــ ــبان دگــ   وان شــ

  

  تــــا شــــبِ تــــو همــــه در انتظــــار  

ــیراز     ــۀ شــ ــه خواجــ ــاد داري کــ   یــ

  

ــود      ــا بــ ــادة مــ ــزم ســ ــق بــ   رونــ

ــش او      ــعر دلکــ ــز و شــ ــر نغــ   دفتــ

  

ــود       ــا بـ ــادة مـ ــود و بـ ــا بـ ــام مـ   جـ

  در چنـــان بـــزم شـــادمانی و شـــور     

  

  غــــم و انــــدوه را مجــــال نبـــــود     

  در و دیــــوار هــــم بــــه دیــــدة مــــا  

  

ــود      ــال نب ــد و ح ــوق و وج ــالی از ش   خ

  )136-133: همان(      

عامـل  عواطـف انسـان معاصـر،     تـرین عامـل تحریـک   عنوان مهم  به گیعشق و دلداد

از دوريِ معشـوق   »فـردا  فـرداي بـی  «پرتو در غـزل  . دلتنگی و حسرت شاعران شده است

آمـدن معشـوق    اي که حتی گونه  کند و امید ندارد که به وصال او نائل شود؛ بهکوه میش

  :)153-152: 1395، راندیگکزازي و (داند  به خواب خود را ناممکن می

  آیـد  دریغا آن بلند، آن سرو، آن بالا نمی

  

  

  

  آیـد  دهـد، امـا نمـی    دلم امیـدواري مـی  

  دانـم  پس از من شاید آید یا نیاید لیک می  

  

  آیـد  که گر جان هم بـه لـب آیـد، نمـی      
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  کشی اي ماه سرگردان تو کز هر روزنی سر می

  

  آیــد؟ آیــا نمــی: گــر او را یــافتی بپــرس  

  ...آیـد  خیالش هم به خواب نرگس شهلا نمی    چشم من افتد که آن چشمی که من دانمکجا بر   

  آیـد  که چشمم را غباري هم ازین صحرا نمی    کرده آهو را توانم یافت آن رم »پرتو«کجا   .

  )51: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

تی پرتو در سرودة زیر، از معشوق خود کـه همیشـه در سـفر اسـت و بـه دل او التفـا      

این و  شود میتر  ،معشوق از اشک هجراندیدگان عاشق پیوسته در . مند است لهندارد، گ

  :چنان ادامه داردماو، هدیدار  انتظاري چشم

  گلـــی دارم کـــه دائـــم در ســـفر بـــود

  

  ز هجـــرانش مـــدامم دیـــده تـــر بـــود  

ــد    ــالم، بگوییــ ــید از حــ ــر پرســ   :اگــ

  

  داد و چشـمانش بـه در بـود    که جان می  

  )203: همان(      

   و خویشان مشاهیرنوستالژي از دست دادن دوستان و 

یادکرد دوستان از دست رفته و یا دریغ براي درگذشـت مشـاهیر، نمـودي دیگـر از      

  . هاي شاعران کرمانشاهی قابل مشاهده است نوستالژي است که در سروده

اتی هـم  رفاقت دیرینـه داشـته و اخوانی ـ  ، »ثالث مهدي اخوان «بهزاد کرمانشاهی که با 

، در سـوگ دوسـت شـاعر    )154-152و  86: 1391بهـزاد کرمانشـاهی،   (براي او سروده اسـت  

  .است گفتهاي سوزناك و تأثیرگذار  خویش، مرثیه

ــیچ ــی ه ــن نم ــا م ــس ب ــرا؟ک ــد چ   گوی

  

ــی     ــحرا نم ــن ص ــل ازی ــرا؟ گُ ــد چ   روی

ــت؟      ــوز چیس ــکوة مرم ــن ش ــاد را ای   ب

  

  سـوز چیســت؟  جـوي را ایـن نالــۀ جـان     

ــه رو    ــینه  از چ ــم س ــۀ غ ــد خان ــا؟ش   ه

  

ــه    ــد آیینـ ــون یافتنـ ــی چـ ــا؟تیرگـ   هـ

  در فضـــا موجیســـت از انـــدوه و درد    

  

  آفتــــابش ســــایه مانندســــت ســــرد  

ــدلان   ــت؟   هم ــانی چراس ــن پریش   را ای

  

  جمــع را ســر در گریبــانی چراســت؟     

ــر   ــاجرا  پرســم از ه ــن م ــر زی   کــس خب

  

ــی      ــته م ــر بس ــخی س ــرا پاس ــد م   گوی

  ****  

  ن ســرارفــت آن شــیرین قلنــدر زیـ ـ  

  

  وز جمــــال زنــــدگی فــــرّ و بهــــا     

ــد روان     ــاروانی شـــ ــی او کـــ   در پـــ

  

ــادي    ــرورِ دل ز شـ ــان از سـ ــاي جـ   هـ
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  بی حضورش ذوق و حال از دست رفـت 

  

  .....شور و مسـتی از دلِ سرمسـت رفـت     

  تیــز شــد   »زمســتان«ســوز ســرماي      را نالـــه دردانگیـــز شـــد   »ارغنـــون«  

ــاهنامه « ــر ش ــود  »آخ ــوش نب ــز خ ــت و    هرگ ــی او برفـ ــزود ناخوشـ ــا در فـ   هـ

ــتا «   ــن اوس ــین  »ای ــت مه ــد و زردش ــرین      مان ــت آف ــوي زردش ــان س ــد خرام   ش

ــدان «   ــۀ زنــ ــاط کوچــ ــن »از حیــ ــن       تــ ــانش وط ــۀ ج ــد در خان ــت و ش   رف

ــر  «   ــوم و ب ــن ب ــت  »در که ــا شیونیس ــت      م ــع نیس ــن در جم ــروغ انجم ــان ف   ک

  )168- 164: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

پهلوانی و مردانگـی او   از ناله سرداده ونیز  »غلامرضا تختی« پهلوانجهان غمبهزاد در 

او را آفتاب درخشان شمرده یا سهراب دیگري که در پهلوانی که  جهان ؛سخن گفته است

 دهنـد و جامـه بـر    می چنان است که همه در دوري او ناله سرمرگ او  .خاك خفته است

  .اند غم مرگ او شدهاسیر دارانش تمامی  دوست .دهند درند و شیون سر می تن می

ــرد    ــاب مـ ــرِ جهانتـ ــه مهـ ــا کـ   دریغـ

  

  و زان در تـــن زنـــدگی تـــاب مـــرد     

  ســـرافراز ســـروي همـــه بـــار و بـــرگ  

  

ــک    ــن خش ــرد در ای ــک آب م ــال تُن   س

  چــه گــویم بــه پــرده درون کافتــاب      

  

  فـــرو مـــرد یـــا شـــمع مهتـــاب مـــرد  

ــان      ــی او جه ــرد و ب ــوان م ــان پهل   جه

  

  ردخزانیســت کــش بــاغِ شــاداب مـ ـ     

ــهراب زاد    ــه ســ ــار تهمینــ ــر بــ   دگــ

  

ــرد      ــهراب مـ ــاره سـ ــر بـ ــا دگـ   دریغـ

  جـــويپیـــامی بـــه شـــیران پرخـــاش  

  

  کــه آن شــیر نســتوه در غــاب مــرد      

  ز نیــــزار گــــم شــــد هژبــــر ژیــــان  

  

ــرد     ــاب مـ ــه غرقـ ــگ دلاور بـ   ......نهنـ

  ****  

  اي؟پهلوانـــا چـــرا خفتـــه  جهـــان... 

  

ــه    ــرا خفتـ ــره چـ   اي؟در آن خـــاك تیـ

  ونــــت آزرد جــــانمگــــر شــــیر گرد  

  

  اي؟شـــیران جـــدا خفتـــهکـــه از نـــرّه  

  پهلوانــــا بــــه بانــــگ بلنــــدجهــــان  

  

ــه    ــلا خفتــ ــاران، هــ ــد یــ   ايبخواننــ

  )77و  71: همان(      

که به دیـار   يدادن خویشاوندان و دوستان شاعر  در غم از دستهم پرتو کرمانشاهی 
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جمله در سـوگ   از .است هاي سوزناك و اشعار نوستالژیکی سروده مرثیه اند، باقی شتافته

   :سراید میینگونه ا، اسداالله نوبتی، پدرش

  با داغ تـو اي پـدر بـه خـون بایـد رفـت      

  

  چــون لالــه پیالــه ســرنگون بایــد رفــت   

  آموخته بودي کـه چسـان بایـد زیسـت      

  

  حالا سخن این است که چون باید رفـت   

  )195: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

که از محققّان، پژوهشگران و  .)خ1372-1292( »عیغلامرضا کیوان سمی«او در رثاي 

  :شاعران نامی کرمانشاهی بود، سروده است

  گذشــتی از ســر ایــن خــاك کیــوان    

  

ــان    ــوان چــو گــل رفتــی گریب   چــاك کی

ــک     ــردة اش ــت پ ــد ز پش ــب آم ــو ش   چ

  

ــوان     ــلاك کیـ ــر افـ ــدیم بـ ــو را دیـ   تـ

  )199: همان(      

 »محمدحسـین جلیلـی  «نشـاهی،  پرتو، مرثیۀ زیبایی نیز در سـوگ شـاعر نـامی کرما   

یـک  «سروده و در این شـعر، او را بـا صـفاتی چـون      »بیدار«متخلّص به  ،)1298-1358(

بزرگـوار چـون   «، »ناخـداي طوفـان  «، »غمخـوار شکسـتگان  «، »بارور درخت«، »قبیله دانش

  :توصیف کرده است... و »کوهسار

  شکیب است، جان داغدار بیداردل بی تو بی

  

  ی در ایــن مــزار بیــداراي آرمیــده چــون  

  برخیز تا مـن و تـو در پـاي لالـه و گـل       

  

ــدار      ــار بی ــن به ــریم از ای ــی بگی   داد دل

  در دودمان دانش خود یک قبیله بـودي   

  

  از فضل و نظم و نثرت ایل و تبـار بیـدار    

  مانند چشمه عمري بغض تو در گلو بـود   

  

  بر خویش مویه کردي چـون جویبـار بیـدار     

  لیک از بزرگـواري  ،وديخود کوه درد ب...  

  

  بودي شکستگان را غمخوار و یـار بیـدار    

  ها چه دیـدي اي ناخداي طوفان در موج  

  

  رمیدي از هـر کنـار بیـدار   گونه میکاین  

  توان گفـت شعر تو حرف دردست با کس نمی  

  

  هر گـوش را نزیبـد ایـن گوشـوار بیـدار       

  گر شعر خود به تنها سـرمایۀ بزرگیسـت    

  

  ه در خور ایـن افتخـار بیـدار   حقّا تو را، ن  

  من کیستم که با من لطف تـو بیکـران بـود     

  

ــدار    ــون کوهســار بی ــواري چ   اي از بزرگ

  احوال آشنایان دانی که بی تـو چونسـت    

  

  از پـــا فتادگـــانی در انتظـــار بیـــدار     

  



   153/ ؛ اکبر شاملو...هاي مکتب رمانتیسم فردي بررسی و تحلیل جلوه 

  چندي به هم نشستیم در روزگـار بـاري  

  

  یک چنـد هـم بمـانیم در یادگـار بیـدار       

  تا چـون تـویی برآیـد ازیـن دیـار بیـدار          این چرخ گوژ بر پشت اي بس که تا بگردد  

  آورده دامنــی گـــل بهــر نثـــار بیـــدار      »پرتــو«زار طبــع از باغبــانی تــو گــل    

  )124- 122: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

دستی و فقر کوه از تنگش  

 دلاو کـه  . کند کوه میدستی و فقر خود ش از تنگ ،»اگر«بهزاد کرمانشاهی در سرودة 

تـوانم   د، چگونه میومن ش بنا بر تقدیر روزگار از آنِ من، یار اگر :گویدمی ،بسته به کسی

  !کنم؟ مهیاهاي زندگی را برایش  حداقل

  گـــــرفتم کـــــه بـــــازیگر روزگـــــار

  

  بــــه بــــازیگري کــــرد از آنِ مــــنش  

ــت نـــــازپرورده را     ــه روز آن بـــ   بـــ

  

ــوردنش؟     ــم از در خ ــوان نه ــر خ ــه ب   چ

  واب، از کجـا به شب چون کنـد رأي خ ـ   

  

  یکــــی بســــتر آرم پــــی خفتــــنش؟  

ــتن    ــوان داشـ ــر ار تـ ــاي تیـ ــه گرمـ   بـ

  

ــراهنش     ــاي پیــ ــه یکتــ ــاره بــ   همــ

ــنم تـــا نیابـــد گزنـــد      چـــه چـــاره کـ

  

ــنش؟     ــانی تــ ــرماي دي، پرنیــ   ز ســ

  )36: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

کنـد؛   دستی گذشتۀ خویش یـاد مـی   دستی و تهی از تنگ نیز »درد من«شاعر در شعر 

خانـۀ او بسـیار    زیرا ؛آن را نداشت دوستی را به خانۀ خویش دعوت کند جرأتکه زمانی 

  :اش از طعام خالی بود محقر و سفره

  تــــــا بــــــود دردم ایــــــن بــــــود

  

ــی را     ــتان کســـــ ــز دوســـــ   کـــــ

  هرگــــــــز نبــــــــود راهــــــــی    

  

ــا    ــۀ مــــ ــه کلبــــ ــک دم بــــ   یــــ

  ****  

ــته  ــام و در شکســـــ ــان بـــــ   کـــــ

  

ــانی    ــه مهربــــ ــس بــــ ــا کــــ   بــــ

ــرم وا نمــــــــی   ــرد از شــــــ   کــــــ

  

ــ   ــوش مهربـــــــــــ   انیآغـــــــــــ

  ****  

  بــــــس آشــــــنا کــــــه پرســــــید

  

ــه    ــان خانــــــ ــن نشــــــ   از مــــــ

  مــــــــن در خطــــــــا فکنــــــــدم  

  

ــه     ــد بهانــــــ ــه صــــــ   او را بــــــ
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****  

ــران   ــراي ویــــــ ــر ســــــ   آخــــــ

  

ــت     ــان نیســــ ــورد مهمــــ   در خــــ

ــه آیــــــــد     ــه چگونــــــ   وانگــــــ

  

ــفره    ــر سـ ــت؟   بـ ــان نیسـ ــه نـ   اي کـ

  )153 - 152: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

دستی اختصاص نداده اسـت؛ امـا    پرتو کرمانشاهی، مضمون یک شعر واحد را به تنگ

 از .مفاهیم، بـه تهیدسـتی خـویش اشـاره کـرده اسـت       ها و بیان در برخی از تصویرسازي

  :جمله

  ست چون ما از برگ و بار، امـا  دستش تهی

  

  صد نقش طرفه دارد در آسـتین شـکوفه    

  )93: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  :سته استتر دان دست تهی ،خود را از باد ،هم بیتدر این 

ــن  ــدار از دامــ ــار بــ ــتم اي خــ   دســ

  

ــاد تهـــی    ــن از بـ ــه مـ ــت کـ ــرم دسـ   تـ

  )177: همان(      

  همدمی و تنهایی از بی شکوه

شرایط جامعه از  در زمانی که ویژه ، بههاي شاعران در سروده همدمی غم تنهایی و بی 

   .شود نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي چندان مناسب نیست، بیشتر نمایان می

 .، نالیـده اسـت  همدم و همنشیندر بسیاري از اشعارش، از نداشتن د کرمانشاهی بهزا

  :بیند که دانه برایش دام شده و نغمۀ او، شیون گشته است می اي او خود را همانند پرنده

ــده ــۀ همرهــان و کــس جــا مان   ام ز قافل

  

ــه پــاي مــن    ــد ب   جــز بخــت نابکــار نپای

ــم    ــدار ه ــه دور ز دی ــایرم ک ــان آن ط   زب

  

  انه دام و نغمـۀ مـن واي واي مـن   شد د  

  )40: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

کنـد   احساس پشیمانی می ،جدایی خویش از قافلۀ یاراناز هاي زیر هم  شاعر در بیت

  :پندارد دوستان می انس و الفت اي خشکیده از تاك و خود را چونان خوشه

ــورم   ــه گ ــک ب ــارانم و نزدی ــرِ ی   دور از ب

  

  ه از تـاك جـدا بـود   چون خوشۀ خوشیده ک  

ــروز     ــدامت رود ام ــه در راه ن ــکم هم   اش

  

  کان رخ به عبث تافتنم از تـو خطـا بـود     

  )40: همان(      
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و را از تنهایی برهاند کسی نمانده که ا ،صفاي قدیمخورد که از یاران با دریغ می بهزاد

سـی  او حتّی واهمۀ آن دارد که روز مـرگش فرابرسـد و ک  . مونس وي باشد و براي مدتی

  :بریزد نباشد که قطرة اشکی در ماتمش

ــاران     ــد ز ی ــس نمان ــزاد ک ــر به ــر س   ب

  

  بـــو کـــه ز تنهـــاییش دمـــی برهانـــد   

  اسـت  چند صباحی گرش ز عمر نصـیب   

  

ــه کــام وي بچشــاند       ــهد وصــالی ب   ش

ــث را     ــات عب ــن حی ــیش ای ــزد ب   ور نس

  

  قطـــرة اشـــکی بـــه مـــاتمش بفشـــاند  

  )110: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

و  سخن گفتن ندارد توانکه  اي سایه ؛شود وگو می با سایۀ خویش گرم گفت گاهشاعر 

گویا این  .زند نمی و تهمت به او طعنهالبته هرگز سپارد و  به رنج و اندوه او گوش می تنها

امـا  . گـذارد  رازهاي نگفتۀ خویش را با او در میان می ،سایه، سنگ صبوري است که شاعر

خـوار و مونسـی    غـم  ،شـاعر  .شـود  راز بودن سایه مشخص می در پایان شعر، سبب محرم

   :شکیبا نداشته است که رازها و درد دل خویش را به او بگوید

ــی      ــایه بــا تــو م   گــویم بــا تــو اي س

  

ــاگفتنی    ــه نـ ــران   آنچـ ــا دگـ ــت بـ   سـ

ــه   ــۀ غصــ ــج قصــ ــاي رنــ ــز هــ   آمیــ

  

ــی     ــاي بــ ــت دردهــ ــان محنــ   درمــ

  ****  

ــر ...    بـــیم خشمســـت و ریشـــخند اگـ

  

ــی ر    ــا کســ ــنهم بــ ــان نــ   از در میــ

  ور بنــــــالم ز جــــــور جبــــــاران    

  

ــه    ــمارند گونــ ــنهم  برشــ ــون گــ   گــ

  ****  

ــی   ــر م ــده س ــد   خن ــون بینن ــد چ   کنن

  

  اشـــــک آویختـــــه بـــــه مژگـــــانم  

  دیــــدة خــــود نگــــر چــــه دریابــــد  

  

  از غمــــــی راه بــــــرده در جــــــانم  

  )221-219: همان(      

و از تنهـایی و  نیز همین مضمون را بارها در اشعارش بـه کـار بـرده    پرتو کرمانشاهی 

کنـد کـه    در سرودة ذیل، تأکید می .له داشته استگ ،معرفتی دوستان در حق خویش بی

  :»گیرد کسی جز غم سراغ سوگواران را نمی«و  »اند یاران عهد دوستداران را از یاد برده«

  گوي زندگی در گوش یاران  چه گفت افسانه

  را

  اند از یاد عهـد دوسـتداران را   که یاران برده  
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  جویی نشان اي دل هماي شادمانی را چه می

  

  گیرد سـراغ سـوگواران را   کسی جز غم نمی  

  )14- 13: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

زبـان   کوه از دور مانـدن از هـم  و شآورد  برمی از دل ناله ،یکی از دوستانپرتو در فراق 

  :از یاد نبرد وي را آن یار سفر کرده،چنان امیدوار است که  او هم .کند خویش می

  دو برگ از سر شاخی سحر ز جنبش باد

  

  یکی به خاك و یکی در زلال جوي افتاد  

  مگــر کــه نقشــی از آیینــه جــدایی بــود  

  

  زبان خویش مباد که کس جدا چو من از هم  

  تو اي مسـافر غمگـین رودهـاي غریـب      

  

  به هر کجا که گذشـتی مـرا مبـر از یـاد      

  )107: همان(      

اسـیر زنـدان سـیاهی و تنهـایی      ،مسعود سـعد  نزیر هم خود را چودر مثنوي شاعر 

 »خـودگریز « خوي گرفته کهتنهایی به  و آنچنانشده خسته از غوغاي زندگی او  .بیند می

  :کند را همراهی نمی وياش هم  حتیّ سایه است و گشته

ــاي   ــته ن ــیر و بس ــعودم اس ــو مس   همچ

  

  ســراي  در حصــار نــاي ایــن ظلمــت     

  دلگیــر مــن ایــن شــب   ،قلعــۀ مــن   

  

ــه   ــاي لحظــه  حلق ــا ه ــر مــن  ،ه   زنجی

ــدها    ــد و بنــ ــدان قیــ ــته در زنــ   بســ

  

ــدها    ــون و چنـ ــاي چـ ــته از غوغـ   خسـ

  شـــــام دیرپـــــاي در دل ایـــــن ژرف  

  

  همچو شـمعی اشـک ریـزم هـاي هـاي       

  پنــــاه چنــــانم خــــودگریز و بــــی آن  

  

  آیـــد بـــه راه ام بـــا مـــن نمـــی ســـایه  

  )170: همان(      

کوه از پیريش  

هـاي   سـروده بـار   اندوه هاي مایه و دوران کهنسالی همواره یکی از بنفرارسیدن پیري  

و دریغ شاعران  ، حسرت»نوستالژي دوران کودکی و جوانی«بخش در . شاعران بوده است

 دورة اینک غم و اندوه آنـان بـر نـاتوانی و فرتـوتی     .بر دورة جوانی از پیش چشم گذشت

   .استپیري 

مِ سـرد  پیـري بـا د   .کنـد  نت آن را وصف میي و مح، پیر»یادگار مهر«بهزاد در کتاب 

 ،شاخۀ خشکی در معرض بادچونان و اکنون ریخته را بار و برگ درخت قامت او  ،خویش

  :داند زندگی منهاي جوانی را مساوي با مرگ میاو  .باران و تگرگ است
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  پیـــري آمـــد وز دمِ ســـردش بریخـــت

  

  از درخـــت قامـــت مـــن بـــار و بـــرگ  

  شــــاخی لاغــــرم حالیــــا خشــــکیده  

  

  لطمــه خــوار بــاد و بــاران و تگــرگ      

ــب    ــنگلاخی بـــس مهیـ ــیم در سـ   راهـ

  

  نصــیب از ســازوبرگ  مانــده امــا بــی    

  انـــد تـــا نپنـــداري کـــه پیـــران زنـــده  

  

ــرگ      ــت م ــدگی مرگس ــوانی زن ــی ج   ب

  )111: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

رفتـه، از    دسـت  هـاي از  نیز ضمن یادکرد دوران جـوانی و توانـایی   »پیري«در شعر  او

در این بازار آشـفتۀ پیـري، متـاعی ارزشـمند      وي .گلایه داردها و زبونی دوران پیري  رنج

و دیـدگانش آن فـروغ    از جور پیري در چاه غم درافتاده .ندارد که خریداري داشته باشد

 ؛پشـتش خمیـده شـده اسـت    نمانـده و   شدر بدن نـزار  توانیدریغا که  .پیشین را ندارد

  :درد فراگرفته و خواري و عجز به وي روي نهاده استسراپایش را 

ــازار   ــفته بـ ــن آشـ ــر در ایـ ــرا دیگـ   مـ

  

ــدار     ــورد خریـ ــت در خـ ــاعی نیسـ   متـ

ــزد آري ...    ــن بگریـ ــنس کهـ   دل از جـ

  

ــازار      ــه ب ــد ب ــد آی ــو پدی ــنس ن ــو ج   چ

  کهــن شــد ســال و مــن از جــور پیــري   

  

ــار     ــم نگونسـ ــاه غـ ــه چـ ــادم بـ   درافتـ

ــرد     ــن نگیـ ــریش دامـ ــا پیـ ــوان تـ   جـ

  

ــوا   ــدار جــ ــدر و مقــ ــد قــ   نی را ندانــ

ــد از وي  ...    ــا مان ــر ج ــت و ب ــوانی رف   ج

  

  دریغـــــــــایی روانکـــــــــاه و دلازار  

  بــه لــب افســوس پــاي مانــده از راه      

  

  بـــه دل انـــدوه دســـت رفتـــه از کـــار  

ــی     ــه م ــدة روشــن ک ــغ آن دی ــد دری   دی

  

  بـــه ره افتـــاده ســـوزن در شـــب تـــار  

  )144-139: همان(      

داند  می قامتسالگی، خود را همانند چنگی خمیده در آستانۀ شصت کرمانشاهی پرتو

چیز آن زیبـایی سـابق را نـدارد و تنهـا      هیچدیگر  .رده استکه شور و شادي در جانش م

  :است گرفته جايدر دلش  است که اندوه و حسرت

  چنگی خمیده قامت در آسـتان شصـتم  

  

  پرسـتم  مرده است شور و شادي در جان غم  

ــر اي ز    ــاد دادي آخ ــر ب ــارمب ــدگی غب   ن

  

  گر اینکه یک دو روزي بـر دامنـت نشسـتم     

  دل رفت و دلستان رفت، امید مرد و ترسـم   

  

  جان هم ماند به روي دسـتم  کاین جسم نیمه  

  در گیرودار هستی دیباي جسـم و جـان را    

  

  ست پودوتاري از بس گسسـت و بسـتم   مانده  
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اـییز      چون پیچکی که خشکد بـر داربسـت پ

  

  ، از بـاغ دل گسسـتم  از خاك پـا بریـدم    

  )70: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

بـه همـان   چیز  همه .رود ، به سراغ خانۀ زمان کودکی خویش میدیگر اي او در سروده

  :و پایمال زمان گشته است است؛ اما دریغا که خود پیر شده باقی مانده شکل سابق،

  ن نــه همــانمجملــه همانســت لیــک مــ    این در و دیوار و بام و خشت و گل و سنگ

ــد      ــن برهانیـ ــرا از مـ ــدا را مـ   واي خـ

  

ــانم     ــال زم ــویش و پایم ــده در خ   گمش

  )141: همان(      

  ستاییمرگ

 و نیـز  دنی که در آن قرار دارتموقعیشرایط و ه به با توج ها انسانتردیدي نیست که  

. متفـاوت اسـت   »مـرگ «نسـبت بـه مفهـوم     شانمطابق باور و بینش خاص خود، دیدگاه

گـرا چشـمگیر اسـت،     شـاعران عـارف و درون   هـاي  سرودهبیشتر در  هرچندایی ست مرگ

  .هاي معاصر نیز مشاهد کرد هایی از آن را در سروده نمونهتوان  می

بـا ایـن حـال     .چندان نمـودي نـدارد   ،ستایی در اشعار بهزاد کرمانشاهی مرگمفهوم 

 مجلـس وعـظ و  « ازو بـه دور   »مرگـی نهـانی  «در آن شـاعر  کـه  - را توان سرودة زیـر  می

او از این زنـدگی بـا   . ستایی به شمار آورد اي از مرگ جلوه -خواستار استرا  »یخوان نوحه

  :سراي ندارد کند و دیگر اشتیاقی به ماندن در این تاریک یاد می »وادي حسرت«عنوان 

ــواهم    ــانی خ ــق نه ــه خل ــی ز هم   مرگ

  

  خـوانی خـواهم   بی مجلس وعظ و نوحـه   

 ــدر    ــن وادي حس ــت ای ــزادظلم   رت، به

  

ــواهم     ــدگانی خ ــه آب زن ــر و ن ــه خض   ن

  )233: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

مشـکلات زنـدگی    ها و يگرفتار رنج و اندوه خود را از، »مرگ یا زندگی«او در سرودة 

میـان مـرگ و   کـه   استاز آن حیران  وي .ستیزد با زندگی درمی و سرانجام دارد بیان می

  :یک را برگزیندکدام ،زندگی

  ا کس نگفتم همه عمر اینک تو را گویم اي دلب

  

  اي را چه حاصل؟ کز بودنی چون نبودن سرگشته  

  گناهم بی اي بی دست و پایی گواهم که آلوده...   

  

ــر دل      ویــن سرنوشــت تبـاـهم بـاـري گرانســت ب

  نماید گر خود نصیب من آید هر می که خوش می  

  

  در کام جانم فزاید تلخـی چـو زهـرِ هلاهـل      
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  گُریـزم  وارم و گـر عزیـزم از خویشـتن در   گر خ

  

  محفـل  ستیزم چون شعله با شـمع  با زندگی می  

اـ مـن بگـو گـر     ...      تـوانی  بهزاد رازي که دانـی ب

  

اـ کدامسـت       !مایـل؟  کز مرگ و از زندگانی دل ب

  )214- 213 :1391بهزاد کرمانشاهی، (      

 گـردان  رگـز از آن روي هنگریسته و  »مرگ«مفهوم با نگاهی ژرف به پرتو کرمانشاهی 

 کـه  دانسـته در بسیاري از اشعارش به استقبال مرگ رفته و آن را نعمتـی   او. است نبوده

  :بخشد رهایی  ،زدهغم شاعر را از این زندگی تواند می

  مپسند به خـواري بکشـد، ننـگ درنگـم        اي مرگ صفاي قدمت باد که وقتست

  )72: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  :دانسته است »منزل آسایش و مقصود حیاتسر«ی زیر هم مرگ را در رباع پرتو

  یک عمـر دل آنچـه خواسـت نتوانسـتم    

  

  مانســـتم گونـــه وگرنـــه در نمـــی ایـــن  

  ســرمنزل آســایش و مقصــود حیــات     

  

ــی      ــودي و نم ــو ب ــرگ ت ــتم اي م   دانس

  )193: همان(      

تر دوسـت  نشسته و حتّی آن را از زندگی بیش ـ »پشت دروازة مرگ«بر آن است که  او

  :دارد

ــرگ    ــد آوازة م ــه در دهن ــیش ک   زان پ

  

ــرگ     ــت دروازة م ــته پش ــاییم و نشس   م

  !اي زنــدگی، اي افســانۀ بــود و نبــود     

  

  خواهمــت امــا نــه بــه انــدازة مــرگ مــی  

  )194: همان(      

کنـد و آن را   هاي زندگی خود هم باز آرزوي مـرگ مـی   شاعر در توصیف بهترین شب

  :دارد گرامی می

ــب اســـت و ماه ــاهروییشـ ــاب و مـ   تـ

  

ــاي جـــویی      ــاز و پـ ــی و آواز و سـ   مـ

  چمن شاداب و گل بر شاخ و من مسـت   

  

ــی      ــز مــــردن نمانــــده آرزویــ   بجــ

  )204: همان(      

  گیري نتیجه

آن بسـیار چشـمگیر    توجه بـه طبیعـت و عناصـر    در اشعار بهزاد و پرتو کرمانشاهی، 

هـاي آن را وصـف    اند زیبایی اند و کوشیده هر دو شاعر به طبیعت توجه ویژه داشته. است
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از عناصـر طبیعـت، معنـاي     ها نیست، بلکـه  ر به ظاهر پدیدهاین وصف تنها منحص .کنند

  . اند نمادینشان را نیز پیشِ چشم داشته

بـا زبـانی   . هاي آن در اشعار هر دو سراینده، نمودي قابل توجه دارد نوستالژي و گونه

. انـد  جوانی خویش با دریغ و اندوه یاد کـرده  ساده و صمیمی از دوران کودکی، نوجوانی و

هاي مـادرش   سوزي ها و دل ها و شیطنت دوران مدرسه و از مهرورزي گوشی بهزاد از بازي

خانـۀ خـاطرات، جـوانی، عکـس     (= پرتو نیز در چنـدین سـروده   . آورد سخن به میان می

خـاطرات آن   ،دارد و بـا حسـرت   ، یاد ایام کودکی و جـوانی را گرامـی مـی   ...)خردسالی و

 .دانـد  مـی  »بهشـت رؤیـا  «دوران از دسـت رفتـه را    گذرانـد و آن  روزگاران را از نظـر مـی  

بهزاد بر آن است که اگر . از معشوق هم در شعر آنان قابل مشاهده است نوستالژي دوري

زیبـا   ،شـود و زنـدگی را بـا وصـال معشـوق      و انـدوه مـی    معشوق نباشد، دلش خانۀ غـم 

پرتـو نیـز بارهـا از دوريِ     .گشـاید  زبان به شکوه مـی  ،ن از فراق محبوببنابرای .پندارد می

معشوق نالیده است و امید دارد این هجران پایان یابد و بتواند بار دیگر به وصال او دست 

بـراي   شـاعر  دوهـایی اسـت کـه     نامـه و مرثیـه   بخش دیگري از نوسـتالژي، سـوگ  . یابد

در این اشـعار، انـدوه خـویش را از    . اند رودهخویشاوندان، دوستان و مشاهیر عصر خود س

   .کنند هاي آنان حسرت یاد می دارند و از توانایی فقدان آن عزیزان بیان می

ویـژه بهـزاد    بـه  .شـود  هاي هر دو شاعر دیده می دستی و فقر، در سروده شکوه از تنگ

ما آنچنان قدري داشته، ا خورد که دوستان راستین و گران پیوسته حسرت روزهایی را می

که بایـد، در مصـاحبت آنـان حـق      از نظر اقتصادي در تنگنا بوده است که نتوانسته چنان

نیز جلوة دیگري از رمانتیسم فردي  همدم نداشتن غم تنهایی و . جاي آورد  میزبانی را به

آور  ل هـاي سـخت و مـلا    ن در سـال گمـا  بی. آید هاي آنان به چشم می است که در سروده

ها را در سینه حبس کرده و اوضاع جامعـه از   نفس ،تا پنجاه که بیداد رژیمهاي سی  دهه

بیشـتر   ،همدمی و احساس تنهـایی  نظر اجتماعی و سیاسی چندان مناسب نبوده، این بی

 . خود را نمایان ساخته است

بـار و   فرارسیدن پیري و کاستی گرفتن نیروي تن، براي شـاعران کرمانشـاهی، انـدوه   

جز و خـواري دوران  خورند و از ع آنان بر دوران زرین جوانی دریغ می. تگزا بوده اس جان

ستایی و به پیشواز مرگ رفتن، مؤلفۀ دیگري است که شاعران بـدان   مرگ. نالند پیري می
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ه مـرگ را بـر   رنگ کرده ک ـ زندگی چنان بر آنان سخت گرفته و امیدها را کم. اند پرداخته

ستایی در اشعار پرتـو، بیشـتر از بهـزاد کرمانشـاهی      مرگ. اند داده اینگونه زیستن ترجیح

سـرمنزل  «عنـوان    نمود یافته است؛ تا جایی که پرتـو بارهـا مـرگ را سـتوده و از آن بـه     

  .یاد کرده است »آسایش و مقصود حیات
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نامه، سال  کاوش ،»رمانتیسم و مضامین آن در شعر فارسی«) 1389(اکرمی میرجلیل خاکپور، محمد و 

 .248-225، صص 21یازدهم، شمارة 

 ،یادنامۀ استاد بهـزاد کرمانشـاهی  : بر بلنداي بیستون) 1394(فر  گلستانناصر زنگنه، ابراهیم و  رحیمی

  .معین ،تهران

 .امیرکبیر ،دو جلد، چاپ چهارم، تهران ،نقد ادبی) 1369(کوب، عبدالحسین  زرین

بهزاد کرمانشاهی و بازتاب رخدادهاي سیاسـی و اجتمـاعی در شـعر    «) 1394(ران دیگسلیمی، علی و 

 .71-59هاي ادبی و بلاغی، سال سوم، شمارة سوم، تابستان، صص  پژوهش ،»او

 .رشد ،چاپ ششم، تهران ،شناسی روانی آسیب) 1375(شاملو، سعید 

 .قطره ،چاپ ششم، تهران ،هاي ادبی مکتب) 1393(شمیسا، سیروس  

مقایسۀ تطبیقی نوستالژي در اشعار پرتو کرمانشاهی و علی «) 1395(ران دیگالدین و  کزازي، میرجلال

 .170-145، صص 28، شمارة چهاردهم، سال شناسی ادبی زیبایی ،»الفتی

هـاي محتـوایی رمانتیسـم در شـعر     بررسـی ویژگـی  «) 1394(باباصـفري  اصغر علیمدپور، محمدامین و مح

 .142- 121، بهار و تابستان، صص 11بلاغی، سال ششم، شماره  - مطالعات زبانی ،»هوشنگ ابتهاج

 ،»ارانتقادهاي اخوان ثالث از منظومۀ شـهری : به یاد اخوان ثالث«) 1370(کلام، منوچهر  هدایتی خوش

 .304-297، فروردین تا تیر، صص 4-1آینده، سال هفدهم، شمارة 

  .قطره ،ترجمۀ کامران سپهران، تهران ،قدم اول: رمانتیسم) 1388(هیث، دانکن 

 



Indexed and abstracted in: Islamic World Science Citation Center  
(www.isc.gov.ir) & Scientific Information Database (www.sid.ir)  

Pazhūhish-i Źabān  
va  

Adabiyyāt-i Farsī 

 

Research in Persian Language & Literature  
Vol. 77, Summer 2025 

 
Institute for Humanities and Social Studies (IHSS)  

 
Managing Editor: Ali Ranjbarki (Ph.D) 
 
Editor in Chief: Hossein Ali Qobadi (Ph.D) 
 

Scientific Assitant: Mahdi Saeidi (Ph.D), Mohammad Mahmoudi (Ph.D) 
 
Managing: Maryam Bayeh 
 
Page Layout: Maryam Taheri 
 

Editors: English: Najmeh Dorri (Ph.D) 
Persian: Vahid Taghinejhad 

Editorial Board:  
M. Akbari (Ph.D)  
S. M. Akram Shah (Ph.D) 
S. Bozorgh Bigdel (Ph.D) 
H. Dabiran (Ph.D)  
M. Gorji (Ph.D) 
A. Khatami (Ph.D) 
H. Kırlangıç (Ph.D) 
A. Mohammadi Khorasani (Ph.D) 
M. Mohaqeq (Ph.D) 
M. Monshizadeh (Ph.D) 

 S. M. Mousavi Rad (Ph.D) 
N. Nikoobakht (Ph.D) 
M. N. Rahyab (Ph.D) 
M. Panahi (Ph.D) 
Z. Parsapour (Ph.D) 
H. A. Qobadi (Ph.D) 
A. Razi (Ph.D) 
D. Sparham (Ph.D) 
M. Taghavi (Ph.D) 
A. Tamimdari (Ph.D) 

Address: Institute for Humanities and Social Studies, No 47, Nazari St., 
Daneshgah St., Enqelab-e Eslami Ave., Tehran, Iran.  
P.O. Box: 13145 1316ـ 
Tel: (+98) 21 66497561 ـ  2   Fax: (+98) 21 66492129 
E-mail: literature.ac.ir@gmail.com                    literature.ihss.ac.ir 



 



ABSTRACTS 
 

  
Wisdom, Prudence, and Counsel among  

the Women of the Shahnameh 
 

Amir Vasegh Abbasi* 
Abdolali Oveysi Kahkha** 

Abdollah Vasegh Abbasi*** 
 
The Shahnameh, as a literary masterpiece, is not only a reflection of 
valor, the narration of wars, and unparalleled epics, but also a platform 
for intellect, wisdom, and a field for the clash of ideas and the 
valuable experiences of our ancestors, which have been preserved as 
civic and cultural traits. The prominent presence of women in most 
stories of the Shahnameh, on par with men, is admirable. This 
brilliance and active participation in various arenas—including 
complex socio-political crises—accompanied by intelligence and 
chastity, is striking. 
Although commendable studies have been conducted on the subject of 
women in Ferdowsi’s Shahnameh—mainly regarding narrative, 
emotional, and some other aspects—no independent research has yet 
focused on the wisdom and consultative roles of women in Iran’s 
national epic. This highlights the necessity of such a study. 
This article is composed using a descriptive-analytical method and a 
library-based approach, aiming to both demonstrate the bravery and 
beauty of women in perilous and dramatic scenes of battle and 
festivity across the mythical and historical periods of the Shahnameh, 
and portray their capacity for competence, problem-solving, and 
intelligence in full grace and dignity. 
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Keywords: Ferdowsi’s Shahnameh, women, wisdom, prudence, 
counsel. 
 
Introduction 
Ferdowsi’s Shahnameh is an encyclopedia of human values, brilliant 
literary and cultural principles, and the national and ancient honors of 
the land of Iran. In fact, the Shahnameh serves as a comprehensive 
mirror reflecting the customs, bravery, sacrifices, ethics, religion, 
wisdom, and other manifestations of the culture, history, and 
civilization of ancient Iran, capturing the thoughts, ideals, and 
emotional ups and downs of the Iranian people—from the dawn of 
history to the reign of Yazdegerd. 
Ministers, astrologers, soothsayers, priests, elders, champions, and 
close aides play a primary role in consultation and deliberation over 
various affairs. The prominent and remarkable presence of women in 
preserving, promoting, strengthening, and stabilizing Iran’s moral, 
cultural, and historical values has had a significant impact. The 
multifaceted role of women—as mothers, wives, advisors, 
ambassadors, warriors, and even heads of power—carried out with 
intelligence, wisdom, and devotion, is particularly striking. 
The importance of consultation and deliberation in different aspects of 
individual and social life is so emphasized that it is recommended 
implicitly in the Holy Quran, including verse 38 of Surah Ash-Shura 
(“And consult them in affairs”), verse 174 of Al-Imran (“And consult 
them in the matter”), and also verses 17 and 18 of Surah Az-Zumar. 
Ferdowsi’s Shahnameh is a rich treasury of wisdom and rationality, 
“in which the words wisdom and wise appear more than 500 times, 
and the word ‘enlightened’ appears more than 150 times” (Wolf, 
1998, under the entries for wisdom and enlightened), and prudence 
and consultation are frequently mentioned throughout. 
In the Shahnameh, “there are several very noble women whose variety 
and valor cannot be found in other Persian works, nor even in the 
great ancient works of other countries. Most women in the Shahnameh 
are exemplary in all respects. While possessing wisdom, 
magnanimity, and even bravery, they are also richly endowed with 
feminine essence” (Eslami Nadooshan, 2012, p. 113). 
However, this very Shahnameh has sometimes fallen victim to unfair 
interpretations and judgments, which accuse it of misogyny, either due 
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to political considerations or ignorance (Abbasi & Ghobadi, 2010, pp. 
109–138). 
For example, Nöldeke stated in The National Epic of Iran: “Women 
do not hold an important position in the Shahnameh. Their presence in 
the poem is mostly through desire or love” (Nöldeke, 2000, p. 161). 
The Danish orientalist Christensen says: “Men’s behavior towards 
women in ancient Iran was accompanied by courtesy. Women, both in 
private and social life, enjoyed complete freedom” (Christensen, 1958, 
p. 75). 
Eslami Nadooshan writes in the book Sarv Saye Fakkan: “The 
presence of women in the Shahnameh—which is a book of war—adds 
a delicacy that cannot be found in any similar epic” (Eslami 
Nadooshan, 1996, p. 102). 
It is noteworthy that only the names of some women appear in the 
Shahnameh, such as Māhāfarid, Kanizak (who is pregnant by Iraj), 
Espinou (the maid of Tazhav the Turanian), Faghostān (daughter of 
Kid the Indian), Nāhid (daughter of Caesar of Rome), and others. 
Some others have a faint presence, such as the daughters of Sarv 
Yemenī, Homāy and Behāfarid (sisters of Esfandiyār), Roshanak 
(daughter of Dara), and so forth. A number of women have a brief but 
effective presence, such as the mother of Siāvoš, Sepinoud (daughter 
of Shangol, king of India), Golshahr (wife of Piran Viseh), Jarireh 
(daughter of Piran and mother of Forud), Malakeh (daughter of Tayr 
Ghassāni), Nūshe (aunt of Shapur Zul-Aktaf), daughter of Mehrak 
Noshzad, Pourandokht (daughter of Khosrow Parviz of the Sassanid 
dynasty), and others. 
The presence of some others is dazzling and astonishing, such as 
Tahmineh, Gordāfarid (daughter of Gojdaham), Homāy Chehrzād 
(daughter of Bahman), Golnār (daughter of Kanizak Ardavān), and 
more. 
Beyond these, in the Shahnameh there are a number of wise, 
farsighted, advisory, and, in a word, consummate women whose 
presence and role in the course of Iran’s national epic is very 
influential and decisive, such as Farānak (mother of Fereydun), 
Sindokht (wife of Mehrāb of Kabul), Rudābeh (mother of Rostam), 
Farangis (wife of Siāvoš and mother of Kay Khosrow), Katāyun 
(mother of Esfandiyār), Manijeh (daughter of Afrāsiyāb), Qeydāfeh 
(ruler of Andalusia), Gerdieh (sister of Bahram Chobin), and others. 
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Conclusion 
The Shahnameh, in addition to being an unparalleled masterpiece in 
the realms of battle and festivity, is also an enduring work in ethical 
and educational teachings, governance, philanthropy, individual and 
social life, and councils of consultation and problem-solving. The 
evidence shows that the intelligence of women in the Shahnameh, 
beyond their special roles as mothers, wives, and lovers, has had a 
significant role in shaping and structuring political power, important 
matters of statecraft, and the interaction and balance of elements 
contributing to the growth, stability, or decline of royal dynasties. In 
Ferdowsi’s Shahnameh, numerous verses reveal the wisdom, 
foresight, consultation, and responsibility of Iranian women, reflecting 
their distinguished status and position in the history and civilization of 
the Iranian people. 
Among the prominent traits of women in the Shahnameh are wisdom, 
purity and piety, modesty and bravery, fearlessness and valor, 
skillfulness and problem-solving ability, artistry and eloquence, and 
especially politics and prudence. The women of the Shahnameh, even 
those who are non-Iranian—except for Sudabeh and one or two 
others—are generally unique in their loyalty and devotion, 
preservation of respect and family stability, and their roles in national 
scenes, exerting a positive and effective influence on the course of the 
Shahnameh’s stories. 
The role and position of women in various aspects of life—including 
loyalty to their husbands and child-rearing, bravery and sacrifice in 
dangerous situations, chastity and valor in the realms of love and 
affection, cunning foresight, and wise consultation in important social 
and political matters, and even governance—are highly prominent. 
Above all, what most clearly demonstrates the brilliant status and 
position of the foremost women of the Shahnameh is their intelligent 
role and consultation in social and political arenas alongside heroes 
and kings, marked by utmost chastity, insight, and competence. 
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Newly Found Poems by Qasem Kahi 
in the Sharaf Collection 

 
Vahid Barzegar Ghahfarkhi* 

Asghar Rezapourian** 
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The Sharaf collection is one of the manuscripts preserved in the 
Library, Museum, and Documentation Center of the Islamic 
Consultative Assembly, compiled by Abd al-Rahman ibn Sharaf. The 
majority of this collection consists of the poetry of Jami and other 
poets of the 15th and 16th centuries CE (9th–10th centuries AH), 
though works from earlier poets are also included. This anthology 
contains poetry by many Persian poets from Eastern Iran, most of 
whom either resided in or traveled to the Indian subcontinent. Among 
the poets represented in this collection is Qasem Kahi. The Sharaf 
collection contains thirty-one ghazals by Kahi, eighteen of which are 
absent from his printed divan. This study shows how the Sharaf 
collection, compiled during the era of Kahi of Kabul, contributes to 
expanding his known poetic corpus. In this article, after a brief 
introduction and a review of previous research, we discuss Kahi’s life 
and works. Finally, we present the eighteen newly discovered ghazals, 
provide a short analysis of them, and mention reasons supporting their 
attribution to Qasem Kahi. 
 
Keywords: 16th-century poetry, Sharaf collection, Qasem Kahi, Kahi 
of Kabul. 
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Introduction 
One of the ways to understand the thoughts, views, and works of the 
intellectuals of a land is through editing the manuscripts that remain 
from them. Manuscripts were compiled on various subjects, a 
significant portion of which belongs to literature. Literary manuscripts 
are themselves divided into various forms, among them being safinas 
and jongs (collections).  
Numerous examples of such manuscripts exist in archival collections, 
and each year, some of them are edited by scholars. One such example 
is a manuscript preserved in the Library, Museum, and Documentation 
Center of the Islamic Consultative Assembly, catalogued as No. 
86730, titled 'Anthology of Poetry – Selected Poems – Part of Jami’s 
Divan – Yusuf and Zulaikha by Jami.' This manuscript was compiled 
by Abd al-Rahman ibn Sharaf and will hereafter be referred to as the 
Sharaf collection. Although its catalogued description suggests it was 
copied around 910 AH (1504–1505 CE), examination of the poets 
included shows that its date of transcription is closer to the second half 
of the 10th century AH (16th century CE).  
Among the poets given attention in this anthology is Qasem Kahi, 
from whom thirty-one ghazals are recorded. Kahi was a talented poet 
who held a special place at the court of Akbar Shah of the Mughal 
dynasty. When collating his ghazals with his printed divan, it became 
clear that some ghazals had not been included there. This prompted 
the question of whether these poems appear elsewhere or whether they 
should be considered newly discovered works. The more the research 
proceeded, the clearer the necessity of this study became, for 
presenting these newly found ghazals provides a foundation for 
further research into Kahi’s style and poetry, while also shedding light 
on the literary puzzle surrounding this relatively lesser-known poet of 
the 16th century. 
 
Research history 
In recent years, notable research has been carried out on Qasem Kahi. 
Among these is an article by Hadi Hasan titled 'Qasem Kahi,' 
published in Ariana Journal, No. 12, in 1955. Another relevant article 
is 'Introduction to the Manuscript of the Masnavi Gulafshan by Kahi 
of Kabul,' authored by Mohammad Reza Abdi and others, published in 
Issue 36 of the Journal of Subcontinent Studies. This article was based 
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on a doctoral dissertation on the same topic. Furthermore, Adib 
Boroumand published an article titled 'Poets of the Safavid Era: 
Abu’l-Qasem Kahi' in Vahid Journal, No. 18, which also forms part of 
the background of this research. 
 
Life and Works of Kahi 
Professor Hadi Hasan of Aligarh University, India, wrote about Kahi 
in the March 8, 1955 issue of the Journal of Indo-Iranian Cultural 
Relations, and also provided an introduction to Kahi’s divan. 
Similarly, a writer named Sarwar Guya authored an article on this poet 
under a separate title, presenting valuable details about Kahi’s name, 
lineage, literary fame, death, burial place, works, and poetry. 
Kahi’s full name was Sayyid Najm al-Din Abu’l-Qasem Mohammad 
Miyankali, known by the pen name Kahi. In various Tazkeras and 
sources, he is mentioned as Kahi of Kabul, Kahi of Miyankal, Kahi of 
Samarkand, and Kahi of Soghd. His birth date is not precisely known 
and is not explicitly mentioned in the sources. His death is recorded 
by Reza Qoli Khan Hedayat in Fehres al-Tawarikh and by Etemad al-
Saltaneh in Tarikh-e Naseri as occurring in 987 AH (1579 CE). 
However, based on chronograms and references in some works, his 
death is more accurately placed in 988 AH (1580 CE). 
 
Books of Kahi 
Despite Kahi’s relatively long life and prolific talent, few of his works 
survive. The following are the known works: 
 
1. *Rafi‘ al-Darajat*: This is Kahi’s divan, comprising 1,728 verses of 
ghazals, qasidas, and rubaiyat. It was published in 1955 (1375 AH 
lunar/1334 SH) by Professor Hadi Hasan of Aligarh University based 
on a unique manuscript in India. 
 
2. *Masnavi Gulafshan*: According to Reyhaneh al-Adab, in addition 
to his divan, Kahi also wrote a masnavi entitled Gulafshan as a verse-
by-verse response to Sa‘di’s Bustan. This work was edited by 
Mohammad Reza Abdi, Mohammad Amir Mashhadi, and Abdullah 
Wathiq Abbasi. 
 
3. A Poem on Enigmas (Mu‘amma): Zabihollah Safa mentions in his 
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*History of Persian Literature* that Kahi wrote a masnavi on riddles 
in the meter of Sanai’s Hadiqa, with an example for each type of 
riddle. This poem was published in *Qand-e Parsi*, edited by Nazir 
Ahmad. 
 
4. Other Works: Several other works are attributed to Kahi, though 
they are not extant. These include treatises on music, rhetoric and 
eloquence, prosody, and a work titled *Naqd al-Sha‘r wa Miftah al-
Abwab*. 
 
Chronograms Composed by Kahi 
Among Safavid-era poets, composing chronograms (madeh-tarikh) 
was a form of literary prowess. Kahi was particularly skilled in this 
art, and several chronograms are attributed to him in various works. 
 
Newly Discovered Ghazals in Jong-e-Sharaf 
The compiler of the Sharaf collection included thirty-one ghazals by 
Kahi. Of these, thirteen were found in his printed divan, while 
eighteen were not present in any known source. These eighteen 
ghazals, therefore, represent newly discovered works by Kahi. The 
ghazals are presented here in the order they appear in the manuscript, 
beginning with: 
 

1. My stature bent from the weight of love’s burden. 

2. Why do I speak of my state to every unfaithful one? 

3. You are the sun, and I, like the dust upon the road, am beneath you. 

4. I am the one who longs for your gaze. 

5. With a glass of wine in hand, you, drunken cupbearer, have brought 

it. 

6. Do not say, O minstrel, that drinking is a sin. 

7. When the eye weeps, a sigh of pain rises from the heart. 

8. O cupbearer, I have been freed from fasting. 

9. Your sorrow was my companion in the nights of separation. 

10. Without your ruby lips, my heart turned to blood, and tears fell from 

my eyes. 

11. O, you who have adorned your shoulders with the musky hyacinth, 

the ring of it. 
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12. O dust of the sanctuary of your holiness, my place of prostration. 

13. The aim of arrow of calamity struck our helpless hearts. 

14. Though the union with you is beyond our reach. 

15. No one suffers harm from the dog of your alley. 

16. From my weeping, my house has become like a bubble. 

17. O heart, do not be bound by the hypocritical ascetics. 

18. If a sigh escapes to explain the sorrow of the hearer. 

It seems that there are many omissions in the divan of the poets of the 
Safavid era, and other poems by this poet may be found in other 
collections. Considering the poems found, the weakness of the editor 
of his divan in accessing various sources is evident, although the 
editor of the divan mentioned in the introduction that he had made 
many efforts to find other poems. It is also suggested that those who 
study the poetry of the Safavid era should not limit themselves to the 
poet's divan alone, and should also study such collections; perhaps a 
poem that was omitted from the poet's divan may be found in these 
collections. 
 
Conclusion 
Paying attention to collections can clarify many facts in the field of 
literature for us, including the introduction of some of the quatrain 
collections that identify the original author of the poems attributed to 
Khayyam or Abu Saeed, or many collections that present new poems 
by past poets. The Sharaf collection is also one of these collections, 
the correction of which contain good findings, and the present writing 
is one of its outputs, from which the following conclusions can be 
drawn: 

1. In Jang-e-Sharaf, eighteen ghazals are attributed to Qasem Kahi 
that are not present in his printed divan. No verse of these 
ghazals has appeared in other known works. 

2. The existence of a ghazal explicitly mentioning Humayun Shah 
strengthens the likelihood that these poems are by Kahi, since 
Humayun was one of his patrons. 

3. Based on the style, language, themes, and the presence of his 
takhallos (pen name), these ghazals can be confidently attributed 
to Qasem Kahi. 
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4. Some of the newly discovered ghazals are incomplete, with 
missing lines or phrases, which may be supplemented in the 
future as more manuscripts are edited. 
5. Since in the Sharaf collection ghazals appear in shorter form 
compared to Kahi’s divan, it is possible that the compiler 
deliberately omitted some verses to include more poems. Thus, 
these ghazals may originally have had one or two additional couplets. 
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The Conceptual Metaphor of “Joy” in  
Hafez’s Ghazals: A Cognitive Linguistics Approach 

 

Julia Khani Khalifa Mahale* 
Zohre Nouraeinia** 

Zohreh Sarmad*** 
 

Cognitive linguistics is a modern perspective and a new gateway in 
the interdisciplinary studies of linguistics and literature. One of the 
prominent theories in this approach is the conceptual metaphor theory, 
which is responsible for conveying meaning and has the capacity to 
transform abstract linguistic experiences into tangible and perceptible 
concepts. The present study, adopting a descriptive–analytical 
approach, seeks to develop a cognitive model for the 
conceptualization of joy in Hafez’s ghazals. Through examining 
conceptual metaphors and cognitive analyses, this research aims to 
uncover and explain how the concept of joy is manifested and 
represented in Hafez’s poetry. The findings reveal that systematic and 
applicable theories of conceptual metaphor, by providing a coherent 
and scientific framework, make it possible to precisely analyze and 
interpret the complex and intangible dimensions of joy within Hafez’s 
worldview. To express various aspects of joy, Hafez draws upon 
diverse experiential and abstract domains. 
In this study, different facets of joy are explored within ontological, 
orientational, and structural domains, with various sensory 
experiences and both positive and negative connotations employed to 
concretize the concept. Moreover, this concept is modeled within 
cognitive domains such as objects, animacy, nature, place, and food. 
In the orientational domain, conceptual metaphors of joy are depicted 
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in two directions—upward and downward—while in the structural 
domain, the general meaning of joy is analyzed in correspondence 
with its related experiential domains. 
 
Keywords: Conceptual metaphor, cognitive analysis, cognitive 
semantics, of Hafez's sonnets, joy. 
 
Introduction 
Emerging in the 1980s, cognitive linguistics focuses on the 
relationship between language and mental processes, highlighting the 
role of metaphor in conceptualizing abstract notions. In Lakoff and 
Johnson’s Conceptual Metaphor Theory, complex concepts are 
understood through concrete human experiences. In Hafez’s Ghazals, 
joy—an abstract emotion—is represented through experiential 
domains such as nature, movement, light, and space. Adopting a 
descriptive–analytical approach, this study examines metaphors of joy 
in Hafez’s Divan, elucidating the interconnection between language, 
thought, and culture in the poet’s worldview. 
Problem Statement 
Joy, as one of the prominent themes in Hafez’s poetry, is examined in 
this study through the lens of conceptual metaphors to reveal the 
linguistic and cognitive mechanisms of its representation. By 
analyzing selected verses, the study assesses the extent to which 
metaphor contributes to the concretization of this emotion. The data 
have been collected through library research and analyzed 
qualitatively using document analysis. The ultimate aim is to elucidate 
the relationship between the metaphorical domains of joy and Hafez’s 
worldview. 
 
Significance and Necessity of the Study 
This study is significant as it demonstrates how the poet’s lived 
physical and social experiences influence the formation of his 
cognitive system and underscores the necessity of employing modern 
approaches in the study of classical texts. Such perspectives enable the 
discovery of hidden layers within literary works. 
 
Findings and Achievements 
The findings indicate that conceptual metaphor provides an efficient 
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framework for a precise and systematic understanding of the subtle 
and intangible dimensions of joy in Hafez’s worldview. Beyond 
beautifying the text, metaphors serve as mechanisms for 
conceptualizing and processing abstract emotions, and their cognitive 
analysis paves the way for new and more accurate interpretations of 
the cognitive and linguistic systems of great poets. 
 
Theoretical Framework 
Conceptual (Cognitive) Metaphor 
The theory of conceptual metaphor in cognitive linguistics regards 
metaphor as more than a linguistic device; it is a fundamental mental 
mechanism organizing experience and understanding the world. 
Abstract concepts are understood by relying on concrete, tangible 
experiences through “conceptual mapping” between a source domain 
(concrete) and a target domain (abstract). 
Lakoff and Johnson identify three main types of conceptual 
metaphors: 
1. Ontological Metaphors: 
These represent abstract concepts as entities, objects, or tangible 
spaces, and include: 
 Substantial and Objectifying: Giving abstract concepts 
concreteness via embodiment and materialization. 
 Container: Representing abstract ideas as “inside” and 
“outside” based on the container schema. 
 Personification: Assigning human traits and motivations to 
non-human entities. 
2. Structural Metaphors: 
Here, the structure of one conceptual domain is projected onto 
another, providing the framework to understand the target concept. 
Orientational (Spatial) Metaphors: 
Based on bodily and cultural experience, concepts are organized by 
spatial orientations such as up/down, in/out, near/far, reflecting human 
sensorimotor experience. 
Main Discussion 
Overall, the metaphors related to joy in Hafez’s Divan fully align with 
the mechanism of conceptual metaphor. In these metaphors, the 
source domain is more concrete and tangible than the target domain 
(joy) and easily transfers its characteristics to it. Therefore, Hafez uses 
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elements of nature and the perceptible world—mainly accessible 
through visual, gustatory, and to some extent auditory senses—to 
describe joy. This enables the metaphors to represent the feeling of joy 
through concrete and comprehensible concepts for the audience. 
Concept of Joy 
Joy is a multifaceted and deeply rooted concept in ancient Iranian 
cultures, encompassing meanings such as delight, happiness, vitality, 
and festivity. This fundamental feeling plays a vital role in individual 
and social well-being and is linked in Iranian mythology to the 
creation of the world and humanity. In the Quran and mysticism, joy 
symbolizes divine mercy, love, and the highest spiritual degrees. In 
Hafez’s poetry, joy appears in various forms such as celebration, 
ecstasy, and delight, expressing profound human emotions and 
experiences closely connected to everyday life, religious beliefs, and 
emotional states. 
Joy metaphors in Hafez’s Divan, based on the theory of conceptual 
metaphor, represent the abstract concept of joy through tangible 
elements of nature and various senses. Joy is explained through 
structural metaphors such as “joy as light,” “joy as union,” “joy as 
return to origin,” “joy as divine sorrow,” and “joy as justice,” each 
illuminating different aspects of this abstract feeling and its 
connection to Hafez’s mystical and ethical worldview. Beyond their 
literary beauty, these metaphors play a crucial role in conceptualizing 
joy and deepening its understanding in relation to human experience. 
Hafez perceives joy as more than a simple emotion; it symbolizes 
freedom and liberation from worldly bonds, attainable through 
enduring hardship and suffering. Using vivid and concrete 
metaphors—such as human beings, buildings, gardens, time, and 
drink—he depicts the abstract concept of joy, making it accessible 
through visual, auditory, and gustatory senses. In Hafez’s poetry, joy 
combines light, divine power, and transcendence, metaphorically 
linked to “rising” and growth via directional schemas. This 
multidimensional view transforms joy into a profound, free, and 
meaningful experience that carries both beauty and inherent difficulty. 
Through his enigmatic language, Hafez presents joy as an invitation to 
unite with truth and detach from worldly attachments. 
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Statistical Report of Data 
The findings indicate that among the structural metaphors of joy in 
Hafez's ghazals, "union with the beloved" has the highest frequency 
with 10 occurrences. It is followed by "divine sorrow" with 3 
occurrences, and both "suffering" and "freedom" appear twice each. 
The metaphors with the lowest frequency are "justice" and "light", 
each with just 1 occurrence. 
Regarding ontological metaphors, the domain of "place" has the 
highest frequency with 11 verses, followed by "plants" and "time," 
each with 8 occurrences. The domains of "objects" (5), "animacy" (2), 
and "food" (1) follow with decreasing frequency. 
Directional metaphors, such as "Great Name" and "height of joy," 
predominantly have an upward orientation, symbolizing 
transcendence and tranquility. 
Out of a total of 57 metaphorical instances of joy, 61.5% are 
ontological, 35% are structural, and 3.5% are directional metaphors. 
 
Conclusion 
The cognitive analysis of joy metaphors in Hafez’s ghazals reveals a 
strong alignment with the mechanisms of conceptual metaphor theory, 
conceptualizing joy through both concrete and abstract domains. In 
Hafez’s works, joy is presented as a positive emotional element, 
vividly and comprehensibly conveyed to the audience through 
tangible imagery and diverse ontological domains such as humans, 
places, plants, objects, and time. 
The reciprocal interaction of joy with concepts like suffering, sorrow, 
union, justice, and freedom highlights the complex and multifaceted 
nature of this feeling. Directional metaphors are employed through 
upward concepts (e.g., divine power, heights of delight) and 
downward concepts (e.g., deception, darkness, evil) to reinforce 
Hafez’s ethical and humanistic messages. 
Overall, the conceptualization of joy in Hafez’s ghazals integrates 
mental, ontological, and spatial domains, offering a profound, 
transcendent, and tangible portrayal of this emot. 
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Analysis of the Poetics of Imagery  
in the Surrealist Perspective: Nima Youshij 

 
Sara Hosseini* 

 
Nima Youshij, the father of modern Persian poetry, was the first in 
contemporary Persian verse to engage with surrealism, with surrealist 
elements traceable in some of his poems and imagery. Although 
surrealism in Nima’s poetry constitutes a marginal current, this study, 
through examination of his collected works, concludes that from his 
earliest poems (“Afsaneh” and “Ey Shab”) to his last works (“Shab 
ast” and “Rira”), he consistently showed an inclination toward this 
movement. Unlike romanticism and symbolism, which appear in 
specific periods of his poetry, surrealist elements and surrealist 
imagery are consistently present in his work. This study, using a 
descriptive-analytical method, seeks to answer two key questions: (1) 
Did Nima have an inclination toward surrealism, and (2) Was 
surrealism a central or marginal movement in his poetry? The study 
categorizes Nima’s surrealist imagery into ten groups, demonstrating 
the validity of the claim that Nima Youshij tended surrealism. 
 
Keywords: Surrealism, Nima Youshij, Collected Poems, Marginal 
Movement, Imagery. 
 
Extended Abstract 
Surrealism, or the school of hyperrealism, is a literary movement that 
emerged from Dadaism in the aftermath of World War I. Both of these 
movements were rebellious reactions to the turmoil, mental distress, 
and social pressures that followed the war. Surrealism emerged around 
1920, led by André Breton in France. The first surrealists were 
Dadaists who rebelled against everything, even their own intellectual 
foundations. This rebellious and anti-nihilistic nature led them to 
reject Dadaism and all nihilistic systems, starting a new path that they 
called surrealism. 

                                                 
* Ph.D in Persian Language and Literature, University of Ilam, Iran. 
sara.hosseini42@yahoo.com 



 Abstracts / 19 

Disillusionment with Dadaist nihilism, despair and anxiety from 
World War I, the search for truth, attention to the war-free geography 
of the East, and familiarity with Islamic mysticism and methods of 
spiritual realization were some of the key factors that led to a 
departure from Dadaism and the establishment of a new surrealist 
intellectual system. Although surrealists today, like André Breton and 
his companions, stood in violent opposition to Dadaist nihilism, it 
should not be overlooked that Dadaism itself was not an entirely 
barren or unproductive movement. As "the essential prelude to the 
birth of surrealism," it can be said that Dadaism was a highly fertile 
source (Seyed Hosseini, 2008, vol. 2, p. 785). The modern man of the 
twentieth century, with his scientific and industrial achievements, 
awaited an all-encompassing flourishing in life; however, the 
experience of war revealed that not only had nothing changed, but 
humanity had also entered a more complex crisis. To overcome this, it 
was necessary to return inward, exploring the under-experienced 
realms of the unconscious, in search of new realizations. This shift in 
perspective among intellectuals and artists, more than anything, was a 
response to the widespread despair of the era and an attempt to avoid 
falling again into the grip of nihilism. 
Surrealism, relying on specific techniques, aimed to explain and 
elaborate on its theory. The core of these techniques is a return to the 
inner self and an escape from the confines of external reality. This 
study aims to trace the surrealist streak in Nima Youshij’s poetry as a 
marginal tendency compared to romanticism, symbolism, and realism 
in his works, an aspect that has so far been overlooked in research 
focused on Nima's works. 
A poetic image refers to a portion of a poem or the entire poem that 
evokes a scene, much like a painting or a photograph. In surrealist 
discourse, images possess unique characteristics that distinguish them 
from other types of imagery. Therefore, one may encounter surrealist 
images in romantic, symbolic, realistic, or surrealistic poetry. The 
poet’s goal in creating such images is to link the poem with abstract 
spaces beyond the realm of reality. This study examines Nima’s poetic 
images with this perspective and seeks to answer two essential 
questions: (1) Are there traces of surrealism and surrealist images in 
Nima Youshij’s poetry? (2) Was surrealism a central movement in 
Nima’s poetry, or was it a secondary, marginal one? 
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Theoretical Framework 
Nima Youshij is not only a poet but also a theorist, with hundreds of 
letters, notes, and essays that reveal his poetic thought. These 
theoretical works can be regarded as his effort to present a poetic 
doctrine, which he then realized in his own poems. There has always 
been disagreement among critics as to whether Nima should be 
considered solely a poet or also a poet-theorist. However, it seems that 
Nima’s work cannot be reduced to mere poetry. He was confronted 
with the centuries-old, solid structure of Persian poetry, and the idea 
of changing it would have been impossible without theory, planning, 
and a revolutionary movement. Thus, presenting Nima as a poet-
theorist is not a far-fetched claim. 
It appears that Nima’s innovation and creativity were facilitated by, 
firstly, his familiarity with certain Western philosophical theories and 
literary schools, which undoubtedly played a part in the philosophical 
and social changes in the modern man. Additionally, through 
translations and the influence of Western modern art, Nima was 
exposed to a fresh perspective that paved the way for his creation of a 
new foundation in Persian poetry. 
 
Categorization of Nima’s Surrealist Imagery 
Analyzing surrealist and non-surrealist imagery in Nima’s poetry led 
to a tenfold categorization based on surrealist features. These 
categories include: placelessness and timelessness, automatism, 
deliberate distortion of scales, dissolution of form, the marvelous and 
magical, disrupting causal relationships and focusing on randomness, 
authenticity of imagination, dreams and visions, love and eroticism, 
animism, and the beauty of tension and contradiction. These elements 
will be further analyzed in the study. 
 
Conclusion 
Nima Youshij was confronted with the ancient, immovable edifice of 
Persian poetry and knew that changing it required a revolutionary 
theory and movement. It can now be concluded, after a century of 
Nima’s work, that he was successful not only as a poet but also as a 
theorist. 
Surrealism, one of the literary movements of the 20th century, sought 
to break conventional linguistic structures and represent the inner 
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world, and offer beauty in a tense, subversive manner. Through the 
study of Nima’s works, it becomes evident that surrealism was not a 
dominant movement in his poetry, but rather a marginal one. 
However, surrealist imagery can be found throughout his poetry, 
scattered across various works. These images, categorized into ten 
types, include non-spatial, individualized, dynamic, ambiguous, deep, 
melancholic, non-dramatic, multi-layered, and a blend of subjectivity 
and objectivity. 
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Ecological analysis of the story collection  
«Woe to you if you hurt a bird»  

of Erfan NazarAhari based on mystical themes 
 

Sedigheh Sherkat Moghadam* 
 
In recent years, the issue of environmental protection has been one of 
the most pressing discussions among scientists, and in the meantime, 
some authors have directly or indirectly highlighted the importance of 
this issue in their works. Among the Iranian writers, Erfan NazarAhari 
has used environmental symbols in his writings in various forms to 
express his mystical thoughts and implicitly mention the issue of 
environmental justice. The purpose of this research, using the 
descriptive-analytical method, is to examine the content and the main 
theme of the environmental elements of NazrAhari in the book «Woe 
to you if you hurt a bird» based on the views of ecological criticism. 
For this purpose, his plant, animal, and natural and eco-centered 
symbols, which are derived from his spiritual and mystical nature and 
its connection with nature, are analyzed and examined from the 
perspective of this approach. The obtained results show that the author 
of the work is trying to encourage the reader to be friendly and coexist 
with nature and the environment, which is a reflection of the 
manifestation of God. 
 
Keywords: Economist criticism, woe to you if you hurt a bird, Erfan 
NazarAhari, nature, mysticism. 
 
Introduction 
The world is threatened by environmental disasters, and the danger of 
environmental destruction has been heard all over the world. In these 
circumstances, science and technology alone are not enough to combat 
the global environmental crisis. Humans must change their culture and 
attitude towards the world. Literature, as an influential tool, can play 
an important role in reforming the worldview and the way society 
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views existence. For many years, literary values did not pay attention 
to nature, and preserving ecosystems had no place in their thoughts. In 
1978, he created his critical book titled "Literature and Ecology: An 
Experiment in Ecological Criticism". This criticism has been 
discussed as an "emerging global movement" over the past three 
decades. After that, literary writers have referred to the preservation of 
nature in various ways in their works. In this regard, ecological 
criticism refers to the study of the connection between the 
environment and literature in any form. The influential Iranian writer 
Erfan NazarAhari has also presented his mystical-Islamic thoughts on 
the environment to the audience in his works. 
 
Purpose and Necessity of the Research 
First, we specify that the purpose of this research is to examine the 
environmental symbols in the book “Woe to you if you hurt a bird” by 
Nazar-Ahari and its relationship with eco-critical criticism. For this 
purpose, we first analyze the environmental applications that include 
elements in nature, plants, and animals, and then the symbols will be 
examined from the perspective of eco-critical criticism in his writings, 
and finally, the connection of his mystical thoughts with nature will be 
examined. Also, based on this research assumption, addressing 
environmental issues is considered an important and vital issue in the 
whole world, and must be addressed. In fact, this movement is an 
emerging movement all over the world that has been formed as a 
reaction to the anthropocentric attitude of the majority of societies in 
dominating nature. Undoubtedly, environmental studies in literature 
increase readers' attention to the importance of preserving nature and 
raise their awareness of environmental protection. In addition, 
ecocriticism can be effective in healing the relationship between 
humans and nature. Since the environment has become a global issue, 
literature, as a tool for public awareness, has changed its goal from 
addressing trivial issues to important and vital issues. We should not 
forget that humans have only one Earth to live on, and we are on the 
verge of destroying our future. If you change your way of life, be 
careful of your blue planet. 
 
Research Questions 
By resorting to ecocriticism, we seek to answer these questions: 
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- What symbols in nature did NazarAhari use to express his mystical 
thoughts? 
- What is the relationship between these symbols and preserving 
ecosystems? 
 
Research Method 
The general research method in this study is descriptive-analytical, 
based on the qualitative data collection method. The use of the 
qualitative research method in the present study is because we intend 
to analyze the content of the literary text based on a comparative 
approach -ecological criticism- and the data analysis method was 
carried out as content analysis. 
 
Ecological Criticism 
Ecological criticism is an approach that studies literature and ecology 
from an interdisciplinary perspective. Using this approach, researchers 
analyze texts in which the authors reflect their environmental concerns 
and address the subject of nature. This approach was first proposed by 
Joseph Meeker, an American ecologist with a PhD in comparative 
literature, under the title "Literary Ecology" in the book "The Comedy 
of Survival: Studies in Literary Ecology" (1972) In this book, he 
analyzed literary genres from an ecological perspective. Without using 
the term “ecocriticism,” he raised questions about ecology and its 
relationship to literary texts, concluding that comedy, more than 
tragedy, highlights the ecological relationship between humans and 
nonhumans. 
In 1978, William Rueckert, professor emeritus of English and 
American literature at the State University of New York, coined the 
term “ecocriticism.” He borrowed the model of energy circulation 
from ecology to analyze the relationship between poetry, the poet, and 
the reader. As Rueckert puts it: “Energy flows from the center of the 
poet’s language and creative imagination to the poem, and then from 
the poem (which transforms and holds this energy) to the reader” 
(Rueckert, 1978: 103–110). 
In literature, writers use growth and energy, stability and instability, 
balance and disequilibrium from the perspective of nature. This 
approach focuses on the fact that the survival of nature depends on 
respect for the environment. Ecocriticism emphasizes the sense of 
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responsibility of man towards the environment. Lawrence Buell, as a 
pioneer of ecocriticism, focuses on the environment and literature. 
The role of environmental imagination in literature is explored by 
Buell in Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the 
Formation of American Culture (1995), to explore the changes that 
may appear in the interaction between mankind and the environment 
(Zariyya Habib, 1402: 5). Since the indiscriminate destruction of 
nature has caused nature to be silenced, Buell was determined to be 
the voice of nature, believing that: “Nature itself is the oppressed and 
silent class, and needs a speaker” (ibid.). 
 
Discussion and Conclusion 
The present article examines the category of ecosystem in the literary 
writings of Erfan NazarAhari in the book “Woe to you if you hurt a 
bird” from the perspective of ecological criticism, and analyzes the 
place of nature and ecosystem in the creation of his writings in order 
to show the connection between the environment and literature. He is 
one of the contemporary Iranian poets who has always been concerned 
about the environment and has depicted nature and its elements in his 
writings. NazarAhari has given consistency to the form and content of 
his works by taking advantage of symbols that are all borrowed from 
the heart of nature, because these symbols express a concept of a 
natural phenomenon, and each of these phenomena represents a group 
of meanings. 
One of the characteristics of NazarAhari’s writings is the use of 
elements of nature and the ecosystem in contrast to anthropocentrism. 
This characteristic has distinguished his works from other writers. 
With a little thought in his works, one can feel the fascination with 
nature. This contemporary writer conveys his ethical and naturalistic 
messages mixed with mystical thoughts in the form of symbols drawn 
from the heart of nature to his audience. Her approach to nature, 
influenced by Islamic mysticism, is based on themes such as the 
power and role of nature in raising awareness of humans and the 
elements of nature as a reflection of the manifestation of God, 
environmental ethics, etc. Part of her writings is dedicated to the 
mystery and need of insignificant creatures with God. Commentary 
with this technique points to the equal status of these creatures with 
humans. It should be noted that this contemporary Iranian writer 
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indirectly emphasizes environmental justice in order to dissuade her 
reader from the boundless desire to conquer nature. NazarAhari also 
tries to diminish the sense of superiority of man, who is accustomed to 
exalting himself over other species living in the biosphere. In the short 
story “Woe to you if you hurt a bird,” she beautifully makes his 
audience aware of the dangerous consequences that result from 
disrespect for nature.  
Undoubtedly, from the perspective of environmental justice, man and 
nature share equally in nature. If humans try to destroy nature, nature 
will retaliate in turn. Our global crisis is not because of the way 
ecosystems function, but because our moral and cultural systems have 
turned to the destruction of nature with an anthropocentric approach. 
Overcoming the current crisis requires understanding our impact on 
nature. Reflecting nature in literature and promoting environmental 
ethics can play a very effective role in raising the level of awareness 
of readers. As an influential contemporary writer and poet, 
NazarAhari has attracted a large audience with her linguistic and 
artistic appeal and has crystallized a sense of love for nature in them. 
Since the alarm bells of nature's destruction have been sounded all 
over the world, it is better for researchers to devote their research to 
ecological criticism and related fields such as ecofeminism, eco-
Marxism, and eco-mysticism. 
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Analysis and Examination of the Manifestations of 
Individual (Romantic) Romanticism In the Poetry of 
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The Romantic movement marked the beginning of a new era in the 
history of intellectual modernization. This movement, whose 
foundations were laid in the 18th century, opened a new path for 
seekers of truth and their desires, driving them toward transformation 
and revolution. On the other hand, Romanticism, in contrast to the 
rationalism of Classicism, paved the way for new literary schools. 
This literary movement was primarily based on emotions, intuition, 
aesthetics, and inner feelings. In contemporary Persian poetry, 
Romanticism emerged as a literary trend expressing individual 
emotions and sentiments in response to socio-political 
transformations. Yadollah Behzad Kermanshahi and Ali Ashraf 
Nobeti (known by his pen name Partow Kermanshahi) were two poets 
of the Kermanshah literary school whose works prominently reflect 
the components and principles of Romanticism. This study, employing 
a descriptive-analytical method, demonstrates that elements of 
individual (romantic) Romanticism—such as an emphasis on nature 
and its elements, love, individualism, nostalgia for childhood, youth, 
and old age, as well as a critical perspective-are artistically and 
skillfully reflected in the poetry of these two poets. Expressions of 
sorrow over poverty and the loss of friends in Behzad’s poetry, along 
with an admiration for death in Partow’s verses, are among the most 
recurrent themes of Romanticism. 
 
Keywords: Romanticism, Behzad and Partow Kermanshahi, 
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developed as a reaction to the rationalism of the Enlightenment and 
the rules of Neoclassicism. This movement emphasized emotion, 
imagination, individualism, and a deep connection with nature. Its 
principal characteristics include an emphasis on personal feelings and 
creative imagination, nature as a source of inspiration and a symbol of 
freedom and truth, individualism and heroism, nostalgia and a 
tendency toward the past, criticism of industrial society, and an 
interest in the supernatural. The entry of Romanticism into Iran 
occurred in the socio-cultural context of the Qajar period, particularly 
during the Constitutional Revolution. The translation of European 
authors and domestic cultural transformations created the grounds for 
the reception and re-adaptation of this movement in the Persian 
literary sphere. In Iran, modern poetry—especially through the works 
of Nima Youshij—provided a freer medium for the expression of 
emotions and linguistic innovation, paving the way for the emergence 
and development of Romantic forms, including the “individual” 
branch. 
This article specifically examines and analyzes the manifestations of 
“individual Romanticism” in the works of two poets from 
Kermanshah—Yadollah Behzad Kermanshahi and Ali Ashraf Nobati 
(Perto). Individual Romanticism, in contrast to its social branch, 
emphasizes the poet’s personal and lived emotional experiences. 
Hallmarks of this approach include the frequent use of the pronoun 
“I,” personal nostalgia, meditations on death, solitude, and an 
emphasis on earthly love. The research shows that, although these 
features appear fluidly across different works, identifiable patterns and 
recurrent motifs emerge in the selected texts that demonstrate the 
coherent characteristics of individual Romanticism in these two poets. 
 
Discussion and Analysis of Findings 
In the works of “Behzad Kermanshahi”, natural imagery is interwoven 
with a heroic-national tone and occasional social elements. His poetry 
employs expansive natural images—gardens, spring breezes, winds, 
autumn leaves—and uses nature as a vehicle for nostalgia or social 
critique. In poems such as *Farvardin*, *Ashoub-e Kalaghan* (“The 
Uproar of the Crows”), and several selected pieces, nature 
simultaneously serves as a mirror of the poet’s inner state and a stage 
for expressing protest or longing. Behzad’s Romanticism is shaped in 
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part by his historical experience, notably the aftermath of the ١٩٥٣ 
coup (٢٨Mordad), which imbues his works with layers of grief and 
disillusionment toward the political and social situation. In this way, 
his individual Romanticism often becomes a form of critical 
expression that transcends purely private sentiment. 
“Perto Kermanshahi”, by contrast, presents a Romanticism that leans 
more heavily on local nostalgia and collective memory. His language 
is simpler and more musical, and his imagery frequently draws on the 
local landscape and cultural geography of Kermanshah—childhood 
homes, rivers, the sea, and the night—as repositories of communal 
memory. In poems such as *The House of Memories*, *Youth*, and 
other pieces recalling childhood and youth, the longing for lost times, 
the yearning to return to the pure days of the past, and the mourning 
for absent friends dominate. In many cases, Perto treats death as a 
form of release or passage beyond suffering; this attitude toward 
death, combined with nostalgia and natural imagery, defines the 
Romantic tenor of his poetry. 
A common thread in both poets’ work is the recurrent use of symbolic 
images—wind, gardens, rivers, seas, and night—that create symbolic 
unity across their texts. These images not only shape the narrative-
emotional atmosphere of the poems but also, through techniques such 
as repetition of the pronoun “I,” emotional refrains, temporal shifts, 
and the blending of classical imagery with modern vocabulary, 
construct an internal cohesion that draws the reader into the poet’s 
emotional experience. Their similes and metaphors, simple yet potent, 
combined with a lexicon that draws on the classical Persian heritage, 
demonstrate the continuous interplay between modern Persian 
literature and its traditional roots. 
Nostalgia in these works manifests in three prominent forms: nostalgia 
for childhood and youth (recollections of innocence and vitality), 
nostalgia born of separation from the beloved (lamenting absence and 
the emptiness of home without the beloved), and nostalgia for 
departed friends and cultural figures (elegies for companions and 
luminaries such as Mehdi Akhavan Sales and Gholamreza Takhti). 
This nostalgic mode intersects with Iran’s historical context—
disillusionment after the Constitutional period, coups, revolution, and 
war—thereby transcending purely sentimental individualism and 
reflecting broader historical wounds. 
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Socio-economic dimensions also play a role in shaping themes: 
complaints of poverty and deprivation, loneliness, and fear of aging 
recur in both poets’ works. Behzad, in several pieces, laments 
financial hardship and the embarrassment of hosting friends in 
poverty, while Perto occasionally references destitution and 
displacement. These motifs reveal how individual Romanticism in 
these poems is intertwined with the realities of daily life and social 
circumstance. 
Formal analysis also yields significant observations: Behzad’s 
linguistic structure features lexical grandeur, a tendency toward epic 
expression, and frequent historical allusions. In contrast, Perto’s 
language is simpler, more melodic, and imbued with local color. This 
divergence in linguistic, formal, and thematic qualities indicates that 
individual Romanticism in Iran is shaped by regional context and 
biographical background, manifesting in varied forms rather than as a 
monolithic imported model. 
Alongside thematic and structural analysis, the study highlights the 
symbolic function of certain elements: gardens and nightingales as 
emblems of beauty and joy; crows as symbols of darkness and 
ugliness; wind, rivers, and seas as symbols of wandering, movement, 
and the journey toward death or life’s ultimate purpose. Interpreting 
these symbols within the specific contexts of each poet’s works 
enables a deeper reading of the emotional and historical layers 
embedded in the texts. 
 
Conclusion 
In its final analysis, the article demonstrates that individual 
Romanticism in the poetry of Behzad and Perto Kermanshahi emerges 
not as a simple borrowing from the European movement but as a 
localized process shaped by regional history and personal experience. 
Raw personal emotions, poetic imagination, and nostalgic tendencies 
in these works are often intertwined with historical traumas (coup, 
revolution, war), such that Romanticism functions both as a 
representation of inner states and as a vehicle for critical-social 
reflection. 
Stylistic and lexical analysis further reveals that each poet shapes 
Romantic feeling through distinct linguistic and technical means. 
Behzad gravitates toward eloquence and literary grandeur; his use of 
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elevated diction, epic imagery, and social references lends his poetry a 
historical hue. His post- ١٩٥٣ poems, in particular, show that his 
individual Romanticism is frequently connected to layers of protest 
and social critique. Perto, on the other hand, focuses in tone and 
structure on nostalgia and local atmosphere; his emphasis on 
Kermanshah-specific imagery, collective memory, and internal 
musicality reveals a form of Romanticism more oriented toward “local 
nostalgia” than direct social engagement. The study also shows that 
recurring images—wind, garden, night, sea, and river—play a central 
role in creating semantic unity within their texts, linking tradition and 
modernity through the blending of classical and contemporary 
vocabulary. 
The article’s methodology is grounded in close textual analysis of 
selected works from each poet’s oeuvre. The researcher chose 
representative poems—including *Farvardin*, *Ashoub-e Kalaghan*, 
*Bi To* (“Without You”), *Kolbeh-ye Man* (“My Hut”), *The 
House of Memories*, and *Youth*—and coded for qualitative 
indicators such as natural imagery, nostalgia, meditations on death, 
solitude, and complaints of deprivation. The frequency and mode of 
appearance of these elements were then examined. A comparative 
method was employed to analyze linguistic structures, symbolic 
imagery, and historical shifts in each poet’s language, revealing how a 
core of individual Romanticism transforms in relation to the socio-
historical context. This combined approach facilitates a more precise 
understanding of the role of localization in the movement and the 
influence of regional variation. The primary limitation of the study 
lies in the narrow sample of two poets and its reliance on primarily 
qualitative methods; future research is advised to expand the corpus 
and integrate mixed quantitative-qualitative approaches. 
Undoubtedly, by offering a conceptual categorization and sample-
based analysis, this study can serve as a foundation for the preparation 
of educational materials, the compilation of regional literary reports, 
the encouragement of interdisciplinary research on Iranian 
Romanticism, and the development of digital literary archives. 
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